سرکذهتی مچب و جذاب مرزاره #قال 
یک هس زروت دوم 


شماره ۳۳۲٩‏ ۱ یک جدایی < ۳ 


چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۸۷ 


س تصودر آرامترین قط زمین در این شماره 





بحران پدیده‌ای به نام 
ازدواج در هند 


افنخار می‌کنم که 
حانواده‌ای را به‌هم ردخم 











THE HIT MEW LCD SERIES 





@ وضوح تصویر 1920۸10800 (FULL HD)‏ @ نیون شده توسط متخصص افسانه ای آقای مارک لویئنسون 
و کنثراست ۱1۳ و سنسور هوشمند تصویر 

۵ طراحی منحصر بقرد و فوق باریک و سه ورودی HDMI‏ 

۾ E0‏ 1 با قابلیت تغییر رنگ ۾ برنده جایزه بین المللی نوآوری 685 در سال ۲۰۰۸ 

ھ بلندگوهای نامرئی با صدای سینماتیک 


rale ® invısıble HOITII FULLHD 
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پرسش‌ویژه پاسخ‌ویزه 
گوژپشت نوتردام واقعی بود 


نکات ریز خانه داری 
ماجراهای‌خواستگاری 


در پیچ و خم داد گاه 
مسابقه بزرگ داستان نویستی 


پاورقی‌ایرانی 
رمزموفقیت قهرمانان 











هی شرت آیرانجاب (مونسسه اطلاعات) 
۱ مد بر مسوول و سرد بیر: 
فتح الله جواد ی 
معاون سرد بیر: سید احمد شهابی 
معاون فنی: : محمود صفاد ار 
ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحه آرا: محمد جعفر صباغی خسروی 
زهرا کوچکی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد - خیابان روزنامه 
اطلاعات (تابان غربی) - پلاک ۸ 
کد پستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
تلفن: ۲۹۹۹۳۳۴۰۳ - ۲۲۲۲۶۲۲۶ 
نمابر(فکس): ۲۲۲۷۱۸۱۳ 
Email: haftegi@ettelaat com‏ 
تلفن آگهی های مجله اطلاعات هفتگی: ۲۲۲۲۳۵۰۷ 
جاب ار اثر اتجاب 
چاپخانه موسسه اطلاعات - تلفن:۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۳۲۹ - چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۸۷ 
۴ جمادی الثانی ۱۴۲۹ ۱۸ ژوئن ۲۰۰۸ 
هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینما؛ تلویزبون و 
تئاتر و یا چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. 


مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود. 
مجله در وبرایش مطالب آزاد است. 
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سالروز ولادت حضرت فاطمه ز هرا (س) 

در بیستم جمادی الثانی سال هشتم قبل از همجرت بنا 
براکثر روایات مشهورحضرت فاطمه زهرا(س) دحت 
گرامی رسول خدا(ص) و خدیجه کبری قدم به عرصه 
حیات نهادند. حضصرت محمد(رص) ایشان را فاطمه 
نامیدند و در این باره فرمودند: «اورا فاطمه نامیدم زیرا از 
اتش دوزخ بریده و جداشده است». 

این بانوی نمونه اسلام در سرتاسر زندگی شریک غمهای پدربودند و خود نیز الگوی اخلاق حسّنه به‌شمارمی رفتند. 
حضرت فاطمه(س) همسری نمونه برای امیرمومنان علی(ع) نخستین امام مسلمانان و همچنین مادری فداکار و نمونه 
رای خر تانق موس تا ا ود وا ال کر کے )اسان ان بر اسلا ان بهشمارشی ا 

کف ات کی ای کر اد ات و ا وت مار کی اسعادت رت تایه ره ارس سارو و ادت فان ر ازور 
مادر و روز زن نامگذاری کر ده‌اند. 


سالروز ولادت حضرت امام خمینی(ره) 
در ۲۰ جمادی الثانی سال ۰ هجری قمری حضرت امام خمینی(ره)بنیانگذارنظام جمهوری اسلامی ایران در 
حمین ولادت یافتند . حضرت امام خمینی(ره) در ۲۵ سالگی به درجه اجتهاد رسیدند. ۰سال تحقیق» تدریس و تربیت 
علمای بسیار بسط انديشه ناب اسلامی درهمه زمینه‌ها تألیف بیش از ۰ ۰ جلد کتاب درزمینه علوم مختلف اسلامی 
و سسرانجام نیم قرن مبارزه باطاغوت و اند یشه‌های انحرافی و ایجاد تحول بنیادی درایران درقالب انقلاب اسلامی و 
گسترش اسلام ناب محمدی حاصل عمرپرباراین شسخصیت عظیم و یگانه تاریخ معاصراست. از آثار ارزشمند امام 
راحل «کشف الاسرار» مصباځ الهدایه» شرح دعای سحر و دیوان اشعارا »را می توان نام برد. 


در گذشت امام محمد غزالی 

«امام محمد غزالی) امکنی به (ابو حامد) ادر ۶ جمادی الثانی سال 9۰۵هجری قمری در قریه طابران طوس د رگذشت 
نگارش حدود ۰ جلد کتاب را به امام محمد غرّالی نسسبت داده اند که ازآن میان به کیمیای سعادت EG‏ 
میزان الْعَمَل» جَواهر القرآن و هاف الفلاسفه؛ )می توان اشاره کرد. 


وفات ملااحمد نر اقی 
انار امه «معراخ السَعاده. منهاځ الاصول و اساس الاحکام و تجرید» می توان اشاره کرد. 


در ۶ (جمادی الثانی سال ۱۳۱۲هجری قمری آیتالله میرزا حبیب ال * شتی عالم و مرجع بزرگ شیعه وفات یافت. 
«کتابهای بدایع الافکار بدایع الاصول در فقه و تعادل و تراجیع) از جمله آثار این عالم بزرگ است. 


انفجار در حرم مطهر امام رضا (ع) 

۰ خرداد سال ۱۳۷۳ هجری شمسی :درساعت ۱۶:۳۰ بعد ازظهر بمبی به وزن ۵ کیلو گرم در محل روضه منوره 
در حرم حضرت امام رضا(ع) منفجر شد . براثر انفجار این بمب که توسط عوامل وابسته به استکبار جهانی در حرم 
مطهر کار گذاشسته شسده بو ضریح حضرت ثامن الحج (ع) به لرزه د رآمد و حدود ۳۰۰ تن از زائران و مجاورین عزادار 
اما رضا(ع) به شهادت رسیدند و عده زیادی مجروح شدند. 


تسلیت به همکاران 
درگذشت نابه‌هنگام همکار گرامی‌مان شادروان محمد خسروی از واحد حمل و نقل 
موسسه اطلاعات را به خانواده ایشان و همکارانمان تسلیت می گوییم. 
همچنین همکاران محترم ماء خانمها: محبوبه حیدری» فاطمه کمیلیپور و آقایان: 


مهدی صفایی. برادران بابایی جعفر غفاری و نورمراد هادی راحت در عم از دست دادن 
عزیزانشان به س وگ نشسته‌اند. برای تازه در گذشتگان از در گاه الهی علو درجات و برای 
بازماند گان صبر و شکیبایی آرزومندیم. 





سرد بیر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 


توضیح ضروری 
متاسفانه به دلیل تاخیر در تحویل به موقع مطلب. این شماره داستان زند گی به چاپ نرسید. همچنین قسمت سوم و 
پایانی گفتگوی «همه چیز در باره لبنان» به دلیل حجم مطالب این شماره» منتشر نشده است. ضمن پوزش از علاقه‌مندان 
این صفحات دعوت می کنیم که در شماره آینده پیگیر مطالب مورد علاقه خود باشند. 
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باد داشت هفته 





mohamadamin.javadi@yahoo.com 


وسات رمی 
ولامجر کیم 


ال رو ره هر کل زر ی بر I‏ 
از تغییر و تحولاتی که در قیمت کالاها پیش امده است 
گلایه داریم. دراین ميان البته قبول دارم که شایعات و 
جنگ روانی و حرکتهای مشکوک برخی منفعت طلبان 
هم دردامن زدن به‌مسوج گرانی موثراند.امابرحی 
واقعیت‌هاغیرقابل کتمان هستند.مثلاجوی که‌در 
مورد برنج به وجود آمد چندان جو سالمی نبود. اما به 
هرحال شاهد بودیم که گران شدن قیمت این محصول 
واقعیت‌داشت.درمودرپودرشوینده‌هم گرچهذکر 
ارقامی نظیر چهار برابر شدن قیمت ان واقعیت نداشت. 
ام ابه‌هرحال شاهد افزایش قیمت آن‌بوده‌ایم. بقیه 
محصولات و مواد غذایی نیز دستخوش تغییر قیمت 
سونو این طفی انی‌تساا e‏ نتم مایت 
معمولی افزایش زیادی‌نداشت.اماکارخانه‌هابرای 
جبران کسری‌های خودشان به ابتکارات دیگری از 
جمله افزایش تولید ماست پر جرب دست زده‌اند تا 
بتوانند دخل وخر ج کنند و همه می دانیم که افزایش 
تولید ماست پرچرب باتو جه به حطر چرب ترشدن 
مواد لبنی به صلاح سلامت جامعه نیست. در این ميان 
البته خبرهایی مبنی بر دوبرابرشدن قیمت گوشت و 
مرغ واقعیت نداشت و محصول جنگ روانی بازار بود. 
اما اتفاقی که بعد از سال جدید افتاد نوسانات قیمتی 
شدیدی بود که ذهن شهروندان رادچار آشفتگی کردو 
همین نوسانات تورمی برنرخ خدمات هم اثر گذاشت و 
مجموع این تحولات و ناکارآمدی دستگاههای دولتی 
در کنترل بازار موجب افزایش فشار تورمی گردید. 

دراین میان همانگونه که قبلا هم عرض کردم یک 
باراد و کس ایجاد می‌ شود پارادو کسی که یک سوی 
آن وزارت بازرگانی است وسوی دیگر آن وزارت 
صنایع و کشاورزی. یعنی نهادهایی که مسوول تنظیم 
بازار هستند و نهادهایی که مسوول حمایت از تولید 
داخلی. 

قاعدتاًا گر تنظیم مناسبات این دو دسته» علمی 
وکارشناسی شده‌نباشد.هردو گروه تولید کننده‌و 
مصرف کننده زیان خواهند دید. سرانجام گمان می کنم 
باید دست از لجبازی برداریم و این حقیقت رابپد یریم 
ی ا ورا کو 
این حقیقت را بپذیریم که یکی از مهمترین مشکلات 
اقتصادایران» کمبود تولیداست.یعنی اگر ساز وکارهای 
مناسب برای حمایت از بخش تولید اندیشیده نشود. 
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همه حلقه‌ه ای زنجیر اقتصاددجار سیب خواهند 
شد. 

قطعا حمایت از تولید تقدیم یارانه‌های کلان 
نیست. بلکه ایجاد بستر مناسب برای سرمایه گذاری 
واقتصادی شدن آن است. بايد بپذیریم که درحال 
حاضرسمایه گذاری در حوزه‌ه ای دیگر اقتصاد به 
مراتب سودآوری بیشتری از تولید دارد. باید بپذیریم 
که افزايش حجم واردات. افزايش حجم نقدینگی در 
حامعه وافزایش اتکای درامد دولت به نفت. همه و 
همه در خدمت تولید نیستند بلکه ضد تولید عمل 
می کنند. 

ا ار 
تولید فشاراورد. اینکه همچنان منابع واعتبارات دولتی 
Et‏ یار مصر فکنتد گانن فا 
می گیرد که تو سط دولت معرفی می‌شوند.بدون آنکه 
ارزیابی کاملادقیقی از نحوه عملکردشان و جود داشته 
ا ارا تفای او طق تم کف در تال 
حاضر دولت و مجلس تفاهم کرده‌اند که نزدیک به 
پنج میلیارد دلار دیگر از حساب ذخیره ارزی بردارند 
تابتوانند بر مشکلات جامعه فائق آیند. گر چه نیمی از 
این برداشت ارزی است و صرف واردات کالا و تنظیم 
بازار می شود امانیم دیگر آن‌باید در همین بازار محدود 
پولی کشور به ريال تبدیل شده و کسریهای هزینه‌های 
جاری راتامین کند. 

اخیرا باز در خبرها داشته‌ايم که برای جوابگویی به 
تقاضای بنزین و گازوییل امسال نیا زمند هفت میلیارد 
دلار واردات این دو محصول هستیم و این رقم بیش از 
تمامی مبالغی است که تابه حال صرف واردات بنزین 
و گازوییل در یک سال شده است. 

از طرفدیگرشاهدیم که هزینه‌ه ای دولت 
همچنان به طرز اشکاری وابسته به درامدهای نفتی 
است... قراین و شواهد نشان می دهد که چرخ بر همان 
مدار گذشته می چ ر خد ودولت محترم‌هنوزبرسر 
حرف خود ایستاده و حاضر به اصلاح رفتار اقتصادی 
خویش نیست. گرچه قبول می کنیم که بی‌انصافی‌هایی 
هم درباره دولت و عملکردش صورت می گیرد اما خود 
دولت نیز دراین میان بی تقصیر نیست. به عنوان مثال 
سخنگوی محترم دولت می‌فرمایند که؛ مسکن ۳۰ 
درصدارزان شده است!ودر جای دیگری می فر مایند 
که؛ماتورم‌رامهار کرده‌ایم!!و تورم‌موجودروانی است. 
چنین اظهارنظرهایی البته چندان به مذاق شسهروندان 
خوش نمی‌آید واحساس مردم آن است که مسوولان 
انان از دردشان خبر ندارند. بهتر است که مسوولان 
محترم دولت بپذیرند از ابتدای سال تابه حال نوسانات 
تورمی نارضایتی های فراوانی ایجاد کر ده است و هیچ 
نسبتی‌بین هزینه‌های یک خانوارب ا ي 
دولت به کارمندان و به ویژه بازنشستگان و افزایش 
هشت تاده‌در صدی حقوق آنان و جود ندارد. مردم به 
ویژه از دولت اسلامی که برای عمران و ابادانی و رفع 
محرومیت. هم عجله و هم شتاب و هم آرزوهای بلند 
دارد. انتظار دارند بیشتر با واقعیت‌ها کنار بياید و برای 
دردهای بی‌درمان جامعه راه‌حلی پیدا کند. 
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در توبه همیشه باز است 
امام باقر(ع) فرمودند: حضرت ادم به خداوند 
کر درد راردا راا طاا رارم اط ا 
و مانند خون در بدن من جار گرداندی. در عوض 
برای من نیز چجیزی مقرر فرما. خداوند در پاسخ فرمود: 
ای آدم! برای تو مقرر کردم هر کدام از فرزندانت قصد 
گناه کند. برایش چیزی نوشته نشود و اگر انجام داد 
برایش یک گناه نوشته شود. هرگاه قصد کار خیر کرد 
برایش یک حسنه‌نوشته شود واگ ر آن راانجام داد 
رای دس رت نود عرص درد ورد کا || 
برایم اضافه فرما. خداوند فرمود: برای تو مقرر کردم 
هرک دام از فرزندانت گناهی کردوسپس آمرزش 
خواست او را بیامرزم. عرض کرد: پرورد گارا! برایم 
اضافه فرما. خداوند فرمود: برای فرزندانت توبه 
رامقرر داشتم تا آنکه نفس به گلوگاهشان برسد 
INES TST Es‏ 
من بس است! 
فرستنده: فاطمه مر تضایی قربه علی -بزد 
مطالبات باز نشستگان چه شد؟ 
من دریای ان بهمن ۸۵بعداز ۲۰سال خحدمت 
بازنشسته شدم. به علت نیاز منطقه تا مهرماه ۸۲ به 
خدمت ادامه دادم و اول مهر بازنشسته شدم. جالب این 
بدا در را از 
سال ۸۱ تمام مطالبات خود را دریافت کردند. اما ما با 
رک ی ار را رن ادا ان 
خدمت و بقیه مطالبات خود را دریافت نکرده‌ايم. نکته 
الا راک اراس ای ارات 
اس ی با رتیل رسب رک با 
می کردند» ما با آن پول در این سن و سال می‌توانستیم 
کلی کارانجام دهیم و تازه اگر حالاهم مطالبات مارا 
بدهند. ارزش ول ۲۰ درصد کمتر شده است که خدا 
می‌داند منصفانه نیست. ما در سن و سالی هستیم که 
فرزندانمان در استانه ازدواج است و جای دیگری هم 
نمی توانیم کار کنیم و لذا همین چند میلیون پاداش پایان 
سال برای ما خیلی مهم است. چطور است وقتی خود 
خر ار دای ار ما وا را ال ار 
حقوقمان کم می کند. اما بدهی خودش به بازنشسته‌ها 
راچندین ماه به عقب می‌اندازد و احساس دین هم 
نمی کند. من از آقای رئیس جمهور می پرسم مردمی 
که دراین کشوراسلامی زندگی می کنند توقع دارند 
مسوولین آنهاهم اسلامی عمل کنند. آیابااین رفتارهاو 
با حلف وعده‌های مختلف. مردم نسبت به اسلام بدبین 
نمی شوند؟ من که از حق حودم نمی گذرم و فردای 
قیامت از مسببین ان شکایت خواهم کرد. 
شرح این هجران و این حون جگر 
این زمان بگذار تا وقت دگر 
سیدرضا رضوی نسب -سیرجان 








کسبه‌ها پول پارو نمی کنند 
ات و حسابی پول پارو می کنند. من خودم در مغازه 
کار می‌کنم. پودر رامی‌خریم ۶۷۵ تومان مجبوریم ان را 
درون یک پلاستیک بگذاريم و به مشتری بدهیم می شود 
سوراخ است و غیرقابل فروش می‌شوند که انهم می‌شود 
با مشتری بد تا می کنیم! 


_ 


با این حقوق و انبوه بدهیها چه کنم؟ 

می شو د. دو دختر محصل دارم» خودم فردی هستم با 
خانم بنده هم سالهاست با بیماری صرع دست به گریبان 
کنکور سراسری در رشته مورد علاقه‌اش قبول شود دجار 
افسرد گی شده است و بر دامنه مشکلات ما افزوده. امااینها 
همه مشکل اصلی من نیست. مشکل اصلی من بدهکاری 
است که جند سالی است امان مرا بریده و فشار طلبکارها 
لحظه به لحظه زند گی رابر من سخت‌تر کرده است. میزان 
این بدهی درحال حاضر به حدود ۵ میلیون تومان رسیده 
که هیچ راه علاجی برایمان باقی اه ار هه 
انسانهای نیک و کار خواهشمندم به یک پدر آبرومند و 
درحال استیصال مدد رس‌انند. نام و نشانی من در روابط 

جر 
درنیروی انتظامی به دلیل دو فقره غیبت جبرا باز خرید 
شدم. درحالی که به علت بیماری اعصاب و روان مدتها 
7 تحت درمان بودم و به عي غیبت من هم مربوط بوده است و به 
تصادف تنها فرزندم که بیش از یک سال در بیمارستانی در 
شهر اصفهان بستری بوده. چند سال قبل در جریان کشف 





خانم ها: شهناز قنبرپور بابل -سیده طاهره 
جبارزاده بابل -مرضیه رئوف. خراسان رضوی 
رفسنجان -خدیجه گودرزوند چگینی» قزوین - 
عفت معصومی. بسطام -عصمت معصومی. میامی 
-گیتی اراامینی»ملایر -طاهره حلاجی» ابرسج 
-نرجس رسولی, اصفهان -صدیقه گودرزوند 
-سودابه اخیار ملایر -سارا محمودی. اصفهان. 





اسامی سومین گروه از بر گزید گان سومین د وره مسابقه قر آنی 


۰ کیلوگرم مواد مخدرمشارکت داشتم که حتی یک 
ريال هم حق کشف به من داده نشده است. با تو جه به اينکه 
نزدیک به دو سال است بدون حقوق مانده‌ام از مسوولان 
نیروی انتظامی که من سالهای جوانی‌ام را در خدمت به 
این مملکت در آن سازمان گذران ده‌ام می خواهم که به 
مشسکل من رسیدگی کنند تاییش از این نود ما دچار 


بر ای تخلیه کالا چه کنیم؟ 


اینجانبان کسبه مستقر در میدان طالقانی شهرستان 
قائم شهر از مدتی پیش با مشکل عجیبی روبرو شدیم. 
ماموران محترم راهنمایی و رانندگی با خودروهایی که 
ار ار ی ی 
تخلیه کنند و حتی خودروهای حامل مواد لبنی» غذاپی 
ودارویی که در ایل محل توقف می‌کنند تابرایمان کالا 
بیاورند با این خودروها برخورد کرده و گاه خودرو و بار 
آن را به یار کینگ منتقل می کنند که این امر باعث وقفه در 
روند کسب و کار ما شده است و خسارات مادی و معنوی 
1 
ازراهنمایی ورانند گی‌شهرستان‌قائم‌شهر خواهشمندیم 
که راهکاری برای حل این مشکل بیدا کنند. 
جمعی از کسبه میدان طالقانی 
چرا پر سپو لیس نباشد؟ 
من نمی خواهم بگویم که تنها باید ما ایرانیان به تمدن 
گذشته و با شاهان گذشته افتخار کنیم و مجسمه داریوش 
و کوروش و خشایارشاه رادر میدانهای شهرها بگذاریم» 
اما بی توجهی به تاریخ و تمدن‌ایران زمین باعث می شود 
تادیگران نسبت به عظمت و شکوه ایران و ایرانی دچار 
توهم شوند وبه خودشان اجازه جسارت بدهند. در 
اکثر کشسورهای عربی حتی نام تیم فوتبالشان را القادسیه 
گذاشته‌اند و یک میدان و یااستادیومی یا تیمی به نام قادسیه 
دارند. دغدغه آنها هم اسلام نیست و بیشتر روی پیروزی 
اعراب بر ایرانیان تاکید دارند. ام مادر کشورمان نام باشگاه 
پرسپولیس رابه پیروزی تغییر می‌دهیم بدون آنکه بدانیم 
پرسپولیس چیز بدی نیست و تمدن ایران در گذشته به 
این نام خوانده می‌شد و به نوعی بیانگر سابقه تمدنی این 
سرزمین مقدس است. اگر مانسبت به تاریخ تمدن خود 
حساسیت بیشتری به خرح می دادیم الان انها به خودشان 
اجازه نمی دادند خلیج فارس را خلیج عربی بخوانند. 
مهدی بابایی - کرمانشاه 





آقایان: علیرضا نقی‌زاده» بابل -سعید نقی زاده. 
بابل -عب اس خیری حلیل بابل -مهردادنقیزاده 
بای بابل - سید محمدرضا جبارزاده بایسل 
Ee E‏ 
بابل -یاسر شاکری»فارس (فیروزآباد) -محمد 
ارثی علمباز بابل -رامین جعفرقلی زاده» بابل - 
سیدمهدی جبارزاده» بابل -رضا شهیدی فر» زواره 
ره 
رفسنجان -مهدی حسینی رنجبر» رفسنجان - 
محمود حسینی رنجبر رفسنجان -شیخ محمد 
سرداری رفسنجان -محسن حسینی مهر قزوین 
- حمید جلالیان تهران - مهدی شمس. شهرضا. 
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باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شماخو انند گان 
خوب و ار جمند مجله اطلاعات هفتگی وبا تبریک 
ولادت باسعادت زهرای مر ضيه حضرت فاطمه(س) و 
تبریک روزمادر و روز زن و با پوزش همیشگی به خاطر 
تاخیر در پاسخ به نامه‌های شما عزیزان: 
OOK‏ 
× اصغر شاه نظری -رامسر 
مطالب شمابه دستم رسید. سعی می کنم به تدریج 
از آن استفاده کنم. از همکاری شما متشکرم. 
× عباس عابد -"انديشه 
از مطالب شمااستفاده کرده‌ايم وبا زهم این کاررا 
خواهیم کرد. دو.سه نمونه از کلمات بزرگان رابا تشکر 
از شما در ذیل می‌آورم: 
-اگر آرزومندید که به سعادت برسید. پیش از انکه 
خر تاد ان توا درا در 
حضرت امیر(ع) 
-ازآرزوهای دورو درازدوری کنید. چرا که جز 
خستگی روح و ملال خاطر ثمر دیگری ندارد. 
ولتر 


SS 


نشو آفتاب‌ هر روزهنگام غروب پایین می رود تابامداد 


روز بعد بالا بیاید. 

× مهشید نیکروش -شیراز 
بررسی قرار گیرد. 

× امیر زارعی -تهران 

خواهش کرده‌بودم که‌نامه‌هایتان راروی یک 
نمی‌دانم نامه شما در چهار صفحه داستان زند گی بود 
lL‏ 

خوشحال می‌شوم در نامه دیگری روی یک 
بدهید. ان‌شاء الله مطلب شما چاپ خواهد شد. 

× مریم نادری -فریمان 

ازشنیدن خبر موفقیت شماخوشحال شدم. در 
yy‏ 
هنر مکاتبه کنید. همین قدر می توانم بگویم که اگر قرار 
باشد یک فیلم اجازه نمایش نداشته باشد اما به راحتی 
باکت رس دی ی متا همه بر ات ال رای در 
حقیقت نقض غرض شده است» چون بالاخره همه آن 
وزارت ارشادبه‌هدفش می رسد و نه تهیه کننده فیلم 
بابت هزینه‌هایی که کرده پولی گیرش می‌آید. 

اگرنمایش یک فیلم به صلاح جامعه نیست. باید 
سازوکاری داشته‌باشیم تاجلوی پخش غیرقانونی آن 
رساند و تنها اقتصاد صنعت سینمارادجار مخاطره 
خواهد کرد. موفق باشید. 


افلاطون 
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شر مندد و از ماق ار خه‌اهند ک د 


محمد ححلا ی 


0وزیر بهداشت: با متخلفان از تعرفه‌های پزشکی 
مصوب دولت برخورد می‌شود. 

0سولاناونمایندگان گروه ۵+۱ در تهران مذاکره 
گر نان 

0رئیس داد گستری استان تهران: 

دولتی بودن اقتصاد. مهمترین عامل و جود مفاسد 
اقتضادع در دست کاھها است: 

ایران خودرو و ساییا به بخش خحصوصی وا گذار 
ھی و 

سخنگوی دولت از کاهش ۳۰درصدی قیمت 
مسکن در برخی از شهر ستانها خبر داد. 

0پاکستان برادر یکی از عوامل تروریستی در ایران 
را تحویل تهران داد. 

ه‌ایران» عربستان و کویت برای فروش نفت 
سنگین تخفیف بی سابقه می دهند. 

9برداشت از حساب ذخیره ارزی تورم زاعنوان 
شد. 

۵ ساخت و سازهای غیر مجازدرسر خه حصار 

ایت الله مکارم شیرازی خواستار کاهش 
تعطیلات شد. 

۵برنامه‌ریزی برای اطلاع‌رسانی در مورد 
خاموشی‌های تهران اغاز شده است. 

نظام مالی شهرداری‌ها مغایر قانون اساسی عنوان 
شد. 

۵داوودی اعلام کرد دولت دربست درخدمت 
مجلس است. 

هاش می رفسنجانی در دیدارب املک عبداللّه 
حواستار رسید گی به مشکلات زائرن ایرانی مکه و 
مل ينه شد. 


۵بوش آخرین سفر اروپایی خود را انجام داد. 

۵ کنگره امریکاقرارداد هسته‌ای امریکاو روسیه 
زا نانك کرد 

٥اوباما‏ به عنوان کاندیدای حزب دمو کرات برای 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شد. 
بن تاو دیگر از بارلمان زا 


0نخست وزير زا 
اعتماد گرفت. 

0 شورشیان چاد پیشروی به سوی پایتخت راادامه 
می‌دهند. 

۵ایرلندی‌ها به پیمان لیسبون درباره اتحادیه اروپا 
رأی منفی دادند. 

هاولمرت تهدید شد یا کناره‌گیری کند یبا انحلال 
پارلمان مواحه شود. 

۵ کنفرانس باریس بانیمی از کمک در عواستی 
حامد کرزای بازسازی افغانستان موافقت کرد. 

مالکی: موافقت‌نامه امنیتی آمریکاو عراق به 
بن‌بست رسیده است. 

جنگنده‌های آمریکا پاسگاه مرزی پاکستان را 
بمباران کر دنل 

ی ا ا ا سیر 
عذرخواهی کرد. 












تفسیر سیاسی ا 


WW.hasanfathi.blogfa. om ET 


ل ق ج 


آیا می توان امیدوار بود که جنگ داخلی در کشور 
نپال به پایان برسد و چین و هند از نفو ذ خود برای آشتی 
و آرامش در این کشور استفاده کنند؟ 

آیا تغییر نظام حکومتی نپال از پادشاهی به جمهوری 
می تواند به اشتی ملی منجر شود؟ 

ایا جابه‌جایی حکومت به اختلافات دامن نزده و 
منجر به بروز دور جدیدی از درگیری‌ها نخواهد شد؟ 

تجربه نشان داده که هر جابه‌جایی در حکومت. 
حصوصاا گر بازورو انقلاب‌همراه‌باشد به‌درگیری‌هایی 
خواهد انجامید و طرفداران و حامیان دو سیستم و نظام 
را رویاروی هم قرار می‌دهد. به طوری که گاهی اوقات با 
سپری شدن سالها از تغییر نظام و شیوه حکومتی طرفداران 
نظام پیشین دست از فعالیت برنداشته و درصدد باز گشت 
به همان دوران هستند. 

دراین ارتباط بارزترین نمونه شوروی سابق است. 
طوری که حزب کمونیست روسیه همچنان فعال بوده و 
خی ای کل سل یبن اه ریس ترا 
دا یبای کار اتمه رات سین را ترا درد 
و بر بازگشت به ان دوران تاکید می‌ورزند. 

این وضعیت اخحتصاص به شوروی پیشین ندارد. بلکه 
در کشورهایی که با تغییر حکومت مواجه هستند. چنین 
اختلافاتی وجود دارد. تغییر حکومت در کشورهابه دو 
کر را ها تا ار 

را ری ربالاب رات یر 
نظام می‌شوند. از انجا که این تغییر و تحول خواسته مردم 
است. چندان مشکل ساز نیست و مخالفان از قدرت و 
نفوذ چندانی برخوردار نیستند. در این ارتباط می‌توان به 
انقلاب کبیر فرانسه و تبدیل نظام حکومتی این کشور به 
جمهوری اشاره کرد که پس از چندین بار دست به دست 
شدن در نهایت جمهوریت استقرار یافت. 

ات ال تسار ع وال ارس ریات وا 
انجام می گیرد. دراین صورت اگر اکثریت مردم از تغییر 
نظام حکومتی جانبداری نکنند. نمی‌توان دوام و بقای ان 
را تضمین کرد زیرابا خروج نیروهای بیگانه و یافروکش 
TS‏ 
شرایط دچار تغییرو د گر گونی می‌شود. 

البتهلازم بهذکراست که گاهی اوقات تغییر حکومت‌ها 
همیشگی نیست و پس از مسالها نظام پیشین مجدداًپا 
می گی رد ی ااینکه نظام و حکومتی روی کار می آید که 
متفاوت با قبلی است. 

ره کرت ا را را 

در انگلستان اختلاف بین پارلمان و دربار به قدرت 
گرفتن پارلمان انجامید که دراین رابطه کرامول در 
انگلستان جمهوری اعلام کرد اما در زمان پسر کرامول» 
نظام حکومتی تغییر یافت و پادشاهی شد. يا این که از 
زمان انقلاب کبیر فرانسه تاکنون چندین بار در این کشور 
جمهوریوسلطنت اعللام‌شده.اماعاقبت جمهور یخواهان 


ر“ ۳ 
املاعات ل )ر ۳۳۳۹ 


وادشاھىی 
Q0 ۰‏ 

موفی به در دس رفن فارت سمل ند 

ازدیگر کشورهایی که تغییر و تحول حکومتی را 
شاهد بودنده باید از ایتلیا و اسپانیا نام برد. در ایتالیه پس 
از جنگ جهانی نظام حکومتی از پادشاهی به جمهوری 
تغییر یافت. ولی در فاصله دو جنگ جهانی پس از استقرار 
جمهوریت در اسپانیاء هواداران سلطنت به فرماندهی و 
رهبری ژنرال فرانکو به جنگ با جمهوری‌خواهان 
پرداختند و پس از چندین سال جنگ و خونریزی. موفق 
به شکست جمهور یخواهان و باز گشت سلطنت شدند. 
به طوری که از سال ۱۹۷۵ با مرگ ژنرال فرانکو خوان 
کارلوس به عنوان پادشاه روی کار آمد. 

آخرین کشسوری که دچار تغییر نظام حکومتی شده 
واین تغییر و جابه‌جایی خواسته مردم بوده «نپال» است. 
درا ال غ ر حکومت و یاانتقال قدرت تااین زمان با 
مسالمت همراه بوده و به جالش نظامی منجر نشده است. 
هر چند درسالهای گذشته این کشور شاهد رویارویی 
و اختلاف بین مائوئیست‌هاو دولتی‌ه ابود.اما در واقع 
رقابت اصلی میان طرفداران چین و هند بود تا این که پس 
از ال ار ماه کرد وفع دود رورت 
گرفت وبه‌روی کار آمدن برادر پادشاه انجامید شرایط 
lS‏ در ی کل لین ان ری کار ایرد 
جناح منتقد و توافق آنها با شورشیان مائویست بر سر 
آتش‌بس و پیوستن به دولت بود که عاقبت به مطرح شدن 
مساله تغییر نظام انجامید. 

مائوئیست‌ها سالها سلاح در دست گرفته و با دولت 
می‌جنگیدند. انها مخالف نظام پادشاهی بودند و از تغییر 
و تحول در کشور جانبداری می کردند.ولی مشکل اصلی 
ار کات اک ای ۳ تن ان 
دید گاههای جناحهای منتقد نداشتند. این وضعیت سبب 
تضعیف جناح دولتی, حتی خانواده سلطنتی شسد» زیرا 
افرادی مسوولیت‌هارا در دست داشتند که فاقد علم و 
دانش و پایگاه اجتماعی بودند. 

این زرد جر باب بای رن یداعم 
شد که درنهایت به روی کار ام دن جناح منتقد واتحاد 
وهماهنگی آنهاباشورشیان مائوئیست و قطع اقدامات 
تروریستی انجامید. 

ولی مشکل به همین موارد حتم نمی شد. زیرا یکی از 
مشکلات اصلی نظام حاکم بر نپال بود که از سوی مخالفان 
به عنوان عامل بحران سیاسی اعلام شده بود. 

اوضاع در نپال پس از پیروزی مخالفان و ائتلاف آنها 
باشورشیان مائوئیست روبه آرامی می‌رفت. ولی مشکل 
اصلی که نظام حکومتی این کشور بود هنوز به قوت 
خود باقی بود. در این ارتباط مجلس موسسان که اکثریت 


آن رامائو تیست‌هاو حناحهای مخالف در اختیار داشتند 


رأی به تغییر نظام داد و قرار شد تا در نپال نظام جمهوری 





سلطنتی ۲۶۰ ساله در نیال به «گیانیندر» پادشاه کشور ۱۵ 
روز فرصت داد تا کاخ سلطنتی را ترک کرده و به عنوان 
یک شهروند عادی به زند گی ادامه دهد. 

«گیانین درا» یک روز قبل از پایان مهلت ۱۵ روزه 
موافقت خودرابااین خواسته اعلام وبا ت رک کاخ سلطنتی 
به عنوان یک شهروند عادی زندگی جدیدی رادر حومه 
پایتخت آغاز کرد. 

این کاخ به مدت یکصد سال محل اقامت خانواده 
قرار است به زودی به موزه تبدیل شود. 

مهمترین شرط مائوئیست‌هابه عنوان شورشیان سابق 
بود که توسط مجلس موسسان به تصویب رسید 

«گیانیند را» که به آقای شاه ملقب گر دیده گفته 
بود هر چند تاج خود را برگردان ده. اما به تبعید 
خواهد کرد. 

دولت بادشاه را تهدید کرده بود اگر از قصر 
خارج نش ود به زور متوسل می شود. وزیرصلح و 
بازسازی نیال هشدار داده بود که پادشاه باید به 
منطقه «نیرمال نیواس» در حومه پایتخت منتقل 
عهده‌دار هیچ عنوان و سمت رسمی نبوده و اجازه 
برخورداری از هیچ امکان دولتی رانخواهد داشت. 
توافق با مائوئیست‌هابه ۱۰ سال جنگ داخلی این 
کشور بایان دادو جالب این که ۲۶۰ سال یادشاهی 
نیز خاتمه پذیرفت 

ll SS 
دربی مرک برادرش که بادشاه وفت نیال بو د به‎ 
قدرت رسید. در ان ال پسر پادشاه به دلیل روز‎ 
اختلاف در خانواده سلطنتی. پدر و مادرش رابه‎ 
قتل رسانده‌و سپس خود کشی کرد. دراین حال « گیانیندرا»‎ 
بر ار در را‎ 
وشورشیان‌مائوئیست توا نستند بر دامنه فعالیت و فود‎ 
خود بیفزایند.‎ 

البته نیال می تواند رنگ آرامش و وحدت راببینده 
منوط به این که تمام طرفهای سیاسی قواعد بازی رارعایت 
کرده و از توافق‌های صورت گرفته تخطی نکنند. 

سلطنت در نیال 

نبال سرزمینی در شمه قاره هند بسوده و تحت ار 
فرهی‌های‌ هی وجیی است. این سرزمین کرک 
قراردارد. از سال ۲۰۰۱ در مسیر تغیبر و تحول قرار گرفت 
که وظیفه طراحی قانون اساسی جدید را پذیرفته» مبنی بر 
لغو نظام پادشاهی به اجرا درآمد. 

دوسال زمان صرف طراحی این قانون اساسی شده 
وامروزه شسورای فانون اساسی که تغییرات راهدایت 
می کند» نقش پارلمان را برعهده گرفته است. 

در انتخابات آوریل گذشته مائوئیست‌ها که چین را 

































ما ۶ ۹ ۳۹ 
و کا دت ها که قدرت رادر نیال در دست 
و د لخو نظام پادشاهی راداده بودن 





الگو قرار داده‌اند در انتخابات مجلس موسسان به پیروزی 
ره درم وس ال در در تا در 
این اتزارت اسراب را اهر سای تا 
E‏ هت تا ها 
کول 

عده‌ای براین باور هستند که عملکرد پادشاه که 
دوازدهمین شاه نیال است. در پیدایش وضعیت کنونی 
نقش داشته است. زیراو و حتی پادشاهان قبل از 
«گیانیندرا» به گونه‌ای رفتار کرده بودند که سبب پیدایش 
احتلافات سیاسی و طبقاتی در این کشور کوحک که در 
منگنه هند و چین قرار دارد شده بود. 

LL EC ES 
همان ابتدابه سو ءاستفاده و حتی دست داشتن در قتل عام‎ 
خانواده برادرش متهم شد.‎ 

نپال‌از جمله فقیرترین کشورهای جهن بوده و 
درامد سرانه مردم ان ار الا رد 
اوضاع. پادشاه با زندگی تجملاتی و به رخ کشیدن ثروت 
و خرید اتومبیل‌های گران‌قیمت به تحریک افکار عمومی 
پرداخت که همین مساله زمینه‌ساز رشد مائوئیست‌هاو 


ر ۵ 
رطایاری اش , ™ ۳۳۳۹ 


مخالفان گردید. او که با اعتراض مواجه شد به توصیه 
وزرایی که توجهی به خواسته‌های مردم نداشتند. پارلمان 
رامنحل کرد تانظام خود کامه سلطنتی را تقویت کند. 
درحالی که این اقدامات پایه‌های حکومت « گیانیندرا» 
راكد 

ار E E‏ 
مبارزات خود را علیه پادشاه آغاز کرده بودند که مبارزات 
۰ ساله آنها بیش از ۱۳ هزار کشته برجای گذارده بود. در 
سال ۲۰۰۹ اعتراضات شدت گرفت و مردم با حضور در 
حیابانه علیه پاد شاه قیام کردند که همین مسألهبه احیای 
پارلمان وروی کار آمدن جناح منتقد انجامید که با اتتلاف 
با مائوئیست‌هازمینه‌ساز باز گشت ارامش به کشور شدند» 
ولی مشکلی که وجود داشت بی‌اعتمادی مردم به پادشاه 
و نظام پادشاهی بود. 

اگرچه«گیانیندر» در تحریک افکار عمومی 
دا ورل ای در بت نان 
یادشاهان قبل از او و حتی برادرش که در سال 
۱ب خانواده‌اش قتل عام شسده بسود بهتر از 
او عمل کرده بودند. درنهایت تمام عوامل دست 
به دست هم دادند تانظام پادشاهی رادر نیال به 
oT‏ 

همه چیزدرانتخابات آوریل رقم خورد. در 
اس مایت مان تا اک بت راو ان سر 
کردند. ولی آنچه جالب توجه است. تعدد احزاب 
ک رتست با کریعات کات مرک کرک 
نپال است. هر چند حزب کنگره نپال در رده دوم 
قرار گرفت» ولی بقیه کرسی‌ها به سوسیالیست‌ها 
مارکسیست لنینیست‌ها؛ حزب کمونیست 
واحد» حزب کمونیست متحد و حزب کارگری 
کشاورزی تعلق یافت. این تعداد حزب کمونیست 
در کشور کوچکی نظیر نپال حکایت از نفوذ چین 
درا هس دد 

عده‌ای براین باور هستند که پیروزی 
مائوئیست‌هانقش جندانی در سقوط سلطنت نداشته 
بلکه انچه مهم است عملکرد پادشاه بوده است. 

زمانی که مائوئیست‌هابه قدرت رسیدند «یراجاندرا) 
رهبراین حزب اعلام کرد. پادشاه رابه صورت مناسبی 
از سلطنت خلع خواهد کرد ولی او رااعدام ی محاکمه 
نکرده و به تبعید نخواهد فرستاد. این درحالی بود که تمام 
قصرهای یادشاه به سود دولت مصادره و حقوق سالانه او 
قطع شده بود. او پس از اتخاذ این تصمیم درباره پادشاه در 
مصاحبه‌ای اعلام کرد: نهال درزمینه‌های پزشکی اموزشی 
سای رس یل رای ترا رت 
یج N‏ رالاس ادا دا 

با پایان پادشاهی «گیانیندرا» در نیال تعداد پادشاهان» 
را اراس ابر تارف ار و۱ 
می‌رسد. البته این تعداد بدون لحاظ واتیکان و پاپ رهبر 
کاتولیک‌های جهان است. اگرچه اوضاع فعلاً در نپال آرام 
است و انتقال قدرت به آرامی صورت گرفته اما نمی توان 
به استمرار این وضعیت امیدوار بود مگر اینکه دولت 
جدید بتواند به گونه‌ای عمل کند که رضایت مردم راجلب 


کرده و مانع تحرک پادشاه و عواملش شود. ۰ 
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ماه صااق(ع) 





پیشنهادهای بی‌شرمانه 

آگهیهای یکی از روزنامه‌های صبح ایران از دویست 
صفحه هم گذشته است و برخی روزها تادویست 
و بیست صفحه نیز می‌رسد. از این تعداده صفحات 
زیادی به آگهیهای کاریابی اختصاص دارد. آگهیهایی 
که نرخ دورقمی بیکاری در ایران باعث شده یکی از 
جذاب‌ترین صفحات آگهی باشد. به ویژه هنگامی که 
بیکاران شهرستانی آمده به تهران به امید کار راهم به 
مشتریان این صفحات اضافه کنیم. صفحاتی که بارها 
گفته شده درباره درستی يا نادرستی ادعاهای موجود 
درآن و اعتبا رآ گهی دهند گانش هیچ مرجعی پاسخ 
شمارانمی‌دهد. مسوولان روزنامه تنها پول می گیرند 


نمایشگاه‌از دواج 

ایام مبارک ماه شعبان با مناسبتهای شادمانه اش 
بخصوص که امسال با تابستان و ایام تعطیل هم همراه 
شده‌اند» نوید پیونده ای ازدواج فراوانی را می‌دهد. 
بیشتر از هر سال در این روزها. 

و ظاهرا همین پیش‌بینی هم بوده است که عده‌ای 
را که شم پیش بینی قوی اقتصادی دارند رابه فکر 
برگزاری نخستین نمایشگاه ازدواج در ایران انداخت 
تادر هفته‌ای که گذشت در کنار محلی که زندان معروف 
اوین (بازداشتگاه اوین) قرار دارد. مکانی سرسبز و زیبا 
پیدا کنند واین نمایشگاه جذاب رابریادارند. و همانطور 
که رک ارک کان ر می می کرد سای‌عارفه‌عتلدان 
مبحث شیرین ازدواج فراوانند و آنها که قصد ازدواج 
در ایام تابستان رادارند هم کم نیستند و همین کافی 
بود تانخستین نمایشگاه ازدواج؛ مکانی پرازدحام و 
مناسب حال بر گزار کنند گان باشد. اما آنچه جالب توجه 


۱۳۳ 
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و آگهیهایی که ظاه را مخالف قانون و شرع نباشند را 
روزبعد برایتان چاپ می کنند. آگهی استخدام منشی 
خانم یا کارمند خانم هم هر روز دراین آگهیها بیشتر 
سوت وس 


یک شر کت خصو صی داده است» کیست و چه ك = 


دیگری نمی‌داند کسی که آگهی استخدام یک ۱ سب 


ایا 


کاری قراراست در آن شرکت انجام شود؟ اخبار تسین برق 
ہے ان سرد 





زیادی هم در بین مردم رد و بدل می‌ شسود با این 
محتوا که برخی از این شر کتها فضای مناسب 
اخلاقی ندارند یا حتی برخی ازاین آگهیها اصول 
به فصد سو ء استفاده از کسانی که به امید کاریابی 
خانواده‌ه ای دختران وزنانی که به دنبال این 
آگهیهاء سراغ آدرس آنهامی‌روند. دراین اوضاع و 
احوال دچار یک نگرانی ذاتی هستند نکند آگهی که 
در تهران و شهرهای بز رگ پیدا شده است. سردار عزیز 
«رادان». رئیس پلیس تهران بلافاصله پس از گسترش 
این نگرانی با همفکری همکارانش در نیروی انتظامی 
تهران به این نتیجه رسیده‌اند که با استفاده از یک تفسیر 


است. محتویات این نمایشگاه بود. نمایشگاهی که برای 
اولین بار از نام مقدس ازدواج استفاده می کرد. نمایشگاه 
زوج جوان را کاملاً به سمت برگزاری یک مراسم عروسی 
ا دعر تم کرد عر یی رد ری و شی 
اخرین یافته‌های علمی! فیلمبرداری با چند دوربین و با 
حضور کار گردان و نورپرداز» گویی که قصد اجرای یک 
فیلم سینمایی در مراسم عروسی است. غرفه‌های خنچه 
عفد با تزییناتی بدیع و بی‌سابقه» که شمارا به یاد تمام 
چیزهایی می‌انداخت که تا به حال دیده‌اید» چرا که در این 
خنچه‌های عقد سراغ از هر چیزی می شد گرفت و دیگر 
مثل سفره‌های عقد گذشته محدود به وجود چند جنس 
خاص نبود. غرفه‌هایی که سفارشات غذاهای رنگارنگ 
رابرای سرو شام و پذیرایی پیش از آن» می پذیرفتند و 
در فهرستهاشان انواع غذاهای زمینی و دریایی و هوایی 
با نامهای بین‌المللی نوشته شده بود و این غرفه‌ها در 
کنار دیگر غرفه‌هایی بود که خدمات سر گرمی در مجلس 
عروسی یا خدمات آمد و رفت مسافران» 

کرایه سالنهای بزرگ و کوچک و خلاصه 

آن چیزی بود که می توان در یک مراسم 

کرو سے رکد د وای نوی از 


در نزدیکی بازداشتگاه 
اوین. نمایشگاهی 
برگزار شد که کار 
شمارابرای برگزاری 
بزرگترین و مجلل‌نرین 
و پرهزینه ترین مرأسم 
عروسی, اسان می‌کرد 
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= 
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rua ۱‏ ای یت ۱۳۳ 
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خحاص از «قانون تجارت»)»اینطور برداشت کنند که در 
ایران هیچ شر کت خحصوصی و جود ندارد و به این ترتیب 
که قصد بررسی اوضاع اخلاقی درون شرکتها رادارد 
بگوید: ورود به حریم خصوصی ممنوع. پس پلیس طبق 
اخلاقی» وضعیت روابط بین افراد واصولا شرایط احلاقی 


عروس وداماد گرفت.اماخبری ا زغرفه‌ای که به یک 
زوج جوان درابتدای زندگی بگوید چطور می توانند 
با کمترین هزینه زندگی خود راشروع کنند و وقت و 
سرمایه‌وانرژی خودراصرف ام ور مفید تری کنند 
تبو۵تمایشت‌کاههانی از اب دست تا زمانی که کسان 
مایل به خرجهای کلان و خودنمایی‌ها در مراسم مبارک 
عروسی وازدواج هستند. بافی خواهند بودوسود 
فراوانی هم برای بر گزا ر کنند گان خواهد داشت. چرا که 
هر چند تعداد اند کی به عنوان مشتریان حقیقی به چنین 
نمایش‌گاهی می‌آیند. اما همانها آنقدر حرج خواهد 
کرد که انتظارات مالی شر کت کنند کان در نمایشگاه و 
غرفه‌داران بر آورده شود. اما پيشنهاد دیگری هم مطرح 
انت اکاک سازفانهاو از کاتهای کرم درمقایل 
این نمایشگاهها که فرهنگ تجمل و مصرف رادر 
ازدواج ترویج می کنند. ساد گی درعین زیبایی را تبلیغ 
نمی کنند»| گربر گزا رکنند گان‌همین نمایشگاه‌سعی کنند 
درنمایشگاه‌دیگری که مشتریان حقیقی بسیار زیادتری 
هم خواهد داشت. این بار از غرفه‌دارانی دعوت کنند 
که به زوجهای جوان خدمات ارزان و جدیدی بدهند 
که به جای بر گزاری مجالس بزرگ و پر صداء مراسمی 
کم‌هزینه ولی زیبافراهم کنند تادرحالی که پولهای 
عروس و داماد جوان در جیب‌هاشان می‌ماند. جشن 
به یادماندنی هم برپاشده باشد که اگر کمی فکر خود 
رابه کار اندازند این بارو در چنین نمایشگاهی» هر 
از زوجها سامح کمتری خواهند گرفت و راههای 
ات راید انا نها هش اش کرو لاه مت بان 
و زوجهایی که به این سو خواهند آمد. آنقدر هست که 
منافع اقتصادی برگزارکنند گان و غرفه‌داران راحتی 
ا اون نما شاه تامین کل 












پلدس با تمام حسن نیتی که دارد. 
نخواهد توانست جلوی پیشنهادهای 


مشکوک شغل و کار برای زنان و 
دختران را مسدود کند 





داخل شرکتهای تجاری رابه طور مستقیم مورد بررسی 
و بازبینی قرار دهد تا اگر شرکتی بدون کسب مجوزهای 
لازم تشکیل شده و اقدام به استخدام بانوان کرده از ادامه 
کار شرکت جلوگیری کند و اگر مجوزهای لازم را دارد 
ولی طبق بررسی هاء موازین اخلاقی راهم رعایت نمی کند 
باز به همان سرنوشت دچار شود. یک برنامه تلویزیونی 
هم به انعکاس این خطرواین حساسیت پلیس کاملاً 
کمک کرد وبه طورمستند مالکین چند شر کت صوری 
رانشان داد که تنهابه فصد سو ءاستفاده» ادرسهایی را 
آگهی کرده بودند و در تعدادی دیگر تصاویری از داخل 
شرکتها پخش شد که خانمها پوششی بر سر نداشتند. 
تاسیسات ا دا تا ای 
قابل سپاس و شکرگزاری است.اماروشی که پلیس 
برای مقابله با این پدیده در پیش گرفته بسیار مورد تردید 
است. احتیاج ونیاز اقتصادی در شایط کنونی اقتصاد 
کشور تاسالها بازاراین نوع آگهیهای استخدام راداغ نگاه 
شآ هدس و ان ناغم قفا وجرا هادي 


ماجراهای سمند در تر کیه 

(دنیز بایکال» را شاید کمتر کسی در ایران بشناسد» 
رئیس سحزب مخال ف دولت در تر کیه است. (دنیز 
بایکال» همان کسی است که بارها سعی کرده حزب 
دز ریسا دارد. منحل کند. به داد گاه قانون اساسی 
تر کیه» دادخحواستی داد تاقانون آزادی حجاب اسلامی 
در مراکز دولتی تر کیه از جمله دانشگاهها, لغو شود. 
همچنین بارها سعی کرده به دلیل گرایشهای اسلامی و 
مذهبی حزب حاکم در ترکیه (حزب عدالت و توسعه) 
مانع ادامه فعالیت سیاسی اعضای اصلی این حزب شود 
تناسبی با افکار سیاستمداران ما ندارد و هرجه در ایران 
سعی شده تابراساس قانون. دولتی اسلامی ایجاد شود. 
وی سعی کرده تا در تر کیه دولتی غیراسلامی و لائیک 
اموررادر چنگ قدرت بگیرد. هفته گذشته نمایند گی 
(ایران حودرو» در ترکیه با حضور و سخنرانی این 
















کسانی راهم مجبور خواهد کرد که حتی برای به جنگ 
اوردن درامد مناسب» ماندن در محیط‌های نامناسب 
اخلاقی راهم تحمل کنند.این رابای د اضافه کرد به 
دهها راه فرار صاحبان شرکتها برای موجه جلوه دادن 
فعالیته یا پنهان نمودن تخلفات اخحلاقی و قانونی از 
e‏ 
از چندین بار مراجعه و سر کشی ماموران انتظامی. 
سو اساد کد کان ر امهانن را خراه موخت زا 
از چنگ ایرادات پلیس رها شوند و همچنان پنهان از 
جنگ یلیس به مقاصد سياه خود بر سند درحالی که 
دنحتران و زنان آشکارا آدرسهای این آگهبهاراازدیگران 
سراغ می‌گیرند تا کاری و شسغلی بیابند. اما اگر میدان 
فعالیتهای اقتصادی جامعه با سیاستهای صحیح متولیان 
اقتصاه آنچنان باز بود که دختران و زنان برای پیداکردن 
شغل» ناچار به آزمودن پیشنهادهای مشکوک و رفتن به 
آدرسهای عجیب نبودند. آنگاه نیازی هم نبود تا سردار 
رادان عزیز وقت فراوانی رابا همکارانش صرف کند و 
راه‌حلهای حقوقی عجیبی بیابند و با حسن نیت به راهی 
بروند که لزوما به سرانجام نتیجه بخشی نرسد. مدیران 
بل افتضادش متا سان کاه کار رای جا بے م رساد که 
حتی بهترین مدیران امنیتی انضباطی هم نمی توانند آثار 
بد تصمیمات ایشان را اصلاح کنند. 


شخص گشایش یافت! نمایند گی که هر چند مد تها از 
شروع فعالیتش می گذرد اما به طور رسمی و با حضور 
«دنیز بایکال» هفته قبل افتتاح شد و امروز حدود یکصد 
دستگاه سمند را در ترکیه به فروش رسانده است. و 
دیدیم که تانمایند گی ایران حودرو در ترکیه ایجاد 
نشد و تااجازه‌فروش این خودرودرآن کشورصادر 
نشد ایران هم اجازه ساخحت و فروش خودروی مگان 
رااز ترکیه بهایران نداد. اما مقایسه کنیم عدد یکصد 
ا وه فده نان چ تاد رای 
که خودروی ترکیه‌ای مگان درایران تولید و فروخته 
می و د ضمناً رفتار (ایران خو درو در دغوت از یک 
نیروی‌سیاسی باعقایدی مخالف عقاید سیاستمداران 
ایرانی هم نکته جالبی است. اینکه این شر کت برای 
رسیدن به منافع اقتصادی بیشتر» حاضر شده با کسانی 
همکاری و از کسانی دعوت کند که از نظر سیاسی» 
تشابهی ندارند که حتی در نقطه مقابل آنها قرار می گیرد. 
این رفتارا کر جه تا کنو ن خندان سابقه فناشعه است :ابا 
باید منتظر ماند و دید که آیا دیگر مدیران اقتصادی ایران 
هم حاضرند برای رسیدن به منافع اقتصادی بیشتر چنین 
اھا ری تس ان تا واه اس د 
ا ا ره ها ا 





ایران خودرو برای 
افتتاح یک نمایندگی 
در خارج از کنشور» 
از فردی دعوت کرد 
که تاکنون سابقه 
نداشنه است 
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نازنینم ۱ 
انسان به هنگام سختی در آغوش خداست. پس حالا 


سمانه میرزابی 
۴الهی! به بهشت و حور چه نازم مرا دیده‌ای ده که از 
۳ خواجه عبدالله انصاری 
ارسالی ستاره دنباله‌دار 

۷دیده ببندی و درافتی به چاه 
فاطمه حسین نژاد 
دو رازندگی کنیم. جمشید صائب 
به نظر من تازه به دوران رسیده بهتر از ه رگز به دوران 
نرسیده است. نورالله خواحات 
ار اهر اد را 


۷هر وقت شاد هستی» آروم بخند که غم بیدار نشه. و هر 
وقت غمگینی آروم گریه کن تا شادی ناامید نشه. 
بهرام بوادی 
قبامت 
نم بارانی بارید» بوی کاه گل تا کجاها که نرفت! 
کو چه ‌هم حال غریبی دارد.بوی یاس از سر پرچین 
ا 
جلچله بوسه گل داد پرید! گل نیلوفر خندید. 
نم باران» بوی یاس و سر پرچین. بوسه چلچله و نیلوفر 
به گمانم که قیامت شده بود. 
عباس عابد 
۷عشق بعنی سر سجود و دل سجود 
زهرامترجمی 
مردم تقسیم کردن مردم علاقه خدایند. به دوست ان 
هدیه ده که علاقه‌اش بود. مریم -ساری 
۷ وجدان یعنی صدای «حضرت دوست! 
بهناز عجم اکرامی 
۷خسته‌ام ا زاین دشتی که همیشه کویر است و بوته 
ایا ها اد ۹ له ی 
بی‌ساقه و کسی در این تنهایی سکوت راواژه نمی‌داند! 
مهد به اصغری نفتچالی 
هفاطمه جان, آن بنده خدایی که گفتی تمام انرژی منفی 
توراباخودبرده پس باانرژی مثبتت شادباش و بخند 
منفی مال او مبارکش! 
ی 
همیشه بوی گل می‌دهد. ممنون که تمام اتاق را با بوی 
خودت معطر کردی. 
مریم عزیزقربان‌دعاکردنت که وجودم‌راعشق 
می‌بخشد مگر می شود موقع صفا کردن‌با«او» یاد 
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ساخته شده: اواخر دهه ۱۹۹۰( گشایش: ۲۰۰۱) 
*بزرگترین استادیوم فوتبال در سویس(چهار ستاره) 
*خانه اف ث بازلاولین تیم سویسی که به مرحله گروهی لیگ قهرمانان 
با هاش ارو راه ات 

آیا می دانستید:این استادیوم بخش عمده ای از برق خود را از طریق پنل های 
خورشیدی نصب شده بر روی سقف آن تامین می کند. 





ساخته شده: سال ۲۰۰۱( گشایش: ۲۰۰۵) 
*حانه باشگاه یانگ بویز شهر برن 
آیا می دانستید:در میان صندلی های سیاه و سفید استادیوم وانکدورف یک 


صندلی قرمز و جود دارد که برای آن بلیط فروخته نمی شود و به یک شخصیت 
شناخته شده محلی اخحتصاص می یابد. 





ر ۹ 
الاعات ل )ر ۳۳۳۹ 


ظرفیت: ۳۰۰۰۰ 

ساخته شده: سال ۲۰۰۳ 

*خانه اف ث سروت که پس از اعلام ورشکستگی در سال ۲۰۰۵ به دو 
دسته پایین تر سقوط کردند و پس از ان تیم زیر ۲۱ سال سروت از امتیاز انها 
استفاده می کند 

ایا می دانستید:استاد دو ژنو در ۱۲ نوامبر سال ۲۰۰۵ میزبان مسابقه دوستانه 
مان او این وانکلستان بوو که 2۳ بدسووان اسان به با نان رسد 





ساخته شده: اوایل دهه ۱۹۲۰ «گشایش ۱۹۲۵) 

*خانه اف ث زوریخ که در حال حاضر بطور مشارکتی با رقیب قدیمی خود 
گراس هاپرز تازمانی که استادیوم این تیم ساخته شود.ا ز استادیوم لتزیگروند 
استفاده می کنند 

آیا می دانستید:استادیوم لتزیگروند میزبان مسابقات دو و میدانی مشهور 
ولت -کلاس است که‌هر سال در روز ۱۹ ماه‌اوت بر گزار می شود و به«المییک 
یک روزه» شهرت دارد. 
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ظرفیت: ۲۲۸۰۰ (افزایش يافته از ۱۸۲۰۰ برای يورو ۲۰۰۸) 
ساخته شده: اوایل دهه جاری (گشایش: مارس ۲۰۰۳) 





ساخته شده: سال ۲۰۰۰ اس 
*خانه باشگاه اف سی واکر اینزبر وک که در سال ۲۰۰۲ ویس از ورشکستگی 
اف سی تیرول اینزبروک شکل گرفت.این باشگاه بر اساس قوانین فوتبال 
اتریش به دو دسته پایین ترسقوط کردامادو فصل بعد دوباره به بوندسلیگای 


*خانه اف سی ردبول سالزبو رگ. تغییر نام باشگاه به محصول این کارخانه 
نوشابه سازی باعث تجزیه باشگاه و تشکیل باشگاه اس وی آستریا سالزبورگ 
ا 

آیا می دانسستید:این تنها استادیوم در بوندسلیگای اتریش است که بازی های 


, E 
رین آن تھ اا او ات ور‎ 
ایا می دانستید: ظرفیت استادیوم پس از مسابقات يورو ۲۰۰۸ به ۱۵۲۲۰ رو ن ۳ و برای بعات يورو ين‎ 

نفر کاهش خواهد یافت ۱ چمن کنده شد و چمن واقعی بر روی آن نصب گردید. 
کر a‏ ۱ 








ظرفیت: ۳۲۰۰۰ 
ساخته شده: ۲۰۰۵ 
*خانه باشگاه اس کا آستریا کارنتن که در سال ۰۷ ۰و پس از تغییر نام و مکان 
باشگاه آسکو پاشینگ تشکیل شد. 

*اين استادیوم که با نام هایپو آرینا نیز شسناخته می شود پس از تخریب 
استادیوم قبلی ووردرزی اشتادیون (ساخته شده در دهه ۷ نا انیا 

ایا می دانستید:ظرفیت استادیوم در سال ۲۰۰۹ به ۰ ففر کاهش خواهد 
یافت و صندلی های اضاقه به دیگر استادیومهای اتریش منتقل خواهد شد. 









ساخته شده: بین سالهای ۱۹۲۹ ا ۱۹۳۱ 
*استادیوم خانگی تیم ملی اتریش»استریا و راپید وین دو باشگاه رقیب 
دراین شهر. میزبان مسابقه فینال جام باشگاه های اروپادر سالهای ۹1٤‏ 
۷ ۱۹۹۰ و ۱۹۹۵ 

جام جهانی رساند. 











برد با پیشترین اختلاف مادرید. سال ۱۹۶ آلمان - ۵بار 

هلند ٩‏ - یوگسلاوی ۱(سال ۲۰۰۰) بیشترین تعداد فهرمانی بیشترین تعداد بازی در مرحله نهایی بازیها 

پرگل ترین بازی آلمان - ۳بار آلمان - ۲۳بازی 

یوگسلاوی ٩‏ -فرانسه ۶ (سال ۱۹2۰) بیشترین تعداد شکست در مسابقه پایانی بیشترین تعداد گل به ثمر رسانده در مرحله نهایی 
بیشترین تعداد تماشاجی اتحاد جماهیر شوروی - ٤‏ بار بازیها 

۰ نفر در بازی اسپانیا -اتحاد جماهیر شوروی پیشترین تعداد حضور در مسابقه پایانی آلمان - ۶4 گل 
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شروعی متفاوت 

ار ی و 
۰ کلید حورد تفاو تهای عمده‌ای نسبت به کدشته 
باید درنظر گرفته می‌شد برای نخستین بار کشوری در 
آنکه فروپاشی سوسیالیزم در کشسورهای شرق ارو پا که 
تنهامدت کوتاهی پیش ترآغازش ده بودهم به گونه‌ای 
درهم ریختگی جغرافیایی رادر قاره‌اروپابه راهانداخته 
و کنفدراسیون فوتبال ارو پاء یاهمان یوفا به عنوان‌دول 
مستقل پذیرفته شدند وبدین تر تیب بود که مناطقی چون 
آندورهسن‌مارینو و جزابر فارو» که کمتر کسی ستی نام 
انها را شنیده بود هم در فرعه کشی جای داده شدند. در هر 
صورت قرعه کشی برای انجام مسابقات مقدماتی جهت 
۱ ال ماه ها ام درد 
آن زمان مسابقات نهایی جام ملتهای ارو پاءباشر کت هشت 
تیم فوتبال برتراروپایی بر گزارمی‌شد) انجام شد و انگاه 
برای مدت یکس ال ونیم قارهاروپاشاهد مسابقاتی داغ و 
بایانی مسابقات کشیده شد تافینالیست‌هاء یی به یی 
انتخاب شوند و خود رابرای حضور در سوند در تابستان 
E OE‏ ار 
ترتیب فرانسه»روسیه اسکاتلند» آلمان هلند وانگلستان 
ای ری را 
ميان سرنوشت یک گروه‌مانند گروههای دیگربه روزهای 
پایانی کشیده نشد و تیم برتر گروه از یکسال پیش تر چهره 
حودرانمایانده‌بودواین ی وگسلاوی بود که خیلی زود 
به نظر می رسید که اتریش, ایرلند و دانمارک» در این گروه 
وال تا ریک ار ی 
Ty‏ را 
قرعه کشی هو جل آمده بودند» در همان آغاز مسابقات در 





«حتی ضعف و شکست هم 
در برابر غرور. غیرت و 
خودباوری کم می آورند...» 


وبلافاصله پس از آنهم تساوی با ایرلند که از تیم‌های 
ضعیف تردر گروه‌محسوب می شد. بکلی بخت و اقبال 
آنها را زبین برده بود وا زآن پس بود که تیم فوتبال دانمارک 
بنابه قول فوتبالی‌هابه توریست تبدیل شده بود چرا که 
باید برای انجام مسابقات بدون معناو مفهوم به اینطرف و 
E E‏ ۱ 
حتی در یک مسابقه در برابر تیم فوتبال جزایر فارو که در 
گروه آنها قرار داشت. دانمارکی‌هااگر چه در بایان برنده 
ی را 
نفرموفق شد که‌اولین گل تاریخ فوتبال‌ملی خودرادر 
لا 
ور ار ار را 
دانمارکی‌ها مردمانی مغرور و سختکوش هستند که تاریخ 
سرزمین آنها که تشکیل یافته از قومی موسوم به وایکینگها 
می‌باشد مبین این نکته است. به همین دلیل هم نتایج نه 
چندان درخور تو جه از جانب تیم ملی فوتبال ان کشورو 
بعضاً حجلت زد گی‌هایی چون ماجرای مسابقه با جزایر 
فارو» غرور آنها راش دید | جر بحه‌دار مي کرد بو یه آنکه 
این حریف ضعیف ترین تیم فوتبال در تمامی قاره ارو پا 
را 
هشتاد سال بدون افتخار 

آحرین باری که تیم ملی فوتب‌ال دانمارک صاحب 
9 
که تیم ملی دانما رک با مقام قهرمانی و کسب مدال طلا 
باعث غرور و هیجان شدیدی درمیان ملت خود شده بود 
اماا زآن پس تیم فوتبال دانمارک دیگر موفقیتی رابه خود 
ندیده بودو اکنون هم در مسابقات مقدماتی جام ملتهای 
اروپای ۱۹۹۲ از یکسال پیش از پایان مسابقات توریست 
شدهبود که این هم نشانی از ادامه نا کامی‌هابود. حال 
ار ار ری ار ار ار اه 
دیگ شانسی به آنهارو کند و موفقیت از آن دانمارک شود. 
موضوع مهم دراین میان این بود که دانمارکی‌ها از نقطه 
نظرهای فنی و جسمانی هیچ کم نداشتند, بلکه در میان 
اروپایبان از نظردرک تکنیکی و شادابی جسمانی زبانزد 
را 
استفاده بهینه داشته‌باشند وهمواره گویی ازیک‌مورد 
مرمو کم می آوردند.مردمان ورزشدوست دانمارک دیگر 
از وعده برای چهار سال دیگرها و مسابقات آینده و بار 
دیگرهای آینده خسته شده بودند و کاسه صبر آنها درحال 


لبریز شدن بود. 


ر“ چ 
الاعات لل HO‏ ۳۳۳۹ 


دکتر بهمن بهروزی 


تورنمنت و تعطیلات 

سرانجام فصل فوتبال دراروپا به پایان رسید و به غير 
از هشت تیم ملی فوتبال که اکنون باید کار سخت آماد گی 
واردوهای طاقت‌فرسارا آغاز می کردند. سار کشورهای 
اروپایی بازیکنان فوتبال خود رادر تعطیلات تابستانی در 
چهار گوشه عالم می یافتند. دانمارک هم از این امر مستثنی 
نبودوپس ازا نکه فصل فوتبال به‌پایان‌رسید فوتبالیست‌ها 
هم رکدام برای گذراندن تعطیلات به گوشهای از جهان 
رفتند. درواقع انان که صاحب زن وفرزندبودند در 
کنار آنها و آنانکه مجرد بودند به تنهایی رهسپار گذراندن 
تعطیلات خود شدند. به طور کلی از آنجا که دانمارک در 
شمال‌اروپاو منطقه‌ای‌سردسیرواقع شده‌بود مردم این 
کشوربرای گذراندن تعطیلات تابستانی شیفته مناطق 
حاره‌ای و گرمسیر بودند وا زاین رومکانهایی نظیررسواحل 
اسپانیاء و جنوب اروپا؛ سواحل استرالبا و امریکای جنوبی. 
سواحل فلوریدادر کشور آمریکاو حتی کشورهایی نظیر 
هند. مصر تایلند وشاید هم امارات عمان و قطر در 
خلیج فارس و خلاصه اقصی نقاط عالم پذ یرای مسافران 
دانمارکی می‌شد که در میان انها فوتبالیست‌های حرفه‌ای 
به دلیل شرایط مالی بهتر طبیعتآ مکانهای دورافتاده‌ترو 
کم‌هیاهوتر اما درعین حال زیباتر را انتخاب کردند. 

و نا گهان!... 

اما این تعطیلات برای تیم‌هایی که انتخاب شده بودند 
تادر مسابقات نهایی جام ملتهای اروپاش رکت کنند. مفهوم 
دیگری داشت. درواقع انها به جای تعطیلات. اردوهای 
بدن‌سازی و تمرینات سخت و طاقت‌فرساراپشت سر 
می گذاشتند. همه کشورهای جاب به اهمیت مسابقات 
قهرمانی اروپا که هر چهار سال یکبار بر گزار می‌شد واقف 
دو دند و به همین دلیل زمان رابه بطالت سپری نمی کردند. 
آنهامی‌دانستند که برای موفقیت باید دراو ج آماد گی‌باشند. 
درباره‌اهمیت مسابقات همان‌بس که گفته شود که‌بزرگانی 
چون ایتالیا پرتغال چکسلواکی و اسپانیا باهمه سوابق 
بر کت کت خود. در دام مسابقات مقدماتی گرفتار آمده و 
راهی به مسابقات نهایی نيافته بودند. بدین ترتیب تیم‌های 
شرکت کننده درحالی که به پایان اردوهای آمادگی خود 
نردیک می شدند. آهسته آهسته نفرات خود رادر اوج يافته 
بودند.امادرهنگامی که تنها ده روز به اغاز مسابقات مانده 
بود» خبری جهان فوتبال را تکان داد. به دلیل مشکلاتی که 
جنگهای داخلی در یو گسلاوی ایجاد کرده بود و به جهت 
اعمال فشاروزورروی‌اقلیت‌های کروات بوسنیایی و 





اسلا و از جانب حکومت بلگراد. فدراسیون جهانی فو تبال 
ویوفابا توجه‌به گزارش و در خواست سازمان ملل متحد.و 
بااین هد ف که یو گسلاوها تنبیه شوند. تیم ملی ی وگسلاوی 
از شرکت در مسابقات جام ملتهای اروپا محروم شد. این 
درحالی بود که یو گسلاوهاحتی اردوی پایانی خود را 
درسوند تشکیل داده و آخرین مراحل آمادگی راطی 
می کردند» اما به دستور یوفا باید بساط خودرا جمع کرده و 
محل مسابقات راترک می کردند. حال برطبق قانون به جای 
یوگسلاوی, تیمی که در گروه‌مقدماتی مقام دوم رادر جمع 
امتبازات به دست اور ده بو د باید به مسابقات دعوت می شد 
ومسوولان فوتبالاروپاءبانگاهی به جدول مسابقات 
متوجه شدند که‌دانمارک بعدازی و گسلاوی مقام دوم را 
در گروه مربوطه به دست آورده‌بود. بدین ترتیب آقای 
یوهانسون مرداول فوتبال اروپاو مسوول یوفاءبرآن شد تا 
ری را تا را 
سیمونسون تماس گرفته و خبر حضور دانمارک 
رادرمسابقات نهایی به اواعلام کند. ام آقای 
سیمونسون‌هم مانند سایردانمارکی‌ها در تابستان 
به اتفاق خانواده. کشورسردسیرخودراجهت 
حضور در منطقه‌ای حوش آب وهواو گذراندن 
تعطیلات تابستانی ترک کرده بود و هیچکس هم 
در دفتر او خبرنداشت که او به کدام نقطه از عالم 
سفر کرده بود. در آن‌زمانه اء هنوز تلفن موبایل 
راه‌اندازی نشده بود» مضافاً به اینکه اشخاصی که 
با خانواده خود در تعطیلات بسر می‌بردند. علاقه 
جندانی به پیدا شدن ند اشتند چرا که به غير از دردسر در 
آن‌نمی‌دیدند»با اصرار آقای لنارت یوهانسون که مساله 
رابسیار جدی و حتی حیاتی تلقی می کرد. چند کار مند 
جانشین در فدراسیون فوتبال دانمارک به تکایو افتادند تا 
رئيس فدراسیون راپیدا کنند. چرا که تنهااو می توانست 
دستورانتخاب و شروع تمرینات تیم ملی راصادر کند. 
سرانجام به کمک خواهر اقای سیمونسون که تنهااکسی بود 
که از مکان برادرش اطلاع داشت. آنها هتل محل اقامت او 
وخانواده‌اش رادرس واحل جنوب استرالیا! پیدا کردند و 
بدین ترتیب اقای یوهانسون‌برای‌اینکه از صحبت بارئیس 
فدراسیون فو تبال دانمارک مطمئن باشد در نیمه‌های شب 
به وقت استرالیا که اودر خواب نازو تعطیلاتی خودبسر 
می‌برد. با اتاق او تماس تلفنی برفرار کرد و سپس بدون 
اس 
خلاصه کلام آنکه آقای سیمونسون باید به سرعت تیم ملی 
ار رای بر ترا سارک یر ار کر 
خود را به محل انجام مسابقات می‌رساندند. 

را تا ار ار 
در خواب و رویا احساس کرده بود. چند بار از یوهانسون 
خواست تامطلب راتکرار کل تااو مطمئن شود که 
شوخی و جوکی در کار نیست. اما پس از آنکه سیمونسون 
ری مره اه رت ورد رل کارا وب 
قفراردادو گفت:«جناب آقای یوهانسون خودتان‌بهتر 
می‌دانید که اکثریت قریب به اتفاق فوتبالیست‌های 
حرفه‌ای در دانمارک برای گذراندن تعطیلات تابستانی از 
کشور خارج شده و در گوشه و کنار جهان پراکنده شده‌اند. 
شما خحودتان برای پیدا کردن من ۶۸ساعت زمان راصرف 
کردید.حال چگونه انتظار دارید که من مربی و بازیکنان 
رایک به یک آن هم دراین زمان کوتاه پیدا کنم و گردهم 
آورم.وانگهی بازهم شماخودتان‌بهتر می دانید که‌بازیکنان 





حرفه‌ای در تعطبلات تابستان با زیاده‌روی در همه چیز از 
آمادگی خارج می‌شوند واگر مابتوانیم تیمی هم راه‌اندازی 
کنیم» برای مسابقات مهمی چون جام ملتهای اروپاء نااماده 
و حارج از فرم خواهد بود و نتیجه کار تنها آبروریزی برای 
دانماری را در خواهد داست. نط شما حيست ؟) 

پوهانسون‌هم که مرد با تجربه و کار کشته‌ای بود.بدون 
معطلی پاسخ داد:«... اینها همه مشکلات شمااست. اما 
قانون, قانون است و تخطی از ان محرومیت‌های بسیار 
سین رایرای فر تال دانمار ک در حراهد دانت که 
مطمئن هستم شماآن‌رانمی خواهید.بنابراین از همین حالا 
مشسغول شویدو زمان را تلف نکنید. هفته اینده شماو تیم 
ملی دانمارک را در سوئد. ملاقات خواهم 0 

رای ای را 
بهت زده به نقطه نامعلومی خیره شد و سپس از آنجا که 








دیگر چاره‌ای نداشت. از همسر و فرزندانش خواست تا 
به تعطیلات ادامه دهند. اما خود با نخستین پرواز فردای 
آن‌روزبه دانمارک با زگشست.اوباید کاری غیرممکن را 


پرا کنده در اقصی نقاط جهان 

مساله‌ساده‌ای نبود. فوتبالیست‌های‌ارزنده‌دانمارک 
که برای یکی دو باشگاه مشهور خودی و چند باشسگاه 
ایا ارم ردول را اود ا قاط 
اراک ی امه ری رسای کنر 
دردرجه اول مربسی تسم ملی یعنی مولرنیلسن راکه‌در 
ET‏ رراش ار 
برنامه‌ه ای تعطیلاتی چند تن از شاگردانش آگاه بود. 
سیویک و کریستینسن دربرزیل به سرمی‌بردند. یانسن 
ولارسن درفلوریدا تعطیلات رامی گذراندند. اولسن در 
استرالیا و لادروپ در تایلند بودند. ویلفورت و پاولسن به 
دوبی رفته بودند و پیتر اشمایکل هم که عاشق کوهنوردی 
بودبه نیال رفته بودوبقیه هم همچنین در گوشه و کنار 
پراکنده بودند. اما با تلاش خستگی ناپذیر مربی و رئیس 
فدراسیون سرانجام یک به یک بازیکنان خبر شده و به 
کشور خود فراخوانده شدند. پس از جمع آوری آنان دیگر 
زمانی برای تشکیل اردو هم وجود نداشت و تیم بلافاصله 


الاعات لل مارم ۳۳۲۹ 


رهسپار سوئد شد تاسه روز بعد در نخستین مسابقه در 
برابر میزبان حاضر شود. 

همانگونه که انتظار می‌رفت. دانمارک که خارج از 
بر را 
شکست روبروشدوالبته‌این در شش دروازه‌بان‌اشمایکل 
ار ار در را 
نتیجه بد ترا زاینهابود. در مسابقه دوم که برابرانگلستان 
باید انجام می‌شد. مربی تیم بازیکنان رابه گرد خود اوردو 
به آنها گفت که آنها چاره‌ای ندارند مگ رآنکه بازی به بازی» 
امداک ری دس اور و ال ریا 
بدی نخورند باید یک تاکتیک سرتاسر دفاعی راانتخاب 
کنند. در مس‌ابقه دوم هرچه که انگلستان کوشید به در 
بسته خورد و سرانجام دانمارک باز هم به لطف درخشش 
دروازه‌ب ان بلندقد خود که همه توپهای‌هوایی 
انگلیسی‌هارا که سیستم سنتی آنها بود» مهار کرده 
بود به یک تساوی بدون گل دست یافت. پس از 
آن تنهایک مسابقه دیگر از مرحله گروهی برای 
دانمارک باقیمانده بود که آنهم و 
بود. برای این مسابقه مربی دانمارک که سیستم 
دفاعی رادر مسابقه قبلی موفق یافته بود نوعی 
تغییر در آن ایجاد کرد.اومی‌دانست که‌دانمارک 
اک تا دبای کل د رو ی دراه 
است. بنابراین به یک سیستم جد ید ضد حمله 
ESI,‏ 
ده با زیکن خو د در میدان به دفاع اقدام می کر دند و سپس در 
زمانی که تعداد مدافعین حریف راکم می یافتند ناگهان با 
چهار بازیکن سریع و یک پاس دهنده قهار که همانا میشل 
ری رود در را ا بت کر ی تسد ن 
از انکه تاکتیک تیم مشخص شد.اشمایکل که کاپیتان تیم 
ملی بود» همه بازیکنان رابه گرد خود آوردو گفت:«همه 
انتظار دارند که ما نخستین تیم حذف شده باشیم و واقعیت 
هم این است که‌مابا ناآمادگی کامل و ازوسط تعطیلات 
خودبه این مسابقات امدیم.امامن از شمامی خواهم که 
روح‌وایکینگ‌ها رادر خود جستجو کنید. ملت دانمارک 
ار ار 
من می‌خواهم که با شجاعت در برابر فرانسه ظاهر شوید و 
این هم مستلزم دویدن و تلاش بیشتر از توان شما است که 
اجدادمایعنی وایکینگ‌هادر موقع لزوم ودربرابر دشمنانی 
چون امپراتوری روم به آن می‌پرداختند.بنابراین برویدو 
به کارشناسان فوتبال نشان دهید که همه چیز در تکنیک و 
آمادی بدنی و اردوهای یکماهه خلاصه نمی شود و برخحی 
اوقات پدیده‌ه ای‌دیگری‌هملازم‌است.بدین ترتیب 
تیم دانمارک که بعد از دو مسابقه هنوز حتی گلی رابه 
ثمرنرسانده‌بود. در برابرفرانسه که یکی از امیدهابودو 
بازیکنانی نظیر پلاتینی وپاین‌راداشت واردمیدان‌شد. 
باز هم فرانسه گلی رابه ثمر رساند و در حالی که همگان در 
انتظار گلهای بعدی بودند. ناگهان در ضد حمللاتی که برای 
نخستین بار در میدان فوتبال پیاده می شد دانمارک در ادامه 
مسابقه دو گل به ثمر رساند و ضمن پیروزی در مسابقه. 
وضع به گونه‌ای شد که به همراه سود میزبان مسابقات 
به نیمه نهایی صعود کردند و در میان شگفتی» این دو تیم 
انگلستان و فرانسه ردد که از جدول حاف شدند. 


بقبه در صفحه ۶۵ 
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(در سرتاسر سرزمین‌های اشغالی. این 
قهرمانان‌محلی‌بودند که‌در برابررژیم‌نازی‌ها 
و دیکتا توری هیتلر پرچم مقاومت برافر اشته 
ECT‏ ایا ار 
صد در صد مواجه بودند. سعی بر ضربه زدن 
به اشغالگران داشتند. بد نیست با بر خی ازاین 
از حان گذشته‌ها اشنا شویم...» 





مدار کت به دست آمده 

تفا بیشتر از هر مدرک دیگری؛ اسناد و مدارک به 
دستآمده‌ازپیامهای ردوبدل‌شده 
میان سرویس‌هان مختلف ار تش 
المان نازی است که می‌توان از 
طریق آن میزان تاثیر مقاومت‌های 
پشت جبهه راحدس زد. دریکی از 
این پیامها که درباره خرابکاریهای 
نیروهای شخصی در جکسلواکی 
اشغال شده ردو بدل شده چنین 
۰ است: 

(خبرهای به دست آمده 
حاکی ازآن‌است که‌دش من و 
کون های شسخصی متعلق په 
ی سعی بر آن داشته‌اند که 
ماموران وجاسوسان خودرابه 
شکل فردفرد.یابه صورت تیمی 
واردمناطق‌اشغالی کرده‌تابه 
تقو یت مفاومت و افر اد متعلق به 
آن بیردازند و در پشت جبهه‌های 
TEs‏ 





«در پشت جبهه‌هاهم نبر د و مقاومت به همان سختی و خطرناگی جریان داشت...» 





مابه‌وجود آورند...»این گزارش درواقع می تواندبا 
کلیه تقاط و مناطق اش_غالی مرتبط باشد.البته با تر 
ازهمه خحشونت ونگاه تحقیر کنن ده‌ای که نظامیان 
آلمانی در مناطق اشغالی و بر مردم این مناطق اعمال 
می کردند و ادعای برتری نژادی که در همه جاان 
رادرعمل و در تشوری پیاده‌می کردند.باعت شدتا 
اینگونه مقاومت‌هاشکل گیرد واز دل آن قهرمانی‌های 
غیرقابل انکاری متولد شود. حال تاکتیک‌هایی که در 
اینگونه مقاومت‌هابه کار گرفته می‌شد بسیار متفاوت 
و دارای تنوع وسیعی بود. از ریختن مواد اسهال‌آور 
درغذای نظامیان یاسربازان و افسران گرفته تاانفجار 
اطا رها سامل همات ناش ونا لات به اران 
پا دسته‌هایی که در تعداد کم حر کت می کردند و به قتل 
رساندن همه انها. 
طولانی ترین روز 

حال در برخی از موارد. اینگونه مقاومت هابه 
صورت شخصی وب دون هیچگونه ارتباطی انجام 
می‌شد و دربرحی دیگر دسته‌های مقاومت داخلی 
بافرمانده و سیستم ارتباطی به خرابکاری درپشت 
جبهه‌هادست می زدند. و سرانجام در بعضی از موارد هم 
سازمانهای مقاومت مستقیما از مرا کز فر ماندهی متفقین 
درلندن واشنگتن» مسکووامثال آن دستور می گرفتند و 
یا برنامه‌های کاری برای آنان ارسال می گردید. اما آنچه 
که هیچ تردیدی بر آن نیست وهر دوسوی جنگ بر آن 
اغا ن دار ا این اص و کرو هبار ی برد 
برای مثال ژنرال ایزنهاور فرمانده کل متفقین خود تاثیر 
سازمان مقاومت فرانسه (رزیستان)رادر جنگ با المانها 
در داخل فرانسه به اندازه دو لشگر تخمین زده بود. 

درنرماندی‌مکانی که بزرگترین هجوم سپاهیان 
ی در اروپارقم خورد و درواقع 
اغازی‌بریای ان کارالمانه انامیده‌شد.یی‌جوان 





دوچرخه‌سوار فرانسوی کلیه سنگرها و مکانهای 
تویخانه المانهارادرساحل‌نرماندی»روی ییک‌نقشه 
ترسیم کردو قبل از هجوم به نرمان دی آن رابه‌م رکز 
درب هی مین ریب وی بر بل ی فیل ی 
جما اھا داسف کهمتاوعت ال آلماتها در 
کدام نقاط شسکل خواهد گرفت وبا بمباران‌هوایی و یا 
توپخانه کنستی‌های مهاجم و حتی پیاده کردن چتربازه 
نتقاط مذ کوردرهم کوبیده شد که‌باعث موفقیت‌های 
اولیه در پیاده شدن نیرو از کشتی هادر ساحل نرماندی 
درروزی که در تاریخ به «طولانی ترین روز» مشهور 
است. شد. حتی در مکانهایی مانند روسیه یو گسلاوی 
ولهستان کار گروههای مقاومت به قدری موثر بود 
که مناطقی به وسعت صدها کیلومتر در پشت جبهه‌ها 
از کنترل نظامیان المانی خارح شد و نظامیان المانی از 
شدت ترس ووحشت.ازاینکه هدف قرار گیرند.در 
آن مناطق آفتابی نمی‌شدند. 
تلافی فامیلی 

امادراین میان یک نکته هم کاملاً مشخص بودو 
آن‌در حطربودن افرادیا گروههایی بود که‌به‌مقاومت 
دست می زدن د.درواقع اگر آنهابه‌دام می‌افتادند و یا 
دستگیر می شد.ند شکنجه‌های و حشتناک و سپس اعدام 
کچ کاها یی خو بی تید ها ضافه بر 
آن المانهادر اینگونه مواردسیاستی رادنبال می کردند 
کهبهزبان آلمانی آن‌را«سیین‌هاف» به معنای تلافی 
فامیلی.نامیده‌بودند. درواقع اگر آنها شخصی رادستگیر 
می کر دند» علاوه بر خودش» همه فامیل و حتی کودکان 
زا شکنجه اوه وسترانجام تابود می دردنه بت براین در 
بسیاری مواردعملا پیش امده‌بود که به تلافی مبتلاشدن 
یک گروه‌سرباز آلمانی به اسهال (بر اثر ریختن دارو در 
غذای آنهاتوسط یک ش_خص از گروهمقاومت) کلب 
ساکنان یک دهکده تیرباران شده بو دند. البته این راهم 
تاد کر کرو کیواس_تاتهاش مامت 
در همه حال و همیشه قهرمانانه 
نبو د. 

برای مثال در یو گسلاوی» 
اعضای گروههای مقاومت که 
خودبه گروههای کمونیست و یا 
غیر E‏ 
جنگ به جای نازیهاء به جان یکدیگر 
افتاده و به نبرد با یکدیگر پرداختند. 
ضمن اک تلفات گروههای 
مقاومت‌هم خودبسیاربالا بودودر 
طول جنگ بر طبق اماردو میلیون 
نف رکه به نوعی به مقاومت وابسته 
بودند» کشسته شدند. اما در هر حال 
در اینکه مقاومت در پشت جبهه‌ها 
عرصهرابر آلمانهاتنگ کرده‌بود. 
شکی نیست و سهم آنهادر پیروزی 
نهایی متفقین بر نازیها؛ غیرقابل انکار 
وبسیار مشخص است. 








حال نوبت به آن رسیده که به معرفی چند گروه‌و 
پاشخصی که با انجام عملیات مربوط به مقاومت برای 
خود نام و اوازه‌ای به دست اورده بودند. بپردازيم. 

دده 

یکی ازنادرترین موارددرمقاومت مربوط به‌داخحل 
آلمان می‌شد. درواقع تقریباً می توان گفت که مقاومت 
درداخل المان وجودنداشت. جرا که مقاومت معمولا 
از جوانان تشکیل می‌ شسودو در آلمان نازی جوانان 
بیشتر از هر گروه دیگری دنباله‌روی هیتلر و ایده‌های 
برتری نژادی بودند امادراین مورد یک استئناء مشهور 
هم وجودداشت.یک گروه کو چک دانشجویی در 
شهرمونیخ که حودرا(رز سفید) نامیسده بودند به 
مشسهورترین گروه‌مقاومت و ضدهیتلر در داخحل 
آلمان آنهم در بحبوحه جنگ جهانی دوم تبدیل شدند. 
رهبران انهاعبارت بودندا زهانس ش ول و خواهر 
او سوفی شول و دوست صمیمی آنها کریستف 
پرو یت و دو دانشجوی دیگر به نامهای ویلی گراف 
والکساندرشمورل. انهابا چاپ یکسری اعلامیه 
درشهرمونیخ آغاز کردند که در آنهارهبران آلمان 
نازی مورد انتقاد قرار گرفته و اعمال آنها رابه مردم 
شناسانده بودند. این معرفی‌ها تاثیر فراوانی گذاشته 
بود و در سال ۲ برای نخستین بار مردم المان را با 
حقایق آشنا کرده بود. پس از آن تعداد اعضای گروه 
افزایش یافت و حتی به ۸۰نفر رسد اما از بخت بد 
یکی از خدمه دانشگاه مونیخ انهارادر حین چسباندن 
اعلامیه بر دیوار مشاهده کرده بود و با معرفی انهاء سه 
تن ازرهبران گروه‌دستگیرو درسال ۱۹۶۳ دریک 
اقدام وحشیانه سر آنهارابه وسیله گیوتین از بدن 
جدا کردند. اماازان پس بود که تفکرات منفی نسبت 
به هیتلر و دوستان او در میان مردم آلمان راه يافت و 
چشم‌ها بیش از پیش باز شد. 

خانواده مار 

یک پیرزن فرانسوی به اتفاق شوهرش و تنها 
پسرشان که به خانواده‌ مار مشهور بو دند در جبهه‌های 
جنگ در فرانسه به فعالیت‌های بسیار موثری دست 
زده بودند. یکی از عملیات آنها این بود که سربازان 
ونفرات متفقین را که از گروههای خود جداشده‌و 








درمیان حطوط آلمانهاسر گردان شده‌بودند» آنهار| 
جمع‌آوری کرده و در مزرعه خود پنهان می کردند. 
درواقع در مجموع حدود یکصد سرباز متفقین توسط 
خانواده مارا زافتادن به دست آلمانها و م رگ احتمالی 
نجات یافتند. آلمانها که ازاین موضوع اطلاع پیدا 
کردند. با فرستادن گروهی به مزرعه آنهاء درصدد 
قتل عام خانواده‌ماربرآمدند.امادرآخرین لحظات 
سربازان متفقین سررسیده و این بار انها بودند که 
خان واده ماررانجات دادند. پس از جنگ اعضای 
خانواده‌ماربه دریافت مدال شجاعت از دست شخص 
ژنرال د وگل نائل آمدند. 
هانی شفت 

هلندیهاپس از جنگ جهانی دوم همواره‌از یک 
قهرمان سخن می گفتند (دختر موقر مز حماسی) نامی 
بود که ملت هلند روی یکی از مشسهورترین قهرمانان 
خود در جنگ جهانی دوم گذاشته بودند. هانی شفت. 
دانشجوی حقوق در دانشگاه امستردام در هلند بود و 
کر با و 


رطایا رس سا 17ر ۳۳ 


پخش اعلامیه‌های 
ضدنازی شروع کرد و 
سپس با پنهان کردن و 
یاری‌دادن به‌اعضای 
گروههای مقاومت. 
ادامهداد وس رانجام 
خود تبدیل به یک 





مراک زنظامی آلمانهاو 
کشتن نفرات المانی هم دست داشت. پس از انکه 
آلمانهادختر موقرمزراشناسایی کردند»اوبارنگ کردن 
موی خودو تبدیل کردن آن به‌رنگ سیاه» با ز هم به 
عملیات خو دادامه داد حتی المانها ید رومادرواعضای 
فامیل او رادستگیر کردند. اما او هراس به دل راه نداد و 
به عملیات خو د ادامه داد. سرانجام به شکل اتفاقی چند 
سرباز المانی او رابازداشت کردند وپس از شناسایی 
اودرسال ۱۹۶۶ اوراتیرباران کردند. درحال ۳ 
سه هفته پس از کشته شدن هانی شفت هلند سرانجام 
ازاد شد. هلندیها پس از ازادی محل دفن هانی شفت را 
پیدا کرده و المانهایی را که باعث مرگ او شده بودند» 
تیرباران کردند. دختر موقرمز حماسی در طول جنگ 
بیش ازبیست نظامی آلمانی رابه‌قتل رساندو چهل و 
چهار م رکز مهمات و مر کز نظامی المانها را منفجر کرد. 
این دختربیست ساله به تنهایی در پشت جبهه‌هاء در 
دل آلمانها هراس افکنده‌بود و تنها شتیدن نام او آنهارا 
به هراس و به لرزه می‌انداخت. 


ماری ماذلین فور کید 
یک زن مطلقه پاریسی به تنهایی یک گروه سه هزار 
نفری ازمقاومت یا(رزیستان) رادرفرانسه رهبری 
می‌کرد.این گروه به فرماندهی ماری. نه تنهابه اعمال 
خرابکارانه مانند انفجارو کشتار نفرات آلمانی دست 
می‌زدبلکه با گردآوری اطلاعات گرانبهادرمورد 
موانع و مکانهای توپخانه 
و مهمات. انگلیس‌ها را 
در جربان قرار هم ۲۱ 
سرانجام گشتاپو(پلیس 
مخفى آلمان)؛ ا 
سال ۱۹۶۶ دستی ۴۷۳۲۲ 
8 درحالی که شسکنجه او را 
آغاز کرده بود و قرار بود 
تا ۲۶ساعت بعد ۰ ۲( 
۱ 
لباس سربازان المانی به 
مکان زندانی شدن او رفته و در نیمه شب به او کمک 
کردند تاازدرون سیم‌های خاردار فراررااختیار کند. 
المانها که به شدت از فرار او به خشم امده بودند. از 
شدت ناراحتی چند تن از نگهبانان حودی را تیرباران 
كوا 
ماری دیگر هر گز دستگیر نشد و پس از جنگ او هم 
از دست دوگل. مدال شجاعت را دریافت کرد. 
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دوست قدیمی هم نارو زد 

مرد میانسالی که در فرصت مناسب با تهیه کلید 
ید ک به خانه دوست فد یمی‌اش دستبرد زده بود. 
به دام افتاد. 

هفته گذشته مردی‌بامر اجعه به کلانتری ۱۲۲ دربند 
با تسلیم شکایتی از سرقت اموال باارزش و عتیقه جات 
خانه‌اش خبر داد. 

پس ازارجاع پرونده به پای‌گاه یکم پلیس آگاهی 
تهران» ماموران در بررسی دریافتند که سرقت داخلی 
ار 
کشف سرنخ و شناسایی افرادی که به خانه مالباخته 
رفت و آمد داشتند آغاز شد. در این میان کارا گاهان به 
بر ی تا را 
برای با زجویی به اداره آگاهی منتقل کردند. 

این دوست قدیمی که فرزین نام دارد ابتدا منکر 
اطلاع از ماجرا شد اماوقتی کارآگاهان به بازجویی 
ار ان ارس خر را رن 
را اه که در تا دک 
وسوسه سرقت اشیای قدیمی و گران‌قیمت خانه 
دوستم یک لحظه رهایم نمی کرد تا اینکه بالاخره هم 
تسلیم خواسته‌های شیطانی ام شدم و در فرصت مناسب 
اس فاد خفات ار کلد حااش رای داث نهر از ال 
چند ید کی ساختم.بدین تر تیب در یک موقعیت مناسب 
وقتی متو جه شدم دوستم چند روزی به مسأفرت رفته 
به‌انجارفته وباخیال راحت‌اموالش رادزدیدم.با 
اعترافات این متهم پلیس | گاهی تمام اموال مسروقه به 
ارزش سه و نیم میلیارد تومان رااز مخفیگاهش پیدا کرده 
و تحویل مرد مالباخته داد و متهم نیزبادستور بازپرس 
ویژه روانه زندان شد. 


طلاق با یک بهانه جدید 
برای نخستین بار در جهان و در کشور عربستان 
در ار 
براساس این گزارش, زن و شوهر جوانی در کشور 
عربستان به قصد سفر در شهر النجر در حرکت بودند که 
تازه داماد از عروس می خواهد کمربند ایمنی را بندد 
اماعروس خانم به دلیل اينکه بابستن ان احساس 
باعث مشاجره انها می شود. تازه داماد که مخالفت 
منصرف می‌شود اماعروس خانم وقتی مخالفت داماد 
رااین‌چنین می‌بیند او را تهدید می کند یا طلاق یا 
مسافرت! در اینجا آقاداماد عربستانی تسلیم عروس 
البته بد نیست بدانید که این عروس و داماد سه ماه بود 
که با یکدیگر پیمان زناشویی بسته بودند. 





یک روزنامه‌نکار نیزه خورد! 
عکاس یک روزنامه معتبر آمرسکا برای گرفتن 
مس ام سای رای ای سفق 
پرتاب شده قرار گرفت و به بیمارستان منتقل شد. 
«رایان مک گینی» خبرنگار عکاسی که نیزه در ساق 
پایش فرو رفته و از طرف دیگر بیرون آمده بود درحالی 
که از درد به خودش می‌پیچید. مسوولین ورزشگاه او را 
به بیمارستان منتقل کردند. البته وی از مسوولین داخل 
زمین خواست تا خود عکسی از پای نیزه حورده‌اش 
0 


او گفت اگراین کار رانمی کردم سردبیرمان اولین 


قبل از آرزوی خواننده شدن بخوانید 
دختر ع۱ساله‌ای که با رویای خواننده شدن 
از خانه گریخت و مورد سوءاستفاده سه پسر قرار 
گرفت. 

چندی پیش خانواده دختری به نام الهه با مراجعه به 
پلیس آگاهی تهران از مفقود 

شدن دخترشان خر دادند و 

ازماس رال کس کته ار تاد 

بدین ترتیب ماموران در 

ردیابی‌های مقدماتی اماکنی 

ات بانط 
ET‏ 

گرفتند. اما هیچ سرنخی از 

ارب دی اس تا ات 
ET‏ 

دحت مات ی از فرار از 

خانه باپسری به نام فرشاد 

دوست بوده است. 

بدین ترتیب ماموران 

فرشا را دم زر و به 

بازجویی از وی پرداختند و 

فرشاد به اغفال الهه و ترغیب 

ارا ار 

در داد دج رال 

اکنون به همراه دو دوستش زند گی می کنند. خلاصه 
اینکه کارا گاهان پس از یک ماه تلاش موفق شدند الهه 
رابه همراه دو جوان دیگر و البته به کمک فرشاد دستگیر 
و بازداشت نمایند. 

آلهه در با زجویی‌ها درباره علت فرارش از خانه 


انگیزه جه می کند! 

مرد جوان هندوستانی که با گوش‌هایش سیگار 
می کشید. از مدیر کتاب جهانی گینس خواست نام او 
راحتما در کنار ر کوردداران دنیا حاودانه کند. 

بنابه این گزارش «درمندراسینگ» جوان ۲۵ ساله 
هندی» چندی پیش وقتی به حمام رفت. ناگهان متو جه 
شد که کف صابون از گوش‌هایش بیرون می‌زند و به 
این نتیجه رسید که دود سیگار هم می تواند به همین 
صورت و خیلی راحت‌تر از ان خارج شود. او با اينکه 
می‌داند سیگار چه ضررهایی برای سلامتی انسان دارد. 


و ۵ 
لیات شم (1۶)ر ۳۳۳۹ 


چیزی که از من می‌پرسید این بود» پس چرا عکس از ان 

«مک گینی» ۳۲۳ ساله قبلاً تفنگدارارتش آمریکابود و 
7ماه‌هم در افغانستان جنگید. او مشغول گرفتن عکس از 
مسابقه پر تات دیسک بود اما به اشتباه وارد جایی شد که 
ی ی را را 
زانوی او فرود امد و از طرف دیگر ساقش بیرون زد! 

پرتاب کننده نیزه دراین باره گفت؛ وقتی دیدم 
ایستاد. چرا که می‌دانستم نیزه به او خواهد خورد که 
خوشبختانه به پایش خورد. 


گفت؛ من به خاطر عشق به خوانند گی حاضر بودم هر 
کاری انجام دهم و تنهارویای من در زندگی خواننده 
شدن بود. چرا که از صدای خوبی برخوردارم تا اينکه 
با فرشاد اشنا شدم و وقتی او از علاقه من مطلع شد قول 
دادبا کمک اشنایان و دوستانی که در دبی دارد مرابه 
۱ 
شدنم را فراهم ا 
اوادامه‌داد:وعده‌های‌فرشاد 
ار 
شوم وبه همین خاطر نیز اولین 
قدم برای رسیدن به آرزویم را که 
همان فرار از حانه بود برداشتم و 
چند روزی رادر خانه حصوصی 
فرشاد سپری کردم تا اینکه او 
مرابه خانه دوستش بردو ان 
پر ارس سار اه گرا 
از آنجا که قراربودبرایم ویزا 
بگیرند چاره‌ای جز تسلیم شدن 
به حواسته‌هایشان نداشتم. 
وی با گریه اضافه کرد: من 
مدتی راهم در خانه دوست 
دیگرش سپری کردم که او هم 
به‌بهانه تهیه و مقدمات ویزاو 
اقامتم مرادر خانه‌اش نگهداشت 
ومن هم هر کاری که می خواستند برایشان انجام می دادم 
تاهرچه زودتر به دبی و آرزویم برسم و خواننده شوم تا 
اينکه دستگیر شدم. 
بنابه‌این گزارش؛سه متهم پرونده‌اکنون‌دربازداشت 
به سر می‌برند و تحقیقات از الهه ادامه دارد. 


تصمیم گرفت شبانه‌روز سخت در این باره تمرین کند 
وی اا 

(درمندرا» درحال حاضر به راحتی با یک گوش 
خود سیگار می کشد و با گوش دیگر دودهارابیرون 
می دهد. 

این جوان هندی در ادامه گفت:من سیگاری نیستم 
واین کار فقط جنبه شیرین کاری دارد! 

این جوان هندی می تواند با گوش‌هایش» پشت سر 
هم ۳۰ ۵سیکار دود کند و ارزو دارد هرجچه زودتر 
نامش در کتاب گینس نوشته شود. 








هوشی الساد ات 





ایران در دستور نشست اسلوونی 

جورج بوش. رئیس جمهور آمری_کا در حالی برای 
دی دار خداحافظی راهی اروپاشد که موضوع ایرانرا 
در صدر برنامه دیدارهایش بابر خی رهبران اروپایی و 
همچنین نشست روز سه شنبه ۲۱ خردادماه اتحادیه اروبا 
و آمریکادر کش وراسلوونی قرار داد. باوجوداین که 
اتحادیه اروپاو امریکا پیش نویس بیانیه مشترکی رادر 
حصوص آماد گی دو طرف برای گسترش تحریم های 
ایران به ویژه تحریمهای مالی در قبال برخی بانکهای این 
کشور در صورت عمل نکردن به قطعنامه‌های شورای 
لت مسر کردند اما نمی قوان توافق عمده ای زا هیان 
بوش ومیزبانان وی درباره‌ایران انتظارداشت. این روند رو 
می را می توان از جهات مختلف ارزیابی کرد: 

نخست. کشورهای اروپایی با تشدید تحریم ها علیه 
ایران وهمچنین هر گونه اقدام نظامی عليه کشورمان 
مخالف هستند زیرا این روند راعامل پیچیده تر شدن 
شرایط و افزایش نابسامانیهای بیشتر در حوزه های 
مختلف می دانند. بوش خواهان تشدید تحریمهای 
آن به ویةه در بعش عالی اسست اما تاکنون فقط بانک 
"بارکلیز انگلیس به فشارهای آمریکا پاسخ مثبت داده 
له معاملاخش رابا بانکهای صادرات وملی یران 
قطع کرده است. با این حال دولت دکتر احمدی نژاد نیز 
ا نکهای ایرانی خو اسه است که دارایی ها و سرمابه 
هایشان را از بانکهای اروپایی به بانک مرکزی ایران انتقال 
دهند. کشورهای اروپایی براین نکته نیز واقف هستند که 
ورت شروج این کشورها از ایران به عنوان چهار راه 
جهانی که از منابع بسیارغنی آنرژی نیز برخوردار است 
راه‌رابرای حضور بیش تر کشسورهای دیگری از جمله 
روسیه و چین باز می کنند. از سوی دیگر دولتمردان 
اروپایی تاکنون دریافته اند با وجوداعمال تحریمها علیه 
ایران در بیست و هشت سال گذشته .کشورمان همچنان 
به مسیر خود ادامه داده است. براساس گزارش سازمان 
حسابرسی دولتی آمریکا ( 40 )این تحریم ها در قبال 
کشورمان تاکنون‌بی اثر بوده اند ونشریه اسیا تایمز نیز 
درشماره اخیر خود اورده است قراردادهای اقتصادی 
ایران به‌ارزش بیست میلیارد دلار با کشسورهای آسیایی 
نظیسر چین و حتی ژاپن که از همپیمانان نزدیک آمریکا به 
شمار می رود به امضاء رسیده است. در حال حاضر چين 
سیزده درصد از نفت وارداتی خود رااز ایران وارد می کند 
وبراساس گزارش )٨۸0(‏ ژاپن نیز در شرایط کنونی 
لا ت و هقت درصد نفت شود را از ایران وارد می کند. 
از سوی دیگر آلمان به عنوان قوی ترین اقتصاد اروپا از 
شرکای تجاری مهم ایران محسوب می شود وبین پنج 
شش میلیارد دلار تعاملات تجاری با تهران دارد. نکته 
دیگری نیز که کشورهای غربی به آن اذعان دارنداین 
است که در شرایط کنونی که بهای نفت بین یکصد و سی 





تا یکصد و جهل دلار در هر بشکه است کسی نمی تواند 
تصور کند که اعمال تحریم عليه ایران می تواند این کشور 
را به زانو در اورد. 

دوم دولتهای غربی و حتی بسیاری دیگر از کشورها 
از جمله روسيه و چین به عنوان اعضای دائم شورای 
امنیت سازمان ملل معتقد هستند می توان راههای دیگری 
و ela‏ و 
که این همان خواسته کشورمان به شمار می رود و هم 
دییلماسی خود را پیش ببرند. سه سال پیش دانشمندان 
دانشگاه ام.آی.تی (انستیتو تکنولوژی ماساچوست) 
در آمریکا که دومین دانشگاه در جهان نیز به شمار می 
رود. طرحی را در زمینه غنی‌سازی به دولت بوش ارائه 
کردند که اکنون مقبولیت ویژه‌ای یافته است. این طرح 
به دولت پوش پیشنهاد کرده بود به جای این که برنامه 
غنی‌سازی ایران را متوقف کند. تلاش نماید تا دولت 
امریکابه همراهی شرکای خود. تجهیزات پیشرفته 
غ مسا اکر ادات ووو ت اد کا 
کشورمان در حال حاضر در اختیار دارند» تعویض نمایند 
و کنسرسیومی بین المللی درایران شکل گیرد. در آن برهه 
زمانی سخنگوی دول ت بوش در مخالفت با این پيشنهاد 
اعلام کرد که تهدید نظامی و تحریم‌های سخت گیرانه تر 
باعث می‌ شود تهران برنامه هسته ای خود رامتوقف 
نماید. اما اکنون که ایران به این تکنولوژی دست 
یافته است» طرفهای غربی می‌خواهند این طرح 
با موفقیت به جلو هدایت شود. ایران نیز در نامه 
هه ویس تس تیا تسس 
کارخانه بین‌المللی غنی‌سازی در خاک خود 
موافقت کر هم انم ارا استاي 
پيشنهاد اکنون جایگاه جدی تری پیدا کند. بر حی 
کور ھا یی فان ک6 کیت ار نمی فا 
شرایط اعتماد سازی بیشتر رادر این روند تقویت 
کرد و بر حلاف نظر مقامات آمریکایی بسیاری 
از کارشناسان و سیاستمداران نیز معتقد هستند شرایط به 
گونه ای که حامیان رئیس جمهور آمریکا عنوان می کنند. 
نیست. به طور مثال. کریم سجادپور, کارشناس مرکز 
مطالعاتی کارنگی آمریکا گفت: ‏ موضع آمریکادر قبال 
ایران همواره موضعی از سر بی اعتمادی عمیق بوده است 
وواشنگتن هیچ گاه نپذیرفته است که برنامه های هسته 
ای ایران صلح آمیز هستند." 

سسوم جرج بوش در حال حاضر به پایان دوران 
ریاست جمهوری خود در آمریکانزدیک می شود و 
همچنین محبوبیت وی نیز در آروپا کاهش بسیاری يافته 
است. به همین سبب کشورهای غربی ضمن قبول پیش 
نویس فوق» در انتظار دولت بعدی واشنگتن نیز به سر 
کی و اسا ها سای ات ی مرت در 
آستانه سفر بوش به اروپا گفت: فکر نمی کنم در این سفر 
شاهد توافق های عمده ای باشیم." از سوی دیگر عدم 
محبوبیت جورج بوش در اروپا که بسیاری از کارشناسان 
نیزبه ان اذعان دارند و شکه تلویزیونی سی.ان. ان. 
آمریکانیز در گفتگو با بر خی کارشناسان به آن اعتراف 
کرده بود و همچنین خاتمه دوران ریاست جمهوری وی 
تا چند ماه دیگر احتمال حصول توافق های مهم را کم 
کر قه ات 

در مجموع به نظر می رسد کشورهای اروپایی هر 
چند به ظاهر با پیشنهاد های بوش در خصوص اعمال 


الاعات ل (۱۷) ۷ 


محتاطانه ای رانیز تاشکل گیری دولت آتی در آمریکا 
در پیش گرفته اند. 


شاه دنیز اولویت گازی ایران 

ایران روز سه شنبه ۱ خردادماه پيشنهاد خحرید گاز 
استخراجی مرحله دوم حوزه گازی شاه دنیز جمهوری 
سو کار کرد. جمهوری اذربایجان قرار است سالانه ۳9 
۳میلیارد متر مکعب گاز استحصالی از این حوزه را بر 
مصارف داخلی خود استفاده کند. این حوزه گازی که در 
سال ۱۹۹۹ کشف شد. وسعتی حدود ۰ کیلومتر مربع 
دارد و درهفتاد کیلومتری باکو پایتخت این کشور قراردارد 
که عمق دریای خزر در آنجا به ششصد متر می رسد. 

بهره برداری از گام دوم این حوزه گازی از سال ۲۰۱۳ و 
با ظرفیت تولید سالانه ۱۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون متر مکعب 
گاز آغاز خواهد شد. این حوزه گازی بزرگترین منبع گاز 
طبیعی در جمهوری آذربایجان است و به کنسرسیومی بین 
المللى تعلق دارد که دهد رصن سهام 0 بعنی معدل ۴۳ 
دولت جمهوری آذربایجان متعلق به ایران اسست» شر > "۲ 





دنیز رادر اختیار و عملیات استخراج گاز رانیز از این چاه بر 
عهده دارد. دیگر سهامداران شاه دنیز نیز شر کت نفت دولتی 
استات اویل نروز با بیست و پنج و نیم درصد. شرکتهای 
روسی لوک اویل و فرانسوی توتال با ده درصد و همچنین 
شرکت ملی نفت و گاز تر کیه با نه درصد سهام آن می باشند. 
بااین حال برای تصمیم گیری در مورد تقاضاهای خرید. 
نظر همه سهامداران شاه دنیز لازم است. 

کشورمان در حال حاضر یک میلیون متر مکعب 
گاز طبیعی از جمهوری آذربایجان خریداری می کند 
ودر مقابل»به‌ همین میزان گازبه جمهوری خودمختار 
نخجوان صادر می کند. حجم گازی که پيشنهاد خریداری 
ان ارائه شده. سی میلیون متر مکعب در روز است. پيشنهاد 
ایران امکان خوبی رابرای فروش گاز صادراتی جمهوری 
اذربایجان به‌بازارهای تازه جهانی از جمله هند فراهم 
می آورد. چرا که گاز این جمهوری از طریق خطوط لوله 
ایران قابل انتقال به بنادر خلیج فارس و دریای عمان است. 
همچنین با خرید این مقدار گاز از دولت باکو بخشی از 
نیاز بخشهای شمالی کشورمان نیز تامین خواهد شد و با 
اقدامات خود سرانه ای که بر خی کشورها ممکن است در 
فصل سرماو به بهانه های مختلفی از جمله افزایش بهای 
گاز صورت دهند مشابه انچه تر کمنستان در زمستان سال 
گذشته انجام داد مقابله می شود. 





بتر ین اس 


مه 
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داستان یک از دواج 

همین چندی پیش بود که نر گس ۱٩‏ ساله جهت 
شرکت در مراسم تدفین یکی از نزدیکان خو داز دهلی به 
شهر آباء واجدادی خود یعنی حیدرآباد باز گشته بود اما 
اهل فامیل که قبلا اورابسیار عزیز می‌دانستند. باسردی 
تمام و با بی‌محلی نسبت به او رفتار کردند. دلیل آن هم 
مشخص بود. نر گس که پدرش یکی از بازاریان مشهور 
به حساب می اید بدون اينکه از پدر اجازه داشته باشد 
بابهادر ۲۳ ساله ازدواج کرده بود. درواقع نر گس از آن 
بیم داشت که پدرش به دلیل انکه بهادر متعلق به خاندان 
دیگری‌است.باازدواج آن دو که یکدیگر رادیوانه‌وار 
دوست داشتند مخالفت کند. درواقع حتی این امکان 
هم وجودداشت که‌اگرپدرنر گس از قصد ازدواج 
درآن‌د وا گاهمی پیدامی کرد.بهادررامتهم‌به‌ربودن 
خر ای را ی رس را 
ازدواج خود به گونه‌ای عمل کردند که پدر نر گس قادر 
ای ری که اسب بر 
بر پنهان نگه داشتن ازدواج خود کرده بودنده به‌دلیل 
اشتهارپ درنر گس.خبرازدواج نر گس وبهادردر 
رسانه‌ها انتشارپیدا کرد وحتی خبربه‌مردم حیدرابادهم 
رسیده‌بود. به همین دلیل هم مردم عصبانی و خشمگین 
حیدرآباد. در مراسم تدفین» نر گس وبهادررانشان 
کرده‌وانهارامورد حملهقراردادند وعروس وداماد 
بسیار خوش شانس بودند که حمایت پلیس از انها در 
را را 
رابر قرار ترجیح داده و به محل اقامت خود» یعنی دهلی 
بازگردند.امااین پایانماجرانبود. حید رآبادیهاهمچنان 
نرگس را تحت فشار قرار می‌دهند که باید از بهادر جدا 
شسود وآنگاه به کل سنتی ودرست با کسی که پدرو 
مادرش برای او انتخاب می‌کنند. ازدواج کند. 





| «هندیها به سوی زندگی مدرن گام برمی‌دار ند. اما سنت | 


اجتماع مدرن 

و ی ار ما اد a‏ 
روزنامه‌ها و مجلات منتشر می شد و توجه بسیاری را 
نسبت به خود جلب کرده‌بود. اما واقعیت این است که 
خر ۳ ال را 
در کشورهند روبه افزایش است. هند به سرعت به 
سوی مدرن بودن حر کت می کند و همراه‌بااین حر کت 
افراد جامعه‌هم بخصوص جوانترها در نگرش خود 
نسبت به پدیده ازدواج تجدیدنظر می کنند. دلیل ان هم 
واضح است. اکنون استقلال اقتصادی در میان جوانترها 
را یر ار را 
دربرخی از موارد جوانهای بيست و چند سله‌ای که 
از کالج و یادانشگاه فارغ التحصیل می‌شوند. در همان 
بدواستخدام هم درامد بیشتری نسبت به پدر خود به 
دست می آورند. در جای دیگر هم نفوذ و تاثیر جوامع 
غربی که از طریق تلویزیون و ماهواره‌نسبت به آنها تبلیغ 
می شود به ویژه‌روی زنان هندی غیرقابل انکاراست. 
ا 
شناخته می شدند وبراساس اشنایی و علاقه پسر و دختر 
صورت می گرفت وزمانی یک پدیده‌نادر محسوب 
می‌شد. هماکنون حدود ده درصد از ازدواجهای شهری 
راتنشکیل داده است. تحقیقی که توسط یک پروفسور 
هندی و مدرس دانشگاه شیکا گو صورت گرفته مژ ید 
آن است که علاوه بر آن در ۱۹ درصد از موارد هم پسر و 
دختر حود شریک زند گی را انتخاب می کنند. اما قبل از 
ازدواج نظر مساعد پدر ومادر راهم جلب می کنند و از 
سوی‌دیگر بسیاری از جوانهای هند هم در اینترنت و 
یا حطوط رایانه‌ای که همسریابی را تخصص خود قرار 
داده‌اند به جستجوی زوج مناسب می‌پردازند. دروافع 
جوانها؛ جلسات بی‌پایان صرف چای را که‌در ان پدرهاو 
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ازدواج داستان دیگری دارد» 


برگردان: 
بهروز بهرامی 





مادر ها قرارهای ازدواج برای فرزندان خود می گذارند. 
شکنجه اور قلمدادمی کنند. به همین دلیل است که 
اکنون حطوط اینترنتی و رایانه‌ای که در معرفی پسرهاو 
دخترها و فراهم آوردن فرصت ازدواج تخصص دارند. 
از درامدی ۲۵میلیون دلاری در سال ۲۰۰۷ خبر داده‌اند 
که این ميزان نسبت به سال ۲۰۰۳۱ افزایشی معادل سه 
برابررانش ان می‌دهد. یک آماراعجاب آوردیگراز 
تعداد استفاده کنند گان از حطوط اینترنتی برای ازدواج 
می گوید که‌نیمی از کلیه‌هندیهایی که ازاینترنت. به طور 
کلی استفاده می کنند را تشکیل داده است! 
مشکلات مختلف 

اما ار اه 
یک پدیده‌دیگر که درفرهنگ هندیها چندان نمودی 
نداشت. خودرانمایان کرده است و آن افزایش در تعداد 
طلاق است. درواقع درطی تنهاده‌سال‌از ۵17۱۹۹۵ ۰ 
تعداد طلاق در هند دو برابر شده واز ۲۳/۵درصد به ۷ 
دص هیا مت اد ما ۰ 
استانداردهای غربی در طلاق که سخن از پنجاه باشصت 
درصد می رود چندان رقم قابل توجهی نیست اما نباید 
فراموش کرد که مااز جوامع هندی سخن می گوییم که 
طلاق رایک فاجعه عظیم و در حد و اندازه‌های مرگ 
می‌شناسند. بنابراین در جنین جوامعی تعداد هفت 
جدایی در میان یکصد ازدواج بسیار هشداربرانگیز 
می‌باشد. بنابر گفته یکی از کارشناسان هندی به نام 
آناند. کشورهند با تغییرات همه جانبه‌ای از نظر فرهنگ 
ودرک اجتماعی مواجه‌ ش ده است.آناند معتقد است 
که گرایی شهرنشینی» دسترسی بهاطلاعات از طریق 
رایانه واینترنت ورواج گردشگری» همه وهمه در 
رای دی ری ولا رح یر دم کر هار 
۱۳ 


سنت از دواج 

برطبق سنت‌های همه مذاهب هندی (حتی 
هندوئیسم هم درهرایالت آداب و رسوم خود رادارد 
و هندوئیسم پنجابی با هندوئیسم در مدرس تفاوت 
عم‌ده‌دارد) همه ازدواجهااز طریق پدرومادردخترو 
پسرترتیب داده‌می‌ شو د. درواقع ازدواج یک قرارداد 
مذهبی میان خانواده‌هااست وقوام و دوام ان باعث 
ایجاد اجتماعی ریشهدارو پابر جامی گردد. در حقیقت 
از خان واده به خانواده‌دیگراین قرارداد باعث ایجاد 
روابط اجتماعی. مسوولانه ای می شود که بهای آن هم 
ی 
است که این بالا ترین قیمت وبهای ممکن در احتماعات 
هندی تلقی می‌شود. درواقع این قرارداد به هیچ وجه به 
عنوان یک موافقت‌نامه خصوصی میان پسر و دختری 
که عشق میان آنهالانه کرده تلقی نمی شود. البته بنابه 
گفته یکی دیگر از اساتید هندی که در دانشگاه کمبریج 
لر رهف کند بعنی د کتر برویزمودی این قر اردادها 


مشکلات حامعه 
امااین تغییرات برای جامعه چندان اسان نبوده 
است و تطبیق دادن زند گی روزمره در خانواده‌هابا این 
تغییرات و تحولات تازه» مشکل شده است. درواقع 
اززمانی که در روابط درخانواده‌ها تساوی و عدالت 
بیشتری به و جود آمده» آمار طلاق هم افزایش یافته است 
چراکهبااین اا از مدتی ازدواج درداخل 
فامیلهای مشترک رآبدون عشق يافته و خواهان خروج 
از آنهامی‌شسوند. این مهم حتی در نقاط دورافتاده‌هند 
هم حفیقت دارد وازهرده«ازدواج بچه گانه» (ازدواج 
+ کر لسن بلوغ)» یک ازدواج به طلاق منجر شده 

مشکلات قانون 
دراین ميان قوانینی مدون‌هم درموردازدواج درهند 
مشکلات خودرادارند.درواقع درهندرس ما ازدواج 


یک هد فآشکارو پنهان دیگرهم‌داردو آن‌هم ۱ gm‏ 


این است که به هندوها کمک می کند تااز مخلوط 
شدن خانواده‌های پایین ترو فقیر با بالاادستی‌ها 
جلوگیری کنند.دراین میان حتی بسیاری از 
دختران قبل از آنکه به سن بلوغ برسند ازدواج 
ی راو ا ا e‏ 
بلوغ‌راپشت SS‏ 
و نابخشودنی شناخته می‌شود. اما دردسر واقعی 
دراینگونه ازدواجهای سنتی زمانی آغاز می‌شود 
کاو ا ن وراج ی 
خانه پدر و مادر شوهر می اورند. دراین مکان 
دختر تقر یبا هیچ حقی ندارد»ضمن آنکه‌باید در 
برابرمادرشوهر,نزدیکان‌وفامیل شو هرو حتی 
همسران برادر شوهر خود (در صورتی که قبل 
ترا رد 1 
شرایط رادراصطلاح «فامیل‌مشترک»می نامند 
ودرآن عروس تازه‌هیچگونه حلوتی برای 
خود حق ندارد داشته باشد.حال تا زمانی که مذاهب 
مختلف و اختلاف در طبقه در هند وجود دارد این نوع 
ازدواجهای سنتی هم مدافعان و طرفداران بسیاری دارد. 
جرا که تعصب نسبت به مذاهب (شاخه‌های مختلف 
هندوئیسم) و طبقه هم همچنان پابر جاست. اما اکنون 
که تحصیلات. به ویژه تحصیلات دانشگاهی و عالیه 
میان دختران رواج پیدا کرده‌است. نتیجتا آ گاهی نسبت 
به حقوق وشرایط انهانیزافزایش یافته است.درواقع 
اگرچه هنوزهم بر طبق امار انتشار یافته زنان تنها هجده 
درصد از نیروی کار را در هند تشکیل می‌دهند. اما در 
ار دختران» ۸درصد از مجموع نامنویسی برای 
ی .حالابه‌همین خاطر 
زنان‌هم ‏ گاهی بی 
وهم از قدرت بیشتری در چا رچوب خانواده برخوردار 
می‌شسوند. حال مجموع این فعل و انفعالات کاهش 
تعداد «فامیلهای مشترک» راباعث شده است. ضمن 
آنکه حتی در داخل ای ین فامیلهای مشسترک هم رفتارها 
نسبت به دختران و تازه عروسان تعدیل يافته است. 


بیشتری نسبت به حقوق حقه خو د دارند 















با ات را 
دردسروحتی دربرخی از موارد شورش و خشونت 
بای ا E‏ 
ری را 
ب-رایمث ال بر طبق یک قانونالحاقی که از حدوهپنجاه 
سال پیش تر در هند به آن‌عمل می شود طرفین ازدواج 
بايد فصد ازدواح خودونام پدرومادرواجازه و مواففت 
پدرومادررادردفاترویژه ثبت کنند وسی روزهم 
بايد قبل ازازدواج صب ر کنند تاپلیس بتواند اطلاعات 
مربوطهرابررسی و صحت آنهارا تایید کندو آنگاه 
ازدواج صورت گیرد. اما در سال ۰ ۰ داد گاه عالی یا 
همان دیوان کشور در هند بر طبق یک رأی جنجالی که 
با احتلاف یک رأی (پنج به چهار) تصویب شد.دولت 
رامکلف کرده تااز ازدواجهای بین مذاهب مختلف و 
پاازدواجهایی که براساس عشق و علاقه ميان زوجین و 
بدون موافقت پدر و مادر انجام یافته» حمایت کنند و از 
Ts‏ ای کاس تارادا ای 


الاعات ل 09 ۳۳۳۹ 


و خانواده‌هاصورت می گیرد. جلو گیری کنند. اما این 
قانون از حذف کردن قانونی که قبلا از آن ذکر شد وثبت 
کردن ازدواج رااجباری, قید کرده بود. خودداری کرد 
و در نتیجه یک تضاد عظیم به وجود امده و این امر خود 
باعث یکسری اعمال حشونتآمیز و غیرقانونی دیگر 
شد چرا که پدر و مادرهایی که دخترشان به ازدواج 
برمبنای عشق اقدام کرده» از طریق دفاترثبت ازدواج 
از محل سکونت دخترشان | گاه شده و دربسیاری از 
مواقع به ربودن دختر اقدام کرده‌اند. حتی در بسیاری از 
موارد. خانواده‌ها با پر داخحت حق‌الزحمه به افراد شرور 
وبه قولی گانگسترها از آنها خواست‌اند تابه ربودن 
دخترشان اقدام کنند. درواقع همه این مشکلات به دلیل 
ES‏ ۱ 
درباره ثبت ازدواج به وجود آمده بروز کرده است. 
بدین ترتیب بسیاری از مردم هند متو جه شده‌اند که 
دص E‏ 
زن و شوهربه گونه‌ای سعی کرده‌اند 
تاهمه اطرافیان راارضاء کنند. دراین 
موردکافی است که به یک مثال که 
افتاده. تو جه کنیم. 
ارون ودیپی زوج جوانی هستند 
که سال گذشته پس از آنکه چهار سال 
یکدیگر را می‌شناختند و به یکدیگر 
علاقه وافر داشتند تصمیم به ازدواج 
فامیلهای حودراجلب کنندهردو 
خانواده مخالفت کردن د. دلیل آن هم 
این بود که اگرچه آرون و دیپی هر دو 
مثال مشغله دختر حق‌الز حمه بیشتری را 
برای اوبه دست می آوردو اصولاً خانواده 
ها ۱ رده ال 
ومنطق برذهن انهاغلبه کردوسعی کردند تابه یدرومادر 
خود و پدرو مادر دیگری نشان دهند که همه سنت‌هارا 
حتی پس ازازدواج بجای خواهند آورد. به همین دلیل 
دختر در مراسم مذهبی مربوط با خانواده پسر با چادر و 
روسری شرکت کرد و پسر هم به معبد مربوط به مذهب 
پدر و مادر دختر رفته و به دعایرداخت. درطی زمان این 
اعمال آهسته آهسته پدرومادرهر دوراراضی کردتا 
اجازه ازدواج رابه فرزندان خود بدهند و اکنون آنها شاد 
و خحوشحال به صورت مستقل زند گی می کنند و گاه و 
بیگاه در مراسم خانواده یکدیگ رهم شر کت می کنند. 
از طرفی آنهاهم پذیرفته‌اند که امروز در هند» سنت هم 
همجنان قدرت خود رادارامی‌باشد. 
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خانم الهام السادات طباطبایی وكيل 
د اد گستسری. کارشناس ارشد حقوق 
خصو صی و مد رس د انشگاه 

درروزهای پنجشنبه ازساعت۱۰الی ۱۳ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ در خد مت 
خوانند گان خواهد بود . 


دی خو اماز دند او رشک ھکید کم 

درماه‌رمضان‌سال گذشته‌به یک مطب‌دندانیزشکی 
مراجعه کردم و قرار شد یک دستگاه دندان مصنوعی 
به نام «ایپ وکلدار» برایم بسازد. 

ات رت ارس در | 
خواست و سرانجام در اواسط اسفند ماه ٩۸دندان‏ را 
تحویلم داد. اما در آخر فروردین سراسر کام لاکی 
دندان ss‏ اد ان دادم 
SS‏ ها 
که به دندانپزشکم مراجعه کردم او در پاسخ گفت. 
تشخیص اینکه چه نوع دندانی باید برای بیمار ساخت 
با دندانپزشک است نه با فرد! و دندانم راسه روز 
ار رخ را بت در در در 

بنده می خواهم در دو مورد؛ او 
ترکید گی از او شکایت کنم. می گویند کارم مربوط به 
سازمان نظام پزشکی است و من به این نظام اطمینان 
ندارم تا اقامه دعوی کنم» چون پزشکان از همدیگر 
طر فداری می کنند. مستدعی است مراراهنمایی 
بفرمایید. 

ضمناً دندانپزشک مذ کور مبلغ ۳۰۰ هزار تومان 
اه 

بهمن مهربانی از لاهیجان 


آقای سعید مجیدی نژاد (وکیل پایه 
یک داد ؟ کستری و کارشناس ارشد 
چهارشنبه از ساعت ۱۴۳/۳۲۰ الی ۱۶/۳۰ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


اون یدرز شرت 

2 2 

مردی ۱ ۲سلله ودارای سه فرزندهستم. دارای 
لیسانس صنایع غذایی و تغذ یه بوده وهشت سال 
سابقه کاردارم. هشت ماء پیش بامد برعامل یک 
شرکت تولید کننده موادغذایی اشنا شدم وبه جهت 
ار رای ار کر 
به کارشوم وبه دلیل اینکه حقوق ومزایای بهتری رابه 
مب ی نیزا ی و یس با 
امیداینده بهتر از شرکت قبلی استعفا دادم وبه محل 
کار جدیدرفتم. پس از چند ماه که از اشتغالم درش ر کت 
می گذشت بدون هیچ دلیلی بنده را اخراج کرده اند 
اف ی سل ترش ترا ارم ار 


ے 
خواننده گرامی» پا سخ سوالهای شمابه شرح زیر 


۱-شک شمانسبت به سازمان نظام پزشکی بیهوده 
ات ای فرار در نادار اد حمات کید 
پس چگونه پزشکان متخلف بسیاری را در این سازمان 
به گونه‌های مختلفی تحت محکومیت‌های منحصر به 
فردی قرار دادند و دیگر آنکه وقتی دفاعیات شما مستند 
به واقعیات باشد و بتوانید آنها رابه گونه صحیح به اثبات 
برسانید. دیگر جای نگرانی و دلوایسی نیست. حتی اگر 
انسیا وا رای نک بات کی 
حاکم بر آن این اجازه را نخواهد داد بنابراین شما اصلا 
وابداًنگران چنین موردی نباشید. 

۲-شمادر بخش اول سوالتان مشخص نکردید که 
ساختن جنس ایب و کلدر به درخواست شما بوده یا بنا به 
تشحیص یزشک. زیر ادر هر یی از این دو حالت» قصیه 
و حکم حاکم بر آن متفاوت خواهد بود: 

حالت اول؛اگربه درخواست شمابود: از انجایی 
که طبق قسمت دوم سوالتان این دندانپزشک در مراجعه 
نهایی شمااینگونه پاسخ داده که «تشخیص اينکه چه نوع 
ی E‏ 
فرد» فلا ااینان اکر واقعا حنن اعتمادی داشتند باید 
شما را مطابق «ماده ۲۸ آیین نامه سازمان نظام پزشکی» 
مار رن ی ترش رسای ی ک ی ما 
می گفتند که این نوع جنس مناسب نیست. اما اگر با شما 
صحبتی در این رابطه نکر دند و خودبه خود وبر حلاف 
قرارتان از جنس دیگری در ساخت استفاده نمودند این 
عمل ایشان مشمول عنوان سهل‌انگاری در انجام وظیفه 
و عدم رعایت موازین علمی و قانونی می‌شود و مطابق 
قانون سازمان نظام پزشکی مجازات دارد. 


شرکت خودش کشانیده است. اکنون بیکار شده‌ام 
ودرامدی ن دارم ونمی دانم جواب زن و بچه‌ام راچه 
داده‌ونمی توانم به انجاباز گردم.لازم به ذ کر می 
دانم هیچ قراردادی باشر کت مذ کور ندارم اما درمدت 
اشستغالم که حدودپنج ماهی می شود بیمه‌ام توسط این 
شرکت پرداخت گردیده است. سئوالم این است که: 

۱- چون قراردادی ندارم آیا رابطه شسغلی‌ام با 
شرکت قانونی بوده است؟ 

۲-آیا مدیرعامل حق احراج مراداشته است؟ 

۳-آیاحق دارم ازشرکت شکایت کنم وحقوق 
معوقه ام رامطالبه کنم؟ 


e 
قانون کاراین اجازه رابه کارفرمانداده که کارکنان‎ 
مدیرعامل شرکت حق اخراج شمارانداشته واین کار‎ 
غیر قانونی است. برای احقاق حق خود می توانید با‎ 
اجتماعی اعاده خود به کار وهمچنین کلیه حقوق‎ 
ومزایای مدتی راکه بیکاربوده‌اید تقاضاکنید. این‎ 


حالت دوم؛ زمانی است که تشخیص خود پزشک 
ایب وکلدر بوده و چون آن رابدون در جریان گذاشتن 
شماتغییر داده و بر خلاف قرارتان از جنس دیگری 
ی دای ی ار ات ار را 
موجود و درثانی به علت اينکه اگرنوع جنس راعوض 
کر رس دی 
ترکید گی ایجاد نشود. او مقصر است و درواقع به علت 
بای سای کی رات ند 

ا کا را اف یره 
انتظامی نظام پزشکی مکلفند در بخش غیردولتی» 
تعرفه‌های خدمات پزشکی مصوب سازمان نظام 
ك 
مصوب هیات دولت (موضوع بند ک و تبصره ماده ۳ 
رن ارات کی 

لذا اگر ایشان وجوهی اضافه بر تعرفه مقرر قانونی 
از شما دریافت کرده باشد. تخلف انضباطی محسوب 
می گردد و رسید گی به آن همانگونه که می‌دانید در 
صلاحیت نظام پزشکی است. پیرامون سهل‌انگاری 
دندانپزشکان در انجام وظیفه و عدم رعایت موازین 
علمی وقانونی » تحلف ات انضاطی و عم راهنمایی 
مناسب شمااست. 

درارتباط با مورد ت رکید گی دندانتان باید عنوان کنم 
که درواقع می توانید ان رابه عنوان اصلی‌ترین عامل 
ات درب توا رده مار 
هم آن پزشک به مجازات محکوم شود و هم همزمان 
با صدور کیفر حراس ت شمابه ده دندانتان من باب 
اسیت وارد شده دست بیایید. 

بای مر ارت ار 
سهل‌انگاری وعدم رعایت موازین علمی و قانونی 
ان ان را 


هیثت بادعوت از کارفرما به موضوع رسید گی کرده 
ودرصورت عدم وجود دلیلی برای اخراج» حکم 
به با ز گشست شمابه ان شر کت وهمچنین پرداخت 
کلیه حقوق ومزایا خواهد داد. حکمی که لازم الا جرا 
بوده و شرکت مجبوربه قبول ان است.عدم و جود 
قرارداد میان شماوش کت نه تنهابه ضرر شمانشده 
بلکه به نفع شما هم هست. زیرا در ماده ۷قانون کار 
قرارداد هم به صورت کتبی و هم شفاهی پذیرفته 
شده است. در تبصره ۲ آن هم مقرر شده در کارهایی 
که طبیعت آنها جنبه مستمردارد درصورتی که مدای 
دص اراد .3 3 اراد دار تا مد 
بدین ترتیب چون بیمه شما به تامین اجتماعی 
پرداخت شده و سابقه ایجاد گردیده قرارداد شفاهی 
کار میان شماو ش ر کت ثابت شده است. همچنین» 
جون مدتی برای کار شماتعیین نشده قرارداد شفاهی 
شمادائمی محسوب شده و شمامی توانید با حکم 
مرجع یادشده به کار خود باز گردید. در پایان شایان 
ذکر می دانم که حکم هیئت تشخیص قابل اعتراض 
در هیئت حل اختلاف سازمان کار و تصمیم هیئت 
حل اختلاف هم قابل رسیدگی در دیوان عدالت 


اداری اوت 





برای کود کان وقت بگذارید 

در برنامه روزانه خود ساعتی راهم برای رسید گی به 
امور فرزندانتان اختصاص بدهید. این موضوع برای انها 
خیلی باارزش است. 

دلتنگی خود را به بچه‌ها ابر از کنید 

به کودکان خود بگویید. وقتی از آنها دور هستید, 
چقد ردلتان برایشان تنگ می شود ودرزمان‌نبودن آنها 
در منزل به آنها فکر می کنید. 

دوست پنهان و آشکار آنها باشید 

برای فرزندان خود هدیه بخرید و در گوشهاتاق» 
داخل کمد ویا درمیز تحریر و... آنها بگذارید. آنها بعد از 
دیدن هد به متو جه خواهند شد که از طرف شماست و از 
اینکه به انها توجه کرده‌اید. خوشحال می‌شوند. 

به آنها کمک کنید 

شمامی توانید به جای اينکه فرزندان خود رامجبور 
کنید تا تکالیف مدرسه‌شان رابه تنهایی در اتاق خودانجام 
را تا ر کار 
این کار را انجام دهند و چنانچه در دروس دچارمشکل 
ES‏ 

موفقیت‌هایشان را به د یگران بکویید 

کود کان شمادرشرایط مختلف. موفقیت‌هایی را 
کسب کرده‌اند. این موضوع رابه‌دیگران بگویید و از 
موفقیت کودکان خودنزدانها تعریف کنبد و ازاینکه 
چنین موفقیتی را کسب کرده‌اند از آنها تشکر کنید. 


"| آن د سته از عزیزانی که ازبیماری د هان و 

| د ند ان رنج می برند و استطاعت مالی اند کی 

دارند و قاد ربه کاشت د ند آن.ارتود نسی. 

جراحی لشه و د ند آن مصنوعی نمی باشند 

می توانند با روابط عمومی مجله و با روزهای 

چهارشنبه از ساعت ۱۳الی ۱۴ با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ با 


د کتر چرامین تماس حاصل فرمایند . 


از قدیم گفته‌اند زبان آیینه درون انسان است و پزشکان 
با تشسخیص انواع علائمی که روی زبان و داخل دهان 
ایجاد می‌شودبه نوع بیماری افراد پی می‌برند. کوچکترین 
تحریکات روحی و روانی و حتی فکری و عواطف و 
احساسات باعت می شود تا تغییراتی د ر دهان ایجاد شود. 
از جمله عصبانی شدن فوری بر دهان اثر می گذارد وباعث 
نک و تلخی زبان و دهان می گردد. در آن لحظه غد د 
بزاقی تحت تاثیر یکسری مواد شسیمیایی قرارمی گیرد و 
قادربه ترشحبزاق کافی برای مرطوب نگه داشتن دهان 
نیست. دراین حالت محیط دهان خشک می گردد طوری 
که گاهی شخص قاد ر به تنفس هم نیست. 

بسزاق‌دهان توسط غد دبزاقی اصلی وفرعی ترشح 





تنظیم قر ارداد 
برای‌اینکهبدانیدبه کودکان خود جه مقدار پول 
توجیبی بدهید. می توانید با خود آنهادر این رابطه صحبت 
کنید و بهتر است ميان خود یک نوع فرارداد داشته باشید و 
حتی برای تشویق آنها مبلغی را تعبین کنید. 
نامه بنو بسید 
برای اینکه به کو د کان خودنشان دهید چقدر دوستشان 
دارید و تاچه حد برایتان مهم هستند. می توانید نامه پا 
یادداشتی برای انها بنویسید و داخل کشوی لباس و یا نقاط 
دیگر اتاق آنها بگذارید تا بچه‌ها از دیدن آنها لذت ببرند. 
موفقیت‌ها را جشن بگیرید 
اگر کودکان شماموفقیتی را کسب کرده و با تلاش 


ال تر E‏ 
جک سر در حی ده ۰ راکنا 


تهد یدهای بی اساس 


برای تنبیه آنها از کتک و یا... استفاده نکنید, اگر چه این امور 


1 


می‌شود وا ری رات سیر | 
۵ تادولیتر ترشح می‌شود.البته درانسانهای مختلف و 
دربعضی از بیمارها مقدار آن در نوسان است. که بستگی به 
محرک‌های مختلف دارد.از جمله دیدن غذا؛ جشیدن آن و 
بوی‌غذاحتی صحبت کردن درمورد بعضی از غذاها.مثلا 
وقتی می گوید فلان غذا ترش با شسیرین است فوری غدد 
بزاقی موجوددربنا گوش غدد تحت فکی واقع در کف 
دهان»غدد زیرزبانی وبعضی ازغد د زبان, گونه‌هاولبها 
عصبی نیز باعث تحریک غدد گشته و ترشح آنهارابه دنبال 
عمل مکانیکی که روی لثه‌ها و دند انها انجام می‌ دهد مانع 

بزاق به دلیل دار بودن بعضی از آنزیم‌هاء خاصیت 
میکروب کشی دارد. در محیط دهان انسان در حدود ۶۰۰ 
نوع میکروب و باکتری و قارج موجود است که در حد ود 
هشت نوع آن بیماری زابوده وبقیه برای بدن مفید است 
و توسط بزاق» کار دفاعی بدن در مقابل بیماریها را انجام 
می‌دهد. مواد پروتئینی موجود در بزاق به هضم بعضی از 


» 4 


رطلای رس شم / مارم ۳۳۲۹ 


موجب می شود که کود کان شما برای گفته‌هایتان ارزش 
SE‏ ات 
رادرنظر بگیرید که مناسب باشند و دربعضی مواقع لازم 
است به گفته های خود نیز عمل کنید! 
از سوالات ساده شر وع کنید 
سوال کردن از کودکان باعث می‌شود که آنها به فکر 
کردن‌عادت کنند وا گرشماسوالات راساده‌و اسان 
مطرح کنید.این مر باعث می شود کو د کانتان‌دراین 
راه‌راحت‌تر گام بردارن د و این عادت رادر خود حفظ 
باد دهید پیش بینی کنند 
را ۱ مر ۱ تا 
دشواراست. کودکان را تشویق کنبد تادرباره‌مسائل 
رت کر ار 
کارهای اکنون او نیز تأثیر فراوانی دارد. 
مطالعه را باد دهید 
به کو د کان خو د بفهمانید که برای کسب معلومات. 
فقط فکر کردن کافی نیست. بلکه باید اطلاعات جدیدی 
راهم یاد بگیرند. معلومات خود را افزايش دهند و از آنها 
تا کارا تا 
خود را تطبیق د هید 
بعضی ازوالدین فکرمی کنند 
کها گر زیادبه کود کان‌خودنزدیک 
شوند. در رابطه کودک اثر خوبی 
ندارد. در صورتی که تطبیق دادن 
والدین با خواسته وروحیه‌بچه‌ها؛ 
موجب محبت بیشتر آنها می‌شود. 
از جمله شرکت در بازیهای دسته 
جمعی کودکان رابیشتر به فکر 
وامی‌دارد و استعدادهای آنان را 
نو سعه می دهد. 


مشاوره کود ک و خانواد ه: خانم زرین 
ادا لا ای تا ای ار 
روانشناسی) سه شنه‌ها: مشاوره 
حضوری (با هماهنگی قبلی) از ساعت ۱۱ 
ال صح و از ساعت ۹ال ١ا‏ مشاوره 
تلفنی با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


(روانشناس و مشاور) 

پنجشنه ها از ساعت ۰ الی۱۴ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ باسخکوی 
سوال های شما عزیزان خواهد بود . 


7۳ 
وکیلد اد گستسری 

در روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۳ 
الی ۱۵ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ در 
خد مت خوانند گان خواهد بود . 








همه عالم ر اداشته: 


داددد 


ھر گت کہ ١‏ 


امد تمد ست 


خواحی ر قت 


وحاداي س دای 


و 


پسرکی که دیبال 
آدرس‌مي‌کشت 


وف 
۰ 
۱ 9 موف 
رین 





همراه محسن و استوار داشتیم از یک جلسه اداری 
برمی گشتیم که کریمی گرمای هوا را به ماشین محسن 
ارتباط داد: «ماشینی که کولر نداره اصلا نباید ادم سوار 
بشه... داریم کباب میشیم از گرما...» 

چش مکی به محسن زدم و گفتم: «استوار راست 
میگه. جلوی آن سوپرمارکت ترمز بکن تاآقای کریمی 
دست توی جیبش بکنه و سه تانوشابه جنک بخره یا 
نه؟! 

ک یم که‌معی | خسیس نود در آن لحظه بد حور 
کم آورد؛ دلیلش رااز طریق آیینه بغل متوجه شدم که به 
سرعت [والبته طوری که مامتو جه نشویم ]جیب‌هایش 
راجستجو می کرد تاببیند پول سه تانوشابه‌راداردیانه؟ 
که خو شبختانه این اتفاق افتاده و حالب بود که محسن 
e‏ 
کرد و خواست برود پایین تاداخحل سوپرمارکت شود 
استوار که حس کرده بود محسن متو جه خالی بودن 
جیبش شده شروع به شعار دادن کرد: 

-فکرمی‌کنی پول ندارم؟ به جون خودم توی 
کلانتری جا گذاشتم؟ 

و محسن نیز پاسخ داد: 

کی گفت پول نداری؟ من میگم چون ماشین من 
«(گرماساز» بوده» وظیفه منه که... 

من اما هر جفتشان را خلم سلاح کردم: «شسما 
حجالت نمی کشین وقتی من اینجا هستم دست توی 
جیبتون بکنین و...) 

هنوز حرفم تمام نشده بود که یکمرتبه جلوی در 
ورودی سوپرمارکت شلوغ شدوفریادهای: «دزد... 
بگیرینش... دزد» ابتدا از مغازه حارج شد و پشتبندش 
جند نفر از سویر بیرون زدند که همه فریاد می زدند: 
۱ 

جلوتر از همه آنها یک پیسربچه ده» دوازده ساله 
بود که شدید تر از بقیه «دزد» رافریاد می‌زد. طوری که 
عابران پیاده نیز با صدای او متو جه دزدشده و رد دست 
پسرک را که جلوتر از خود رانشان می‌داد دبال 
کرده و آنها نیز «دزد ... دزد» گفته و از مغازه دور شدند» 
طوری که فروشندگان سوپرمار کت نیز دنبال جماعت 
بطرف جچهارراه دویدند و... 

دراین ميان همان پسرک که جلوتر از بقیه بو در 
ميان شلوغی خود را کشید توی خیابان و به سرعت پرید 
داخل قسمت باریک وانت پیکان که جادر بر زع اش 








وی بر دس محسر ی هم من هم سر 
و کریمی. هر سه متوجه این بچه زبل شدیم. که خودش 
دزد بود! اماحالا منتظر واکنش بعدی‌اش بودیم تا 
ببینیم چگونه می خواهد از این مخمصه فرار کند. 
مخصوصاکه در همان لحظه صاحب سویرمارکت 
که پیرمرد شصت سلله‌ای بود [و همو متوجه دزدی 
کردن یسرک شده بود ] جلوی سویرمارکت ایستاده 
ومشغول تعریف کردن ماجرابرای مشتریانش بود؛ 
(بچه بود. فکر نکنم که ۰ اسال هم داشت؟ اول فکر 
کردم داره خرید می کند. اماوقتی ديدم جنسهایی رو 
که از توی یخچال برداشت جاسازی کرد زیر پیراهنش 
فهمی دم داره دزدی می کنه اماناکس خیلی زبل بود 
همین که دید دارم میرم طرفش. دستم را خواند و قبل از 
اینکه بهش برسم یا به بچه‌های فروشنده بگم بگیرنش 
یکدفعه ردیف بسته‌های چایی رو[ که تقریباً چهل بسته 
چایی بود] ریخت وسط فروشگاه و مثل کسی که مار 
تم ها تراد درد کی تحار 
فرار کنه... دزد...»و بعد با انگشتش در ورودی‌رو 
نشان داد انگار که اقادزده داره از در فرار می کند! حالا 
نحودتون حسابش رو بکنین چه «الم شنگه‌ای»برپاشد 
توی سوپرمارکت از یکطرف بسته‌های چایی وسط 
مغازه ريخته بود» از طرف دیگر مردم - که همه اینطور 
مواقع می‌خوان ناجی بشن همدیگررو هل می دادن تا 
زودتر آقادزده رو بگیرند که در نتیجه چند نفر حوردند 
به قالب‌های صابون و بسته‌های قند و.... من اما فقط 
چشمم به دنبال اون «جغله» بود که بگیرمش هرچی 
هم فریاد می‌زدم «اون بچه‌رو بگیرین» مگه صدا به صدا 
ار سر E‏ 
بگیرم» اما اون عین ماهی از وسط پاهام در رفت و تا آمدم 
به خودم بیام» وسط جمعیتی که کسی به کسی نبود مثل 
گلوله از سوپر زد بیرون! با این حال تا جلوی این تلفن 
عمومی هم با چشمهام تعقیبش کردم اما یکمرتبه آب 
شد ورفت توی زمین. شاید هم لابلای جمعیت زد و 
رفت و من ندیدمش. اما خدا و کیلی بچه زبلی بود...» 

پیرمرد همینطور می گفت. درحالی که یسرک دور 
از چشم او داخل قسمت بار «پیکان وانت» نشسته بود 
و می‌خندید! این درحالی بود که اگر از قفسمت عقب 
LEY,‏ رح و لام > د که 
پیرمرد صاحب سوپرمارکت دستگیرش کنداو همین 
مساله بود که انتظار رابرای ماسر کرده‌بود. به شکلی 
که استوار از ردیف عقب گفت: 

-خیلی دوست دارم ببینم پسره از این مهلکه 
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به قلم: محمود اکبرزاده 


چطوری فرار می کند؟ 

محسن سری تکان داد و پاسخ گفت: 
این ورو جکی که من دارم می‌بینم. اگه شده 
بال بزنه و پرواز کنه. درمیره!) 

راماعت اه ها کاملا سرک را 
می‌دیدیم ولی او مارانمی‌دید. تابش نور 
نار 
بار می تابید تا ما حر کات پسرک رامشاهده 
هم دا ی ای بل 
ناقص شود و مارانبیند! دو. سه دقیقه‌ای به همین منوال 
ار ات 
حیال ندارد داخل مغازه‌اش برود و تازه شا گردش برای 
او چهارپایه آورد فهمید باید فکر دیگری بکند. کمی 
به اطرافش نگاه کرد و بعد راه‌حلی به ذهنش رسید؛ 
اگر از انطرف وانت که رو به خیابان بود پیاده می شد 
می‌توانست دور از چشم پیرمرد فرار کند. به همین 
حاطر نیز دو تااز گره‌های چادر برزنتی راباز کرد و مثل 
ماهی بیرون خزید و سپس تصمیم گرفت به آنسوی 
خیابان برود که رو به محسن "که فقط او لباس شخصی 
تن‌اش بود کردم و گفتم: «محسن برو بیارش... بی سر 
و صدابیارش...» 

محسن نیز تبسمی کرد و «چشم) گفت و پرید پایین 
و قبل ازاینکه یسرک به وسط خیابان برسد. محسن 
خیلی آرام وبالحنی دوستانه بهش گفت:«چقدر 
شکمت باد کرده بسرجون... نکثه اباندیس داری؟) 

اشاره محسن به سه بسته گوشتی بود که پسر ک 
ازداخل سوپرمارکت دزدیده و زیر پیراهن وروی 
ll‏ بر 
به جانب گفت: «نه آقاجون... نفخ کردم! یعنی جاتون 
خالی دیشب مادرمون آبگوشت بار گذاشته بود و منم 
که عاشق نخود و لوبیاهستم هی خوردم و اینطوری 
تود که شکممون باد کرده...» 

تست رای اف 9 حواست ار در ار فستت 
محسن برهاند. اما محسن که سفارش مرا فرآموش 
Ee‏ ۹ 
دکترم که میگم باید ببرمت بیمارستان معاینه بشی...» 
ار راک ام را ما 
کب اد لیب کت کات E‏ 
با ار 
صدا کند صاحب سویرمار کت متو جهش می‌ شود و...] 
مجستن ژایش ده حفت رد کر ۱ نود کر ای خیال 
باب اگه تودکتری منم خلبان هستم که اینجا با چتر فرود 
آمدم! فکر می کنه با بچه طرفه... اصلا قیافه‌ات می خوره 
که شبيه بچه دزدهایی باشه که بچه‌هارو می کشند و 
ریه «میهاشسون‌رو می‌فروشنداولم می کنی یا داد بزنم 
پلیس بیاد؟» 

همانطور که من و استوار "بابت تمثیلی که پسرک به 
کار برده بود می خندیدیم» خود محسن نیز خنده‌اش 
گرفته بود!ا اما خیلی عادی و همانطور که می خندید 
گفت: «داد بزنی ؟ اٹ داری بلس رو صدا کنی ؟ -و 





بعد لهن‌اش راجدی کرد و ادامه داد -حالا مثل بجه 
خوب میای دنبال من یا حاجی‌رو صدا کنم؟) 

رنگ پسرک پریدو چند ثانیه‌ای دستپاچه شد و 
گفت: «باشه بابا... جشمت دنبال این گوشتهاست؟ 
قبوله» نصف تو نصف من خوبه؟ چرا اینطوری نگاه 
می کنی؟ یعنی میگی که؟ بيا باب دو بسته‌اش مال تی 
یک بسته‌اش مال من» خیالت راحت شد!» اما محسن 
هر طور بود پس رک راآورد و دوراز چشم صاحب مغازه 
انداخت داخل ماشین درصندلی ردیف عقب. پس رک 
اما همین که چشمش به من و استوار یعنی به لباس من 
واستوارافتاد زمزمه کرد:«وای وای بدبخت شدم... 
افتادم توی لونه زنبور... [و سپس رو به محسن ادامه 
داد] عموجون» شسما که مامور مشفی هستی به حرفم 
گوش بده... جون مادرت بی خیال شو بگذار من برم... 
به امام حسین من دزد نیستم... 

-دزد نیستی که شهررو به هم ریختی ...! اگه دزد 
نیستی پس اینها چیه که جاسازی کردی و می خواستی 
به رفیق ما رشوه بدی؟ 

این را اسستو ار که کنار سر ک تشسته‌بود کفت تا او 
که امش هرمز بود -بی کمترین مکثی بسته‌های 
گوشت را بگذارد روی صندلی و پاسخ بدهد: 

-اینها؟ شما آقایون که پلیس هستین که دیگه نباید 
این حرفهارو بزنین!؟! شسمابه نیم کیلو گوشت میگین 
دزدی؟ یعنی من اینقدر خرم که برم توی مغازه «حاجی 
ت وکلی» که میگن اندازه بانک ملی پول داره! اون وقت 
دوتا بسته گوشت کف برم؟ بابا دستخوش سر کار... 

من واستواربه سختی جلوی خندمان را[از لحن 
حق به جانب و واژه‌های بامزه‌هرمز] گرفتيم امامحسن 
برای اینکه یسرک از خنده او سوءاستفاده نکند با 
صدای بلند خنده‌اش راادامه داد و با اشاره به بسته‌های 
کشت گفت:(عسضب:: نس یکو این سه سه گو شت 
خودشون پا درآوردن ودوراز چشم حاجی توکلی 
رفتن زیر لباس تو قایم شدن... بسه پسر... چقدر دروغ 
میگی؟»بغض به گلوو اشک در چشم هرمز نشست 
تا او به سختی حرفش را بزند: «نه... من دروغ نمیگم... 
به ارواح خاک بابام من دزد نیستم... یعنی تاالان نبودم 
و این اولین باریه که دزدی کردم اون هم واسه خاطر 
مادرم که دکترها گفتند تاسه ماه بايد کباب بخوره‌و مر غ» 
وگرنه پاش سیاه‌ميشه و قطعش می کنند... ولی شماها 
کهاين حرفهارو نمی فهمین... شسماهاا زبس شیشلیک 
و هفتلیک و هشتلیک!! خوردین, نمی فهمین چقدر 
سخته که مادر ادم جلوی چشماش ذره ذره اب بشه و 
تو نتونی براش کاری بکنی... 

هرمزاینها را گفت و چنان گریه سختی را سر داد که 
حتی اگر سیاه بازی هم می کرد. اما اشکش دل را به درد 
می‌آورد. پاسخ گریه‌ها و حرفهای او را محسن داد: 

-چراپس رجون... من خوب می‌فهمم که نداشتن 
یعنی چی... پونزده؛ شونزده سال قبل که منم همسن 
وسال توبودم عین تو که بايد خرج مادر پیرت رو 
می‌دادی. من هم بايد خر ج مادرم رو می‌دادم و هم پول 
دارو و دکترش رو جورمی کردم اما دزدی نکردم... 
دزو کار تام وھا ست 

هرمز که اصلاً هراسی از پلیس بودن محسن -و من 





واستوار -به دل راه نمی داد رو به محسن کرد و گفت: 
« گه دزدی نمی کر دی لابد گدایی ھی کردی!) 

محسن پوزخند زدو گفت:« گدایی هم نمی کردم 
گدایی کردن یک ادم سالم فرقی بادزدی کردن 
نداره!) 

هرمز که حالا محو این مناظره بود پرسید: «پس 
چیکار می کردی؟) 

سکن ای سای 
گذشته‌هایش می‌اندیشد درحالی که به نقطه‌ای نامعلوم 
خیره شده بود گفت: «هیچی... یکروز غروب بنجشنبه 
که خیلی دلم گرفته بود» راه افتادم رفتم (امامزاده قاسم» 
و کنج حرم اقا نشستم و بعد ازاینکه حسابی گریه کردم 
رو به حدانشستم و گفتم:«خدایا من هیچکس رو ندارم 
جز تو... حدایا کمکم کن که حلافکار نشم... خدایا به 
دادم برس تا بتونم به داد مادرم برسم... خدایا کمکم کن 
که بعدها خلافکار نشم...» 

محسن اینها را می گفت و درحالی که مکان و زمان 
رافراموش کرده بود و صورتش خیس اشک بودادامه 
داد: «ولی هیجوقت دزدی نکردم... هیچو قت...) 

هرمز که گویی از رد اشک محسن باور کرده بود 
او دروغ نمی گوید» همصدای گریه‌اش شد و گفت: 
«چجشم... به جون مادرم اگه من و ول کنین» قول میدم 
یگه دزدی نکنم...» 

محسن سکوت کرد. استوارهم که مانند محسن 
می‌دانست من در اینطور مواقع «بی‌بهانه» از گناه کسی 
نمی‌گذرم. به ارامی گفت:«کلانتربایدبگه چیکار 

؟( 


تودزدی کردی آقاهرمزاوقان_ون‌هم میگه دزد باید 
زندانی بشه...) 

انتظار داشتم هرمز اشک بریزد و عجز و ناله کند 
تادل من هم به رحم بیاید وراه‌حلی [مثلا رضایت 
پیدا کنم» اما او که ذاتاً معترض بود. همانطور که اشک 
می ریخت گفت: [ا رها واستا ی کل تشد 
هم از یک پیرمرد گرانفروش بی معرفت - بلند می کنم 
بای د برم‌زندان»اما...اماناکس‌هایی مثل «بهرام کر ده» 
که راست راست راه میرن کسی باهاشون کاری نداره 
... 

من و محسن و استوارهر سه تایی -"همصدا روبه 
پسرک گفتیم: «مگه تو می‌دونی بهرام کرده کجاست؟» 
هرمزابتدا جا خورد و کمی هم ترسید اما بعد به خود 
آمد و شانه بالاانداخت و پاسخ‌داد:«نه...»اما كاملا 
پیدا بود دروغ می گویدا لذاسری تکان دادم و گفتم: 
«تو که گفتی دروغ نمیگی؟ یسرک پاسخ داد: «فکر 
کنین می‌دونم... لابد انتظار دارین آدم‌فروشی کنم؟ نه 
سرکاجون. ما ادم‌فروش بیستیم...) 

صحبت را محسن ادامه داد: «آدم فروشی؟ مگه 
اون کثافت ادمه که تو ادم فروشی کنی؟ کسی که به 
پیر و جوان و زن و مردرحم نمی کند آدمه؟ کسی که 
توی سرقت مسلحانه اخریش دوتا دختربچه از تو 
کوچکترروبسته به رگبار مگه ادمه که تونگرانش 
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و ادامه داد] مارو باش که با کی می خواستیم بریم سیزده 
بدرااینقدر«مرام مرام» کردی این بود مرام‌ات؟) هرمز 
زل زده بود به محسن که استوارادامه داد: «خرات کردی 
که معلوم شد رفیق «بهرام کرده» هستی. همه چیزرو 
تحرات کردئ...!) 
هرمز به فکر فرو برود و من نیز امپول بی‌حسی اخر را 
به مادرت کمک کنی.) 

این را گفتم و همین که به محسن گفتم «راه بیفت» 
پسرک یکمرتبه گفت: «صبر کنین [و بعد رو به من ادامه 
داد ] آقای کلانتر بگو «به جون مادرم» اگه جای بهرآم‌رو 
بهتون نشون بدم منوول می کنین؟) به آرامی گفتم: 
«مادر منم مثل رفیقم فوت کرده اما به جون بچه‌هام 

هرمزنفسی تازه کرد و گفت:«پس حالا راه بیفتین 
درآورد تامن به «بهرام کرده» فکر کنم» یک خلافکار 
سابقه دار که ظرف پنج ماه اخیر -"یعنی پس از آخرین 
زندانش -یک باند سرقت مسلحانه راه انداخته وبا 
بودند]به قتل رسانده‌بود. نیروی انتظامی تمام توانش 
را گذاشته بود برای بازداشت بهرام کرده و حالا... حالا 
مابه کمک یک پسربچه سیزده ساله داشتیم به پناهگاه 
او می‌رفتیم... 

¢ 

بتدا ماشین را سر کوچه پارک کردیم تا هرمز - که 
خانه‌شان در همان کر چه بود -"همراه محسن برودو سر 
و گوشی اب بدهد. بعد که مطمئن شدیم «بهرام کرده» 
دران خانه سه طبقه اجاره‌ای حضور دارد. با فرماندهی 
منطقه تماس گرفتیم و تقاضای نیرو کردیم و کمتر از ۱۰ 
دقیقه بعد. پانزده مامور ورزیده به کمکمان آمدند. بهرام 
نیز وقتی او رابا بلند گو صدا کردیم و متوجه شد راه فرار 
ندارد بر حلاف میلش تسلیم شد تا یکی از خحلافکاران 
پرسر و صدابا کمترین سر و صدا بازدان ت شودا 

حالا مانده بود قولی که به هرمز داده بودیم؛ بهترین 
پيشنهاد رااستوار داد:«با خودش صحبت می کنیم و 
همه چیزرو میگیم.../ همین کار را کردیم و پیرمرد نیز 
-حاجی توکلی -وقتی خبردار شد که به کمک همان 
پسرک که هیچ سابقه‌ای هم نداشت موفق به دستگیری 
چه قاتل خطرناکی شده‌ايم راضی به رضایت دادن شد 
و گفت: (راستش رو بخواهید خودم هم ازش خوشم 
امده... بچه زیر و زرنگی بو د...) 

¢ 

کردیم» بجای ۳بسته گوشتی که آن را به سوپرمارکت 
بر گردانده بودیم» پنج کیلو گوشت تازه را بهش دادیم تا 
کر دو رما این کات مورا کی ا درس 
امامزاده قاسم کحاست!) 5 
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فکر نمی کنم هیچ اتفاقی و حشتناک‌تر از ازدواج من با 
امیر علی» خانواده ستو ده را بهم ريخته باشد! بنده‌های خدا 
رو را ار را تا 


خودشان جه جاهی برای خودشان می کنند! از همه بدتر 
این بود که امیرعلی آنقدرمرادوست داشت که وقتی بعدها 
هرچه به او گفتند این زن را طلاق بده قبول نکرد. 

من دختریک زن ومردفرهنگی هستم. همه دارو 
ندارما یک ایارتمان ۰٩متری‏ بودویک ماشین که هر 
سال خراب تر و پرصداتر می‌شد. با این همه من و خواهر 
کوچکترم انقدرشاد و سرزنده‌بودیم که انگار همه دنیا 
مال ما است. احساس خوشبختی می کردیم و این نشأت 
گرفته از زندگی سالم و ساده‌ای بود که پدر و مادرمان به ما 
داده بودند. نه حسرتی داشتیم و نه بخل و کینه... نه با کسی 
دشمنی می کردیم و نه بین ادم‌ها دشمنی می‌انداختيم. 
دلمان به جمع چهارنفره خودمان خوش بود... 

تااینکه امیرعلی به حواستگاریام آمد... روزاول 
مادرش‌سعی کردازمال و منالشان بگوید. ماهم‌با 
بی‌حوصلگی گوش دادیم و پدرم می گفت: 

-خیلی خحوب است. ولی دختر من تو یک خانه ساده 
بزرگ شده. دار و ندار ما هم همین است که می‌بینید. 
خرید عروسی چک و چانه بزنند که پدرم گفت: مهریه 
نمی خواهد. بعدها هرچه کم داشت می خرد. 

دهان خانواده امیرعلی بسته شده بود و از طرفی کلی 
خحوشحال بودند که حالا جلو بقیه خانواده می توانند 

مادر امیرعلی زن مریب ض ال بود. پدرش دو 
بار حمله قلبی داشت و با وجود ان همه ثروت همیشه 
مضطرب و نگران بودند. 

بالا خره‌من عروس این خانواده شسدم.امیر خیلی زود 
مه ار ادءمس ا آرامش نداشته‌اش رادر 
خانواده ما پیدا کرد. تو خانه ما فقط صدای خنده بلند بود و 
حرفهای مثبت و خوب زده می‌شد. زند گی من و امیرعلی 
خیلی خوب بود. اما از همان روزهای اول موضوعی بود 
که مرا بسیار رنج می‌داد... خانواده امیر خیلی اهل حرف 
و غیبت و چشم وهم چشمی بودند تجمل خواهی و 












چشم و هم چشمی‌هایشان به خودشان ربط داشت و من 
می‌توانستم از دور نظاره گر باشم» اما از همان روز اول این 
غیبت کردنه او حرف و حدیثها آزارم‌می‌داد.هر کس 
می‌آمد خانه ما از یکی دیگر بد گویی می کرد. امیرعلی 
به این وضع عادت داشت. انکار اصلاً نمی شنید» ولی من 
مثل کسی بو دم که دارند لحظه به لحظه سم توی حلقش 
می ریزند. گاهی عصبی می‌شدم. گاهی حتی اعتراض هم 
می کردم اما فایده‌ای نداشت. این حکایت کماکان ادامه 
داشت. بالاخحرہ یک روز تصمیم نهایی ام را گرفتم. فکر 
کردم باید کاری انجام بدهم که حداقل دیگر کسی جلوی 
ری 

یک روزوقتی مادرامیرعلی داشت از خواهرشوهرش 
بد گویی می کرد گفتم: چرا اینها را به خودش نمی گویید؟ 

گفت: می گویم. من از هیچ چیز ابا ندارم. 

گفتسم: چه خوب. پس من همین الان تفن می‌کنم که 
عمه خانم بیاید و حرفهایتان رابه او بزنید. 

اول حرفم راباورنکرد. ولی وقتی گوشی تلفن را 
برداشتم شو که‌شد. بعد هم سردردش رابهانه کرد و از 
ار 

دفعه بعد وقتی مادر امیر و عمه خانم کنار هم نشسته 
بودن دو گل می گفتندو گل می‌شندند. رفتم کنارشان 
نشستم و گفتم: چه خوب شد که فرصتی پیدا کردیم با 
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زهراسادات حسینی اخگر ہونس گودرزی 


توی این خانواده تظاهر و بدگویی غوغا می‌کرد. هیچ کس. هیچ 
کس رادوست نداشت. مدام چشم و هم‌چشمی. مدام بدگو بی... 


همه حرفهای مادرشوهرم را جلو روی عمه خانم 
گفتم.رنگ ماد رامیرزرد می‌شد وعمه‌سرخ...باورشان 
نمی‌شد. ولی من همه را گفتم: نمی‌دانید چه غوغایی به پا 
شد. ولی این اول راه بود. 

عمه‌خان م فردای آن روز به من زنگ زد و گفت: تو 
خرن داری که مادر امیر جوان ی اش جه بود و چه بودو 

من هم درمیهمانی بعدی جلوروی خودش همه را 
گفتم و هر کس هرچه می گفت راروبرو می کردم. کار به 
جایی رسید که همه حرفهارو امده‌بود.خانواده جنان 
بدهد. امیر چنان به زند گی با من علاقه‌مند بود که اصلاً به 
را را و 
نمانده بود. پدرشوهرم یک روز به خانه ما امد و با گله و 
شکایت گفت: چرا این کارهارامی کنی و یک خانواده را 
بهم می‌ریزی؟ 

گفتم: من این کار رامی کنم که خانواده از این منجلاب 
دربیاید. توی‌اين خانواده تظاهر و بد گویی غوغامی کند. 
هیچ کس.هیچ کس رادوست ندارد. مدام چشم و 
جرأت نکند پشت سردیگری حداقل جلوی من حرف 
بزند. اینجوری آدمها یاد می گیرند که نباید به این آسانی 
EE‏ 

پدرشوهرم مرد فهیمی بود. کمی فکر کرد و سری تکان 
دادو a‏ ها ۱ بده دخترم. 
بربیایم تو بتوانی انجام بدهی.. 

بله حق با او بود. من توانستم انجام بدهم. الان پانزده 
سال است که عروس این خانواده‌ام ورازدارهمه...هر کس 
درددلی دارد می‌آید و به من می‌گوید. اماهیچ کس جرت 
نمی کند کلمه‌ای ا ها ۱ ره 
می‌بینم حتی آنهایی که از دستم عصبانی می شدند» چقدر 
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معنای ازدواج تنها دوران خوش نیست 
سرکار خانم م از اصفهان 
مفهو م مشکلات روانی 
تصور نکنید که من مشکلات شمارا درک نمی کنم 
ویانسبت به آنهابی تفاوت هستم» بلکه برعکس کاملا 
هم متوجه هستم که شما چه می کشید و تا چه اندازه 


روانی هم در همین است. درواقع به همین دلیل است که 
ما در بسیاری از موارد. بیمار روانی رابستری می کنیم و از 
الکتروش وک یا شوک برقی برای درمان استفاده می کنیم. 
دادن دستورات بیمار گونه جدا کنیم و سعی کنیم که عقل 
و منطق را در ذهنش جایگزین کنیم. من برای شما و سایر 
خوانند گان این توضیحات را ادا کردم تا درباره انتظارات 


مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) 
چهارش نبه ها از ساعت ٩‏ الی ۱۱ پنج شنبه ها مشاور 


را ات N‏ 


عرصه به شما تنگ شده» اما در ضمن ما پدیده‌ای به نام 2 
شرایط او را کاملاً درک کنید. 


واقعیت‌ه ای زند گی و حقایق عملی در زندگی داریم که 


تعیین وقت قبلی با شماره تلفن ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


به این زندگی تمایلی ندار م 
مشکلات روانی است و به دستور یزشک او باید 
ایشان خود همکاری جهت مداوای خود نمی کند. 
یک ماه مشن من با ا یشان به د کر معالسفان مرا عه 
در بیمارستان تحت نظر و بستری باشند که با 
مخالفت شدید شوهرم روبروشدم. سپس دکتر 
مصرف کنی که ایشان قبول کردند و گفتند که هر 
وقت شواستی به دکتر یبایی باید با همسرت وای 
که ایشان ب دون اینکه به من بگویند خودبه دکتر 
مراجعه می کنند. با توجه به مقدار مصرف بالای 
وبی‌مسوولیتی درقبال همسر و فرزند وبی‌میلی در 
همه چیز درایشان به وجود آمده که خود ایشان فکر 
می کنند درحال بهبود هستند ولی روزبه‌روز درحال 
بدترشدن هستند و دائم درحال جنگ و دعوابا 
بچه‌ها ومن به سر می‌برند و پدرومادرایش ان نیز 
اصلاً همکاری درباره بیماری ایشان انجام نمی‌دهند 
ومی گویند شما خودت دنبال ایشان به دکتر برو 
حالا مشکل من این است که اصلاً ایشان خود نیازی 
به مداوای حود نمی‌بینند و همکاری نمی کنند من 
مانده ام ومشکلات بی‌شماری که در زندگی باایشان 
دارم. باور کنید که اصلا دیگر هیچ تمایلی به زندگی 
و شادابی در خود من هم مرده و اصلا هیچ تمایلی 
دلم می‌ خواهد معجزه‌ای شود و من از این زندگی 
کسال تآورنجات پیدا کنم. اطرافیان می گویند به 
خاطر بچه‌ها ایشان را تحمل کنم که مجبور به این 
کار هستم. حتی با همکاران ایشان و دکتر مجتمح 
که در آنجا مشغول به کار است نیز صحبت کردم که 
ایشان تا فهمید بیشتر در خانه جنگ اعصاب به راه 
انداحت. لطفاً مرا راهنمایی کنید. 

با تشکر از زحمات شما ماز اصفهان 








نباید نسبت به آنها بی توجه باشیم. در درجه اول من بايد 
معناو مفهوم مشکلات روحی و روانی را برایتان شرح 
دهم که تا حدودی بتوانید از این سوءتفاهمی که برایتان 
پیش امده خارج شوید. 

به ر کلی زمانی که شسخصی را دارای مشکلات 
روانی تشسخیص می دهند آنهم تاآنجاکه دارو آنهم به 
میزان قابل توجه و یا حتی بستری شدن را برای او توصیه 
می‌کنند به معنای آنست که درک شخص و نگرش او 
نسبت به زندگی» اطرافی‌ ان و همه چیزء تحت تاثیر قرار 
می گیرد. درواقع نخستین اتفاقی که در این ميان رخ می دهد 
این است که شخص از مفاهیم عقلی و به کار گیری منطق 
در موارد مختلف. فاصله می گیرد. و انچه که ما نباید از او 
انتظار داشته باشیم این است که او منافع شخصی و یا اهل 
خانواده‌اش را تشخیص دهد و برمبنای انها عمل کند. 

اوبراساس یکسری فرمانهای ذهنی اشتباه (به دلیل 
بیماری) هم عمل می کند و هم ارتباط کلامی برفرار 
می کند. جالب اینجاست که خودتان به بیمار روانی بودن 
اواذعان‌داری ناما ۱۱۲ ۰ 
برمبن‌ای عقل و منطق عمل کند. حتی او اگر هم بخواهد 
نمی تواند مطابق حواسته شسماعمل کند چرا که فرامین 
ذهنی او ایشان‌رابه‌سمت‌ وس ۱۳۱ ۲۳ 
که از نتیجه گیری طبیعی و منطقی به دور است. حال این 
درحالی است که در اغلب موارد. بیمار روحی. خودش 
رابیمار نمی‌بیند بلکه خودش را منطقی ترین شخص در 
جهان می‌شناسد. اینها همه در عمل و معلول یک ذهن 
بیمارمی‌باشند.او حتی ممکن است رد ۳۳۳۲ 
بیابد که خود را سالم و دیگران و اطرافیان را بیمار روانی 
تشخیص دهد و آنگاه از آنجا که در میان دیگران مقاومتی 
نسبت به ذهنیت‌های خودش می‌بیند و متوجه می شود که 
کسی منطق او را قبول نمی کند. آنگاه تازه پر خاشگری و 
مقاومت قهری را آغاز می‌کند. درواقع اگرمامی‌توانستیم 
کوچکترین انتظاری از بیمار روانی داشته باشیم که او عقل 
ومنطق رادرک کند و منطبق با آن‌عمل کند آنگاه‌دیگر 
دغدغه‌ای نداشتیم و بیماریهای روحی و روانی بسان یک 
سرماخورد گی ساده» در طی سه روز درمان می‌شد. جرا 
که در سرماخورد گی» بیمار منطق و عقل و نگرش طبیعی 
به زند گی رااز دست نداده وبه تمام دستورات پزشک 
عمل می کند چرا که نفع خودرادر آن می‌بیند و در نتیجه 
در ظرف سه روز درمان می‌شودام بیمارددا ی 2 
رادر هیچ چیز منطقی نمی‌بیند بلکه در انچه که ذهن او 
به او دستور می دهد می‌بیند و می‌دانیم که ذهن او بیمار 
است و دستورات یک ذهن بیما قطعاً خود دستوراتی 
بیمارگونه تلقی مشود و همه دردسرهای ما با پیمار 
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انتظارات از همسر و مفهوم ازدواج 

اما از طرفی هم این بدان معنانیست که باید بیمارروانی 
رابه حال خود بگذارید تاهر کاری که دلش می خواهد 
انجام دهد بلکه باید نوع رفتار با او به گونه‌ای باشد که 
آن رادرک کند. حوشبختانه در مطالعات انجام شسده به 
ویژه در سالهای اخیر که خواندن ذهن بیمار روانی ساده‌تر 
شده متوجه شده‌ايم که در بسیاری از موارد. دلسوزی» 
عاطفه و یاری دادن حتی توسط ذهن بیمار گونه» بهتر 
درک می‌شود. حتی در آسایشگاهها در خارج از کشور در 
مواردی دیده شده که یک بیمار روحی که همه رادشمن 
خود می بنداشت. یعنی همسر پزشک و کسان خود را 
همه و همه به عنوان دشمن تلقی می کرد و در برابر آنها 
حالات دفاعی به خودمی گرفت و در نتیجه هر چه که به 
او گفته می‌شد قبول نمی کرد. هر چه که بر او وارد می‌شد. 
پس می‌زد نا گهان در برابر یک دختربچه ده ساله که در 
بخش دیگری در آسایشگاه بستری بود.مانند یک آهن 
ذوب شده ند آنگاه‌همان دختر بچه دارویی 
را که حتی پزشک نمی توانست بیمار رابه حوردن آن 
مجبور کند. به راحتی به آن بیمار می خوراند و اينها همه 
Ts‏ کت که زان روم وان درا 
عاطفه و دلسوزی قدری خلع سلاح می‌شوند. بنابراین 
صبر و حوصله از جانب شماو وارد شدن از ورودی به 
نام عاطفه و دلسوزی از سوی شما و کسان او به مراتب 
را تا ارت سا E‏ 
بايد در نظر داشته باشید که معناو مفهوم ازدواج این نیست 
که دو انسان تنها در عوالم خوش و خوشحالی در کنار 
یکدیگر باشند. غربی‌ها در هنگام بر گزاری مراسم ازدواج 
اصطلاحی دارند که بر طبق آن می‌گویند: «چه در عالم 
خوشی و خوشبختی و چه در عالم بدی و بدبختی» زو جين 
باید در کنار یکدیگر باشند.» که البته این مفاهیم در همه 
فرهنگ‌ها از جمله فرهنگ ما هم و جود دارد. اینکه ما فقط 
در خوشی‌ها کنار یکدیگر باشیم. هنر نیست» ضمن آنکه 
شوهر شما عمداً خودش رابیمار نکرده بلکه اتفاقاتی که 
خارج از کنترل او بوده‌اند روی ذهن او اثر گذاشته‌اند و او 
از بخت بد به این حالت افتاده. و حالا به انچه که نیاز دارد 
اما توانایی بیان آن راندارد. به یاری و دست الفت از جانب 
شمااست. من یقین دارم که باتو جه به ضریب هوشی 
شما که در جمع اصفهانی‌های هميشه هوشمند هستید. و 
درکن اه TT‏ 
هیچ تردیدی شماو ایشان در کنار هم به مشکلات غلبه 
خواهید کرد ان زمان است که رشته پیوند و محبت شماهر 
دو مستحکم‌تر و پابرجاتر از هميشه خواهدشد و زندگی 
ارو اتسار lC‏ 
برایتان بسی لذت‌اورتر خواهد بود. 
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کمتر کسی اسست که درباره‌داستان« گوژیشت 
نوتسردام) به قلم نویسنده بزرگ فرانسوی «ویکتور 
هو گو»مطلبی نداندو احتمالاهمه فکرمی کننداین 
داستان زاییده تفکر و تصوراین نو بسنده نامی است. 
اما ما به این نتیجه رسیده ایم که چنین نیسست. در این 
شماره می خواهیم مطالبی درباره کلیس‌ای معروف و 
قدیمی فرآتسوی برایتان بنویسیم و هم چنین نکانی در 
زمینه زند گی ویکتور هو گو و داستان حقیقی گوژپشت شت 
نو تسردام به رشسته تحریسرد رآوریم .امیدواریم که از 
خواندن آن لذت ببرید. 

دردوران حکومت الوئیس هفتم» دررسال ۱۱۱۳ 
درباریان‌وشاهزاد گان تصمیم‌به‌ساخت معبدیاختصاصی 
در قلب پاریس گرفتند. آن زمان اوج قرون وسطی و قدرت 
ا ارک او نان هی ا ا 
عبادتشان‌ ازافرادمعمولی و عام جامعه جداباشد. لذا 
کلیسایی بنا نمودند. «ماریوس سالی» اسقف اعظم پاریس 
درسال ۱۱۲ ااولین سنی این کلیسارابنانهادی.ساعت 
این کلیسا ۲۰۰ سال به طول انجامید. 

درطی تکمیل این ساختمان چندسلسله پادشاهان‌بر 
مسند قدرت نشستند ولی بالاخره در سال ۰ دوبرج 
زیبای کلیسا با گچبریهای زیبایش به اتمام رسید و در سال 
ات ان مغر وف کلیتا یآ مها ی رن 
گونه ساخته شد و تقریبا ساخت خود کلیسا در سال ۱۳۶۵ 


به پایان رسید .اما باز هم نیاز به تزینات داشت شت تابتواند یک 
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محمد حسن امینی 
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کوز بشت ودام اقعی بود 


کلیسای اشرافی باشد. در قرن ۱۷ و۱۸ در دوران حکومت 
ری اتصاویری از مسیحم 
و گلهای مختلف بر ینجره های کلیساقرار دادند. در طی 
انقلاب فر انسه قسمتی از ساختمان کلیسا تخریب شد. 
برجهای آن سیب دید و هم چنین گنج هایی که توس ط 
شاهان فرانسه در کلیسا پنهان شسده‌بود تاراج‌رفت. اما 
همین حالاهم دراین کلیسابزرگترین ناقوس جهان بنا 
ار اا سین وژن داردواین تافوس بر ک‌در 
قرن ۱۷ توسط «امانوئل لادوویس» ساخته شد. در سال 
۱ گروه«کمونها» کلیس ارابه دلیل اشرافی بودنش 
آتش زدند. اما درون کلیسا چندان آسیبی ندید و تنها نمای 
بیرونی آن ازبین رفت.درقرن ۱۹ کلیس ابه مخروبه‌ای 
تبدیل شد و جنگهای داخلی فرانسه سبب شد که کلیسا 
آسیب زیادی ببیند. طوری که هر کسی که کلیسارانگاه 
می کرد می گفت ای کاش دوباره این کلیسازیبایی خود را 
)و «وبولت لاکه» دو 
معمار برجسته فرانسوی دست به کار شدند و به بازسازی 


ادت ورو در سا ۵ سس 


معماری کلیسا 
معماری‌این کلیسابه سبک «گوتیک» یا «قرون وسطی») 
است و درقرن ۱۲ که زمان فعالیت اروپاو کلیسابود E,‏ 


قدرت خاصی داشت شت والبته کلیسای نتردام سبب مباهات و 


فخرمعماری گوتیک به شمار می رفت. برج های‌نتردام 14 
متربلندی دارد. ناقوس کلیسادربرج سمت راست کلیسا 


واقع است. برای رسیدن به ناقوس حدود ۰ پلەسنگى 
راباید بالار فت تابه ناقوس رسید. این همان ناقو سی است 
که «کازیمودو» یا گوزپشت نتردام هر روز پله ها را بالامی 
رفت تا ان رابه صدادر اورد. تقریبادر وسط ساختمان 
ایوانی قرار دارد که در طارمیهایش مجسمه هایی سنگی از 
پرند گان عجیب و غریب می باشد. 

البته‌پرندگان‌اشکالی حقیقی ندارن د ومو جوداتی 
افسانه ای و عظیم الجثه هستند. یکی از مجسمه‌های 
سنگی به نام «استریجا» است پرنده ای با بدن انسان گونه و 
دو شاخ بر سرش و زبانش که از دهان بیرون آورده. 

درفرهنگ پر نان این پرنده‌سمبل شبگردی‌است. با 
نگاهی به این پرنده این طور برایمان تداعی می شود که 
دستهایش رازیر جانه اش زده‌و برلبه ایوان نشسته و درحال 
نگهبانی است. طرف دیگرایوان مجسمه‌سنگی پرنده‌ای 
تک شاخ است. این پرنده نیز دستهایی شبیه انسان دارد. 

یک پرنده‌باسری شبیه شیر و بدنی شبیه بز و منقاری 
شبیه طوطی در گوشه دیگر ایوان مشاهده می شود. حدود 
۰مجس مه سنگی در گوشه گوشهایوان وجودداردو 
هرکدام گویای موضوعی خاص است. در حياط محل 
ورودبه‌سالن کلیس ۱۰۰ مجسمه‌سنگی از پادشاهان 
فرانسه در کنارهم قرار گرفته شده است. این مجسمه 
گویای حکو مت یادشاهان درزمان‌ساخت کلیسامی باشد. 
بایک نگاه گذرابه نمای بیرونی کلیس‌انیز می توان فهمید 
که این کلیسامتعلق به پادشاهان و شاهزاد گان بوده است. 
درون کلیساهم شکل جالبی دارد. پنجره‌هایی رنگی با 
تصاویری از مسیح و مجسمه‌هایی از مسیح مصلوب و 
مریم مقدس دو رتا دور سالن دیده می شود. 

در گوشه گوشه سالن هم اتاقک های چوبی وجود 
دارد که‌میحا اعترافا  TT‏ 
این اتاقک ها نشسته اند و به سوالات مردم و اعترفهایشان 
گوش می دهند. ۱ 

ج O O‏ 
نقاشیهاو کنده کاری‌ها برروی چوب دیوارهای سالن را 
یوشاندهاست.قسمت جلوی‌سالن کلیسامجزاازدیگر 
قسمتها است و با چند پله از عقب کلیسا جدا شده است. 

این مکان محل نشستن پادشاهان و ملکه ها بوده و در 
این قسمت تاجگذاریها صورت می گرفته است.درون 
کلیساهم طوری است که انسان تصور می کند وارد قصری 
مجلل شده است. 

خلاصه ای از اتفاقات 

اززمان ساخت کلیسا تا کنون اتفاقات مهمی در آنجا 
رخ داده است. برای مثال در سال ۹ «سنت لوئیس)» 
دراین محل تاجگذاری کرد. در سال ۰ («هنری پنجم) 
انگلستان به دلیل علاقه حاص خو دبه کلیسای نتر دام» محل 
تاجگذاری خود را در انجا قرار داد. 




















(ماری استوارت» بعد از ازدواجش 
با «فرانچسکوی دوم» در این کلیسا 
تاجگذاری کرد و ملکه شد. در ۲ دسامبر 
۶ نناپلتون» مسند قدرت رابه دست 
گرفت و به همراه «ژوزفین» در کلیسای 
نتردام به همگان معرفی شدند. در ۲۹ 
EEE a‏ ام 
خواهان پاریس در حياط و درون کلیسا 
تحصن کردند. 

در۲۱می ۱۹۸۰«پاپ‌ژان‌ پل 
دوم» دراین کلیس حضور یافت و عده بیشماری 
از مردم در کلیسابه پای سخنرانی او نشستند. این 
کلیس که بیش از هفتصد سال عمر داردء یکی از 
زیباترین کلیساهای اروپامحس وب می شود. در 
ا گه این کیا اکا با رسیم که درت 
نمایی سیاست و تجارت بود. وجوداین کلیسانه 
تنهانمادی از عبادت محسوب می شد بلکه محل 
تجمع بحثهای سیاسی و حکومتی نیز بود. 

گوژپشت واقعی 

اکن ون درباره کازیم ودو و دیگر قهرمانان 
داستان ویکتورهوگو که دراین کلیسا رخ داده 
مطالبی راارائه‌می دهیم.البته قصد نداریم‌داستان گوژپشت 
نتردام‌رابی ان کنیم.امامنظورمان‌این است که بگوييم 
زندگی کازیمودو یا گوژپشت نتردام حقیقی است. 

کازیم ودوبهمعنای‌نوزادبه دنی اامده‌درروزاولین 
یکشنبه بعد از عید پاک است. این روز مقدس است و بچه 
هایی را که دراولین یکشنبه بعد از عید پاک به دنیا بيایند 
کازیمودو می نامند. 

درسال ۱۸۳۱رمان‌مشهور گوژپشت نتردام توسط 
نویسنده‌نامی فرانسه ویکتوره و گوبه رشته تحریر در آمد. 
الا ور ۲ 
است. کازیمودو به دلیل زشت بودن و قوزداشتش خود را 
ادا کاد هنم کل در حامت کل سار کرد 

اومسئوول نظافت وبه‌صداد رآوردن‌ناقوس کلیسا 
می شسودوهرروزپله‌ای‌باریک وسنگی راطی می کند تا 
ناقوسی رابه صدا در اورد. 

گوژیشت در واقع قدرتی عجیب دارد. مردی باموهای 
قرمزوصورتی بسیار کریه که قلبی رئوف و مهربان‌داردولی 










مردم از دیدن صورت و هیکل او به وحشت می افتند. 
واقع مادر گوژپشت زن کولی بود که فرزندی ناقص الخلقه 
به دنیامی آورد. برای این که او رها کند فرزندش رادرکنار 
کلیسای نتردام قرارمی دهد و فرارمی کند.اودر کلیسابزرگ 
می شود.نکتهآحرهم‌اینکه‌داستان گوژپشت اینگونه شکل 
همراه بابزی که دارد در حياط جلوی کلیساهنرنمایی می 
طمع به مال دنیا و اسمرالدادارد. او در باطن فردی خبیت 
ندر کلیسازند گی می کند.(فبوس) 
مردی خوش قیافه و زی رک است. در حالیکه تصمیم دارد 
اسمرالدا را از آن خود کند اما علاقه قلبی به او ندارد و تنها 
برای‌هواوهوس قصد دارد اسمرالدارابه جنگ بیاورد. 
تنها کسی که عشق واقعی به اسمرالدا دارد کازیمودواست. 
دراین داستان کازیمودو نقش اصلی رادارد. 

ویکتور هوگو با نوشتن این 
داستان میخواسته نه تنها عظمت 
کلیس ارایر ای خواننده‌بیان کند» 








دنل آموز کاس سوم ابندیی مدره شهید سید کظم موسوی فدخقه ۵ 

در سال تحصیلی ۸۲۰۸۷ با دل ۲۰ شاگرد مشار شناخته شده ست 

با فشر از او لبا؛ مهرم مدر سه مخصو سا سر کار خانم تاغل جی 
سسس ار طرف پدر و عادرت سس 


عدالتی و فساد درمیان کشیشهاو 



































تکات زب خانه داری 
از: آذر د لخوش 


بوی نامطبوع یخچال 
-برای از بین بردن بوی نامطبوع بخچال می توان از 
کرک 

-کمی وانیل رابه پنبه‌ای زده‌ودرون یخچال 
محو شود. دقت کنید تا اندازه وانیل کم باشد. 

-می توانید جوش شیرین رادر ظرفی بریزید و 
درون یخچال قرار دهید. 

برطرف کردن بوی سیر 
است از خمیردندان»‌س رکه قهوه‌ویا کمی اب‌نمک 
استفاده کنید. 

تخم مرغ چسبیده به مقوا 

اگر تخم مرغهابه جعبه مقوای مخصوص جای 
تخم مرغ چسبیده است. فقط کافی است جعبه مقوایی 
درمی‌آید. 


پف کردن بیشتر تخم مرغ 


-تخم مرغ ه رچه سرد تر باشد. هنگام زدن آن کمتر 
پف خواهد کرد پس بهتراست قبل از زدن تخم مرغ 
آن رابا درجه حرارت اتاق هماهنگ کنید. 

از تخم مرغ زباد در کیک استفاده نکنید 

افرادی مانند سالمندان‌نباید زیاد تخم مرغ بخورند. 
تک است در کے کک رعایت حال غار یکت 
بهتراست در دستور پختن کیک که بیشتر از دو تخم مرغ 
لازم دارد»ازدوقاشق غذاخوری شیر ونصف قاشق 
چایخوری بکینگ پودر استفاده کنید. 
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بای دبه همه جواب پس می‌دادم. خر چراباید همه 
ازدواج کنند؟! وقتی به پدرم گفتم: تصمیم ندارم هیچ وقت 
ازدواج کنم! 

اه متا دای کے در کف میاه رورا 
می گویند. 

گفتم: نه... حرفم سل ون است.. 

وازهمان‌روزسیلآدمهایی که‌به‌هربهانه‌ای‌سرصحبت 
رابامن با ز می کردند.»سرازیرشد. خاله‌می گفت: این حرف 
رانزن!ازدواج مهمترین کاری است که باید یک دختر 
درنظر داشته باشد. 

عم و که فکر می کرد من خل شدم می گفت: مکر 
می شود یک دختر نخواهد شوهر کند. 

ام کات کار هم توا ور اما ی دا کک 
پچ پچ‌هایی به گوش می رسید. حرفهای بدی می‌زدند. 
مادرم خیلی غصه می خورد و از همه بد تروقتی بود که 
مهران‌به حواستگاریام آمد. گفتم:اصلاحاضر نیستم 
توی‌مراسم خواستگاری شر کت کنم چون قصد ازدواج 
ندارم. 

نمی‌دانید جه غوغایی به پاشده بود. مهران هم 
تحصیلک رده بود و هم خانواده‌دار... مادرش مرا خانه 





دیگر همه را خسته کرده‌اند... خدا کند این دفعه 
که طلاق گرفتند.برای‌همیشهاین ماجراها تمام شود! 


کلافه‌ام... دو سال است با هم ازدواج کرده‌اند و دو خانواده 
راعاصی کرده‌اند. وقتی دخترم مس وگل گفت می خواهد با 
نریمان ازدواج کند. گفتم: اخه شما دو تا هنوز بچه‌اید! 

گفت: نه» تصمیم خودمان را گرفته‌ايم. 

پدرش خیلی راضی بود؛. وی من نه... دخترم را 
خوب می شناختم و می‌دانستم هنوزبه پختگی لازم برای 
زندگی مشسترک نرسیده. هر چه پافشاری کردم که حداقل 
این عروسی چند سال عقب بیفتد فایده‌ای نداشت ودو 
پایشان را توی یک کفش کرده بودند که الا و بلاباید باهم 
و 

خب هردو خانواده به تکاپوافتادیم.من جهیزیه و 
مراسمنامزدی رابه عهده گرفتم. خانواده‌نریمان‌مراسم 





از: کوروش کاشانی 


من یک همسر 
زبرک دارم 


اصلاً حوصله تر و خشک 
کردن مردها راندارم» همه‌شان 
بچه هستند و می‌خواهند زن 
بگیرند که و ظایف مادرشان را 
به او محول کنند 


خاله‌ام دیده و پسندیده بود. مادرم فکر می کرد من دارم 
لگد به بختم می‌زنم... کار به جایی رسید که تهمت‌هایی 
به من می زدند و برای بسته شدن دهان مردم مجبور شدم 
قبول کنم مهران به خواستگاری ام بياید. ولی تصمیم داشتم 
حتما بهانه‌ای پیدا کنم و جواب رد بدهم. 

روز خواستگاری دو خانواده آنقدرزودباهم صمیمی 
شدند که من عزای عالم را گرفتم. قرار شد من و مهران چند 
جلسه‌ای باهم صحبت کنیم. حرفهايم را اماده کرده‌بودم 
مان رو زار موان وا امیت ا پر کر 

رفته بودیم پا رک سر کوچه. به او گفتم: حقیقت این 
است که من خیلی به ازدواج فکر نکرده‌ام. 

وسط حرفم پرید و گفت: کاملا معلوم است. 

گفتم: چطور؟ 


یک جدایی 
خوشحال کننده 


شوهرم هول کر ده بود. ولی 
من دخترم رامی‌شناختم 
و می‌دانستم چقدر لوس و 


عروسی و خرید یک آپارتمان کوچک را به عهده داشتند. 

کار آسانی نبود یک زند گی رابرای دوتا جوان مھا 
کردن. آن هم دو جوانی که نه کارداشتند و نه‌درآمدی. 
هردوهنوزدرس می خواندند. قرارشده‌بود تا جندسال 
پدرنریمان‌هزینه زندگی انهارابدهد.مردبیچاره حیلی 
انجام بدهد. خانه‌ای قدیمی داشت و آن رابه قیمت خوب 
فروخت وبه سه آپارتمان بسیار کوچک تبدیل کرد. یکی 
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گفت: خب معلوم است.دخترهاسعی می کنند روز 
حواستگاری بهترین و مناسب ترین لباسشان رابپوشند 
وروزاولی که‌با خواستگارش ان می‌روندبیرون»سعی 
می کنند از چیزهای مثبت بگویند. 

گفتم: مگر لباسم چه ایرادی دانتت؟ 

خندید: ایراد نداشت. ولی مطمئنم بهترین لباس شما 
نبود. 

حق با او بود ولی لجم گرفت. سریع رفتم سر اصل 

-بهتر اسست برای شما روشن کنم که من اصلاً قصد 
ازدواج ن دارم. چون می‌خواهم توی کارم پیشرفت کنم. 
پول دربیاورم و مثل یک زن آزاد دوردنیا رابگردم. کلی 
آرزو دارم که بااوجودشوهرو بچه و زند گی مشترک همه 
رااز دست می‌دهم. 

مهران باز ان خنده‌های معنادارش را تحویلم داد: پس 
همه آدمها که آرزوهای بزرگ دارند. نباید ازدواج کنند. 

گفتسم:بابقیه کاری ندارم»ولی من اصلا حوصله 
تر و خشک کردن مردها را ندارم همه‌شان بچه هستند و 
می خواهند زن بگیرند که وظایف مادرشان رابه‌ او محول 

سرش رابه تایید تکان داد: 

-کاملاً درست است. من هم دلم می خواهد زنی داشته 
باشم که خوب غدذابیزد. خوب خانه‌داری کند ومادر خوبی 
برای بچه‌هایم باشد... ۱ 

شانه‌هایم رابالاانداختم: پس من زن ایده‌آل شما 

مهران گفت:اتفاقا هر چه بیشتر صحبت می کنید 
حس می کنم دقیقا همان همسر ایده‌الی هستید که دنبالش 
هستم. 


برای خودش. یکی برای نریمان وسومی رااجاره داد تا 
هزینه زند گی پسرش رابه این شکل تامین کند. اما این 
جوانهای مثلا عاشق, پرتوقع هم بودند. بهترین عروسی را 
دیگری نمی خواستیم. برای همین هر چه در توان داشتیم 
انجام دادیم تا این کار هرچه زودتر تمام شود. 
روزس وگل باچشم گریان به خانه آمد و گفت من دیگر 
برنمی گردم! 

شوهرم هول کرده بود. ولی من دخترم رامی‌شناختم 
و می‌دانستم چقدر لوس و پرتوقع است. 

حلاصه‌شب نریمان وخانوادهاش‌رادعوت کردم‌وهمان 
شب هم انها را اشتی دادیم ولی این تازه شروع یک سناریو 
بود. مثل خروس جنگی مدام به هم می‌پریدند. نریمان دلش 
می‌خحواست ادای مردهای خانه را دربیاورد و سو گل اصلا 
خوشش نمی آمد. مثل این بود که دارند خاله بازی می کنند و 
در این بازی چندان هم به توافق نمی رسیدند! 

هر روز جنگ و دعوابود و بعد از یک سال هر دوبه این 
نتیجه رسیدند که بهتر است برای همیشه از هم جدا شوند. 
بزرگترهای خانواده خیلی سعی کردند مانم این کار شوند. 
ولی فایده‌ای نداشت. پایشان‌راتوی یک کفش کرده بودند 


خیلی غم‌انگیز بود ولی باید می پذیرفتیم. رفتند 

















عصبانی شدم و گفتم:ولی من نمی خواهم توی خانه 
بمانم و آشپزی کنم. 

-من هم این رااز شما نخواستم. برایم خیلی مهم است 
که‌زنم فعالیت |جتماعی‌داشته‌باشد...ازبلند پروازی‌هایتان 
خوشم می‌آید و از رک و روراست بودنتان... ۱ 

دلم می خوامست بکوبم توی سرش وبگویم» من اصلا 
بلندپرواز نیستم. رک و روراست هم نیستم... 

آن روزوقتی برگشستم خانه» مادر گفت: حق نداری 
به‌این زودی‌جواب ردبدهی.باید چند جلسهبامهران 
بیرود بروی. 

روز بعد بازهم مهران حرصم رادرآورد و روزهای بعد 
حس می کردم به او علاقه‌مند شدم. فکر کردم زندگی کردن 





داد گاه طلاق توافقی گر فتند. طلاقی که بعد از سه ماه قطعی 
فی لا 

سوگل به خانه بر گشت. بعد از چند هفته متو جه شدم 
تلفنی با نریمان صحبت می کند. به او اعتراض کردم و گفتم 
دیک ر خی نداردبا ان یسر تماس داشته باشد اما پدرش 
اميد داشت که این تماسها منجر به اشتی شود و انها دوباره 
رجوع کنند. 





بااوچندان‌هم سخت نیست و تصوری که من نسبت به 
ازدواج داشتم کم کم تو ذهنم داشت عوض می شد ولی 
جر وبحنها کماکان ادامه‌داشت.بالاخره یک روزمهران 
کفت: نهد شمامن ر امتفاغل کر دنل واقعا به درد زند گی 
مشترک نمی خورید. همان بهتر که تا ابد تنها بمانید. 

خداحافظی کردورفت. یکدفعه جاخورده بودم. 
حس می کردم همه وجودم متلاشی شده. برای آنچه که 
می‌جنگیدم به دست آورده بودم و حالا می دیدم اصلاً آن 
رانمی‌خواهم. 

غمگین به خانه بر گشستم وبه‌مادر گفتم:همه چیز 
تمام شد... مادر خیلی ناراحت شد. خودم هم ناراحت 
بودم...بعد از چند روز طاقت نیاوردم و به مهران زنگ زدم 
و گفتم: نظرم عوض شده. دلم می خواهد از جنبه دیگری 
با شما آشناشوم. شاید در مورد نگاهم به زندگی مشترک 
تجدیدنظر بکنم. 

مهران خندی د و گفت:مطمئن بودم این اتفاق 
می‌افتد... 

با زحرصم گرفست.نمی‌دانم چرااوهرچه‌می گفت 
من عصبی می‌شدم... بالا خره همین کش و قوسها ما را به 
پای سفره عقد کشاند. 

اکنون‌ده‌سال می گذرد.هنوزمهران به راحتی می تواند 
حرص مرادربیاورد» ولی جالب این که من هیچ وقت 
آشپز خوبی نشدم. در کارم خیلی موفقم و درآمدم به 
مراتب از مهران بیشتر است. گاهی مهران شوک زده به من 
نگاه می کند و می گوید: فکر می کردم من برنده آن بحث 
و جدالهای روزهای اول‌بودم»ولی حالا می‌بینم تو چه 
زیر کانه‌بازی رابردی...همسرم‌ندی. اماهمانطور که 


خودت خواستی نه ان که من می خواستم! ۳ 





از قضا همین طور هم شد و بعد ازدوماه‌هردو مثل روز 
اول عاشق و دلباخته بودند و رجوع کردند و زندگی‌شان 
رااز سر گرفتند. این دیگر اوج بدبختی بود و تنهاشش ماه 
بعد دوباره‌دعواهااز سر گرفته شد. خانواده نریمان که 
کلافه شده بودند و چون خانه‌شان در همان آپارتمان بود 
برای فراراز سر و صداهای آنها رفتند شمال و چندماه آنجا 
ماندن دامن اما چاره‌ای نداشتم جز تحمل کردن این دو 
بچه لوس... گاهی کارشان به کتک کاری کشیده‌می‌شد. 
سوگل با چشم‌های کبودو ورم کرده به خانه می‌آمد و دلم 
خیلی می‌سوخت. اما چه کاری از دستم برمی امد. بعد از 
جند ماه به من گفت: مامان این زند گی سرانجامی ندارد. 
باید از هم جدا شویم. 

من هم با اشتیاق گفتم: آره... آره... همین طور است به 
شرط اینکه این پسر رابرای همیشه از ذهنت بیرون کنی. 

ان ار هو غا اد این چا ا اون 
می‌کردند.واقعا رو زگارمان‌راسیاه کرده‌بودند. امروز 
آمدیم‌داد گاه که کار تمام شسود امادادگاه‌با توجه به 
سابقه این دو تشخیص داده جند جلسهای به مشاور 
مراجعه کنند.من که چشمم اب نمی خورد. اصلا دلم 
هم نمی خواهد هیچ آنرژی برای درست شدن این رابطه 
مصرف کنم. شاید همه تعجب کنند که من چه جورمادری 
هستم ولی کی می‌داند. دراین دو سال چهاعصابی از ما 
خر د شده... 

امان از دست ان وا 
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از حال خودم درست سردرنمیآوردم. توی درمانگاه 
شبی شلوغ رابا بیدار خوابی نگذرانده بودم و کسل نبودم. 
امانمی‌دانم چرا بفهمی نفهمی منگ و بی حوصله بودم. 
نمی‌دان م چراحس وانگیزه‌ای نداشتم تا.مثل روزهای 
قبل که حدود سی چهل دقیقه در حياط باریک و گود افتاده 
درمانگاه‌می‌دویدم.بدوم یال اقل راه‌بروم وقدم‌بزنم. آفتاب 
دمیده‌بود.ولی دمدمه صبح هنوزانگار ته‌مانده‌ای از خنکای 
شب پاییزی رابر دهکده خواب الوده می‌پاشید. بر خلاف 
بیشتر شب‌های تابستان سیری شده» شب گذشته دو سه بار 
ی نکر ده بودند. 

آفتاب داشت روی دهکده پهن می‌شد. تقه‌ای به در 
اتاقکم خورد. خانم صادقی بود که مثل همیشه آرام و 
با ملاحظه بند انگشت وسطی‌اش رامی خماند و خبرم 
یو توش شا مان و اس 
بان دش دم و آبی به صورتم زدم ورفتم توی‌دفتر با خانم 
صادقی لقمه نانی خوردیم و مثل هر روز آماده شدیم 
برای کار و بارمان. 

نه کسل بودم و نه حسته. پشت میزم نشسته بودم و از 
ورای شیشه‌های اند کی غبار گرفته پنجره به درخت‌های 
اکالییتوس(۱)نگاه‌می کردم و به نخل‌ها که از دور ساکن 
و بدون ذره‌ای نوسان درب رگ‌هاو شاخه‌هایشان انگار 
مصنوعی و زائد به نظر می رسیدند. آن همه نخل آن سال 
هم گویاباروئمری برای صاحبان‌شان و برای مردم صبور 
و کم حرف دهکده نداشتند. 

مردم درست می گفتند. خشکس‌الی در نظر خیلی 
از شسهری‌ها و شهرنشین‌هاحتی به مثابه به اصطلاح 
(کم مهری طبیعت» جلوه‌نمی کرد. شاید کسانی هم که تا 
حدی ذهنشان گاهی خواسته و ناخواسته.با«مشکل کم 
ابی» بر خورد می کرد در نوعی حس ناجاری شانه‌ای بالا 
می‌انداختند و از خود نمی پر سیدند: صدمه‌ای که به باغها و 
ی 

از پشت پنجره به نخل‌هانگاه‌می کردم و به یادم ی آوردم 
کف رک وس سم رورت سا 
راکه نگاه می کردی انگار فرشی از دانه‌های کال و نیم 
پوسیده خرما رامی‌دیدی؛ فرشی از فناشد گی و بدون بار و 
پسله‌ماندن. طفلک‌هایی رامی‌دیدی که انگار پیش از به دنیا 
اا سیر اک او وله اسر خاک ری تهج 
باران می‌سوزد و پوره می‌شود. 

از حال خودم درست سردرنمی آوردم. نه کسل بودم و 
نه حسته.باآن چه نیز نامش افسردگی است اصلا میانه‌ای 
نداشتم. برای لحظه‌هایی, ناخودا گانه به یاد دوست بسیار 
باهوش و خوش طبع و همیشه سرزنده وبا نشاطم» «منیره) 


ازاین دهکده به هر حال زیباو دوست‌داشتنی رفت. (منیره) 
معلم بودو در مدرسه دهکده مثل یک خورشید کو چک و 
برای او تنگ شده بود. شاید در دنیای خودم به دنبال بهانه‌ای 
بودم تاسر از حال و رف کیفیت مبهم و گیج کننده‌درونی خودم 
دربیاورم. از پشت پنجره به نخل‌هانگاه‌می کردم و درست 














مت هیک از آھالے وه که ی صاف ویر رات 
درمییافتم که آن جاچه می گذرد. می توانستم. نه در حاشیه 
کاروزند گی موقتی‌ام دراین مکان بلکه به واقع درمتن 
حیات و هستی جمعی مردم»زن و مردو پیرو جوان‌و کودک 
و نوزاد و حتی جنین‌های متعلق به این دنیای کو چک و پرت 
افتاده»رنج وسر گشتگی رادرک ولمس کنم. این مردان این 
مردمان که هر کدام شخصیّت شاخحص داستان ساده زند گی 
حودو خانواده‌اش هست. چهره‌های آفتاب سوخته‌شان 
رابه نشانه هراس و اضطرابی پنهان درهم می کشند و حتی 
وقتی کلامی کوچک هم برزبان نمی آورند. چشم‌هاو 
نگاههای سرشارازاندوه و دغدغه‌شان از فقر حکایت 
دارد؛وفقراین موحش ترین درهم شکننده انسانیت انسان» 
جه فجایع رنجباری به دنبال و همراه دارد. بی‌ثمر ماندن 
وازدست رفتن نخل‌هاء .یک مفهوم و پیام سوزان‌داشت: 
ی و 
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از حال و کیفیت پیچیده و را زآمیز درونم درست سر در 
نمی‌آوردم. می‌دیدم که هوای خزان نرم نرمک رو به خنکا 
وبعد به (سیاه سرما» دارد. چهار صباح دیگر از ان بهار 
انوا ا ا 
او هه و رشان ا ا تارف 
درزمستان که به قول «منیره»بد ترین فصل فقیر ان اسست. 
بی ترحم ترین چهره خود رابرای مردان و زنان تهی‌دست 
با خشونت عریان خواهد کرد. 

باز هم به یاد «منیره» افتادم؛ دختری جوان و معلمی پیر! 
دیگرنمی توانستم به روی خودم‌نیاورم. چه قدر دلتنگش 
شده بودم. 

حالا چه‌قدر واضح و بی واسطه به یاد آوردم که پاکی 
وبی‌ریایی و تلاشش مجذوبم کرده‌بود. با آن‌هوش تند 
وروحبه مثبت وشکیبایی مقاوم و شوخ طبعی دلنشین و 
امیددهنده‌اش-اگر فرصت و امکانش رامی‌داشت -بسیار 
فراترازیک معلم ساده روستامی توانست برای خودش و 
برای بسیاری دیگر کارساز و راهگشا باشد. یادم میاید که 
هروقت وبی‌وقت. به محض آن که مجالی پیش می امد به 
سراغ‌اووبچه‌هایش-شاگردانش-می‌رفتم.بی گمان به 
لطف اوودریرتو تلاش‌ودانایی اش بود که بجه‌هایش را 
به ندرت در درمانگاه می‌دیدم! 

چه بچه‌های شادی گرد او جمع می‌شدندابا اندکی 
ی ال ستاو رز نان کم 
بچه‌هایش را«عجیب) و شاید نامتعارف به جای 


7 0 
امات کی @ TT,‏ 


می‌آوردم. 


© کمنزیل») د دام. 
TT‏ ۲ ته (سوده تراب» یکی از 
فرستا lT‏ 
0 01 درونمایه چند سویه وي با 
جن داستان که 

و ارزشمند جود هر داستان ماند گار 
ا کیزن گی است.درپرتوقریسه 
7 و رت تیل وبازا فرینی داسستانی «واقعیت», 
شش سزاوار یافته است .این داستان به دلیل قو 
مضم‌ون و تا 5 ت 
0 زگی مو 0C‏ ت و ظرفیت آن را 
کی دبرایش: به ویژه ویرایش سان 

3 شسود. هب نو پسند:«کمتیل و 
دسحو ۱ رد 

د و ویک سساله ودر آغاز راه ر 

4 ی که امیدمی رود تام 3 


اویرایش» اثرش. به اهمیت مساختار داستا: 
پیش تو جه کند. 


درک رازشادی‌بچه‌هایش. که گاهی باخن ده آنهارا 
(جوجه)»های من صدامی کرد برای من دشوار بود. «منیره) 
چن ان با آنهااخت ومأنوس شده‌بود که گاهی_-شاید 
به‌تقلی دا زآن«جوجه»ه ا-پابرهنه راه‌می‌رفت؛بدون 
کف شم ی گفت:«خانمد کترامی‌بینی؟ لباس‌های تن‌این 
جوجه‌های من زمستان و تابستان نمی‌شناسدانگاه کن! 
یک دست لباس فقط یک دست لباس,بایک کفشبرای 
همه فصل ها!»همراه با آنها که پابرهنه بودند. پا برهنه 
راه‌می‌رفت. می خندید؛ صاف و صافی وبی‌غل و غش؛ 
و می گفت:«می‌بینی که؟ تو ی این داغی تابستان بااین 
جوجه‌ها پابرهنه طی می کنیم» روی شن‌های تفته و 
ریگزارداغاچه تشنه باشیم و چه گشنه» یک آخ‌هم از 
دهنمان درنمی‌اید...) 
از خودم که حال و کیفیّت درونی وروحیام‌را 
نمی فهمم. می پرسم:رأستی راستی؛ این بچه‌هادنیارا 
چه‌طورمی‌دیدند؟ برای آنهااین دنیاچه‌رنگ و طعم و 
تک و وی تست که اه لواف رال هه 
قبراق بودند؟ منیره چه وردی توی گوششان خوانده 
بود؟) 
من که‌درست سردرنمی‌اوردماما«منیره) با 
هوش طبعی وز نگ شاد وغریبی که در صدایش دا 
می‌شد می گفت: «دکتر جان! برای این جو جه‌ها همه دنیا 
همین دهکده است؛همین نخل‌هاء این باغ‌های مر کبات... 
صدای این دنیاء صدای‌ همین کمنزیل(۲)است که وقتی 
می‌خوانند درست توبگوانگار از ته دل رنج وشادی وغم 
ودلواپسی وامیدهای مردم‌این دهکده راحرف می‌زنند!» 
بعد. گاهی اخم نا زک و دلنشینی بر چهره‌اش که یکباره غرق 
می‌آوردو آهسته وبالحنی 
جدی وآميخته بهاندوه‌ونگرانی»می گفت:«کاش می شد که 
این جوجه‌هاء این بجه‌هاء و به قول معروف: این فرشته‌های 
زمینی» همیشه این جور (بجه) می ماند ند! حیف!) 
داشتم به حرف‌هاء به صداو به لحن سخن گفتن «منیره» 
فکرمی کردم که فریاد و سرو صداهایی ازدور آمد و 
نزدیک ونزدیک تر شد. شتابان و نگران به بیرون دویدم. 
دوتامردمیانسال-یکی کوتاه‌قد و لاغرو تقریباً شکسته 
EET‏ یهوک افا یجان که O‏ شک 
عجیب و فرمزی به سر داشت -داشتند از زیر درخت‌های 
اکالیپتوس می آمدند به سمت درمانگاه؛ عجله داشستند و 


درآندیشههایی دور شده‌بود 


می‌دویدند. نزدیک که رسیدند ديدم یک دختربچه ده یازده 
ساله راآن مرد کوتاه‌قد و لاغرو تفریباشکسته» دربغل و 








وچیزه ای‌نامعلومی می گوید. در آن‌حال و هوافقط این 
جمله را توانست درمیان ضجه زدن‌هایش. با صدای بلند 
به گوشم برساند: 

«خانم دکترا بچهم! دختر کم داره از دست میره.. ای خدا 
کمکمون کن...وای» وای...» 

خانم صادقی هراسان به طرفمان دوید و دخترک 
راکه خون ازساق‌های باریک استخوانی وانگشت‌های 
نازک پاهایش می چکید از بغل آن مردبیرون آورد. من هم 
بی اختیاربه جلو پریدم و با کمک خانم صادقی» دختربچه 
راروی تخت معاینه مطب خواباندیم. دخترک کم و بیش 
در حالت شوک و بیهوشی بود. رنگ چهره‌اش روبه کبودی 
گذاشسته بود وبینی کوچولویش داشت استخوانی می‌شد 
و تیغ می کشید. با تمام سرعت ممکن دست به کار شدیم. 
بعد از یکی دو دقیقه» من مستاصل و کمی دستباچه. هر دو 
بازوی بچه را گرفتم تا شاید جلو لرزش پیکر درهم فشرده 
شده‌اش رابگیرم.ولی تلاشم چندان فایده‌ای نداشت.سعی 
کردم جلوی کلیدشدن دندان‌های دخترک رابگیرم. صدای 
خفه«اوم...اوم!) دختر که ارام شد تلاش کردم بفهمم که چه 
بلایی برسر او آمده. دختربچه که حالا از رعشه اندام‌هایش 
تاحدی کاسته شده‌بود با چشمهای خیره و هراسیده- 
مات و مبهوت به گوشهای از سقف خیره شده‌بودویلک 
نمی‌زد. به راستی من هم به‌رغم مجموع تجربه‌های پزشکی 
وغیرپزشکی‌ام-برای لحظه‌ای دچار وحشت فلج کننده‌ای 
شدم. صورت دخترک رابا ملایمت بین دو کف دستهایم 
گرفتم تاشاید ارام آرام بتواند بگوید که چه اتفاقی برایش 
افتاده. دراین حیص وبیص.مادردخترک که زن جوان 
کوچک جنه‌ای بود و می‌لرزید ورنگ به چهره نداشت» 
حودش رابه داخل اتاق انداعت: مویه‌کنان گوشضه آستین 


پیام و پاس ۳ 


خانم سارا سیاح یزدی "اهواز 

انچه راباعنوان «مردی که زياد می ترسید» نوشته‌اید» 
با دقت. حوصله و کنجکاوی خاصی که برای خودم تاز گی 
داشت - و دارد! چند بار خوانده‌ام و مرور کرده‌ام. .پیش از 
تساه د ا 
بنویسم و تاکید کنم که از قدرت تخیل شگفت و شاید 
کم‌نظیری ب رخوردارید.نمی‌دانم تاچه حد وبا چه دلیل يا 
دلیل‌ها یا با چه انگیزه‌هایی» تحت تاثیر داستانها و رمانهایی 
قراردارید که طی سالهای گذشته به قلم مترجمان اغلب 
فرزانه و صاحب اسم ورسم از «فرانتس کافکا» نویسنده 


آلمانی زبان اهل «پراک» (پایتخت قدیمی چک و اسلوکی 
سابق) به زبان فارسی بر گردانده شده است» و نمی دانم 
آی‌اتابه حال خوانده‌اید یا شنیده‌اید که یکی ازمنتقدان‌و 
نظریه‌پردازان صاحب نام جهانی در تجلیل از «کافکا» نوشته 
بوده‌است؛:«بسیاری ازرمان‌نویسان قدراو لآلمانی پا آلمانی 
زبان از جمله «توماس مان» که خیلی‌ها جزو قله‌های 
ادبی ات دنی ای فرن بیستم به حساب 


می‌آورندش در 
قیاس با«فرانتس کافکا».به مجسمه‌های گچی شبیه‌اند!» 
-علی ایحال؛«مردی که زیاد می ترسید شما به لحاظ 
بخشی از محورهای مضمونی اش -نشان از تاثیرپذیری 
ا نا گویر شسمااز ان نو یستنده شس‌کفت و غریب 
دارد. اماء بر خحلاف آثار «کافکا» که به رغم غرابت‌شان. به 
راحتی برای اکثر قریب به اتفاق خوانند گان داستان‌هایش 
عميقاً« «باوریذیر) ااست. داستان شما درست از همین ناحیه 





روپوشم را گرفت.لابد می خواست حرفی بزند و توضیحی 
بدهد اما از فرط اضطراب و دستپاچگی نمی توانست. 
بریهنای صورت مجاله شده‌اش اشک می ریخت. مادر» 
دخترک رابه بغل گرفت و گریه‌کنان سروع کرد با کلماتی 
بریده بریده با او حرف زدن و من فقط این جمله راشنیدم: 
«داشتی عروس می‌شدی» قربانت بروم...ای خاک عالم 
برسر من» برسر بابات...» موضوع وضوح و روشنی زننده و 
شرم‌آوری یافته بود. حالا دیگر به سرعت می‌باید دست به 
شده‌بود با جالاکی ودانایی کمک می کرد. زمان گویی در 

از اتاق بیرون رفتم.بدون ان که دستکشهایم رادراورم 
بی‌اختیار با کف دست ضربه‌ای به صورت پهن و چاق آن 
مرد میانسال که کلاه بی شکل عجیب و قرمزی روی موهای 
سیخ سیخ چرک وبد خوابش کج شده بود.زدم. بی اراده. 
پهن و کوتاهش خماند. فریاد کشیدم: «کنافت! آشسغال! 
حیوان...!داشتی یک بچه رامی کشتیابه حیال حودت زن 
گرفته‌ای, نه؟!) 

خانم صادقی که نشان می داد براعصاب و حال و وضع 
خود مسلط ترشده است. از اتاق بیرون آمد و بلند.اما آرام 
وشمرده گفت:«آقا!باید همین جاباشی وبمانی فعلا. ما 
وظیفه داریم به پلیس گزارش بدهیم که چی شده.و تو چه 
کار کرده‌ای!) 

مردجاق کلاه‌قرمزعقب عقب رفت ویکباره‌از در 
به خارج دوید. 

مادر دخترک گوشه دیوارروی زمین وارفته بود. مرد 


(یعنی «باورپذیری») به شدت به اصطلاح لنگ می‌زند. در 
ا مال ا که ام انسی ا ی وان 
برسانم که( «کافکا) تن 
داستانها و رمانهایی مثل:«مسخ)» -«محاکمه) -«قصر ۲ 
ا 

جان و وجود. جزء به جزء و کل آنهاراباورداشست. علاوه بر 
این یکی از شگردهای او آن بود که خارق‌العاده‌ترین ادمها؛ 
نامتعارف ترین اتفاقها و مجموع مکانه_او جغرافیایی را که 
داستان و رمانش در طول و عرض اغلب را زآمیز و تحریف 
شاه نها شک می ک فت بان نس و وان امن که تسس امیها 
(اکسپرسیونیستی) تلقی می شد و می شود می‌نوشت. این 
نویسنده و ون باهوشمندی شگفتی» غیرعادی‌ترین و گاه 
موحش ترین اتفاقها؛ پدیده‌ها و پدیدارها راء نه با ابراز شور 
ووحشت واحساسات بلکه با اسلوبی خاص با زبانی سرد 
وبه شیوه‌ای کاملًبه ظاهر عادی و به کلی بری و بر کنار 
ازاب راز نظروباپرهیز کاملا آگاهانه ازه رگونه قطعیت و 
تمامیت.بر کاغذ می آورد. همین فاصله گرفتن یابه نوعی 
دیگر «فاصله گذاری» باعث می شد و می شود که خواننده و 
و «کلیشه»ها و «الگو»‌های بسیار آشنا 
ودم‌دستی ستی ذهنی» ,هوشمندانه با آثاراو بر خورد کند و آزادانه 
کر ر ےد عا ورا ا ا ان ان مق اه 
فردی بر خوردار بود که فی‌المثل:داستانش راء یابخشی مهم 
ی رانا و ارد یرک را 
یا گاهی ا ران اغلب ملالت‌بار یک «حقوقدان» می‌نوشت؟ 
و طرف این ک در ورای همین تر و ویان کاملا غ شب اغر انهو 
حتی غير ادبی» خود و خواننده رابه کشف عمیق ترین سویه 
تودرتوی شاعرانگی‌های نهان در اعماق هستی انسان» شی » 
پدیده پدیدارو چشم‌انداز نائل می‌ساخت. 


7 
ایت ا ECD‏ 


می کوفت.شانه‌هایش بالامی جهید و صدای گریه‌اش 


توی‌دل آدم را حالی می کرد.به او گفتم:«پدرجان آن‌چه 
از دستمان‌برم ی آمده.برای نجات جان دخترت»بچەت 


انجام دادیم...باید ه حه زودتر بر سانیدش بهش ؛ به 
ا ی اد ی یز 


بیمارستان شهر!) 

پدر اند کی قا مت شکسته‌اش راصاف نکه داشست؛با 
صدای ضعیف و لحنی درمانده گفت:( ر بله چشم... همین 
الان می‌رسانیمش به شهر...) 


مادر ن حمت از جا بلند شد. جلو آمد و گوشه آستین 
رو پو شم راگرفت ومیان خنده‌و گریه‌ای‌هیستریک پرسید: 
(خانم دکتر! زنده می‌ماند؟...) 

دستکش‌هایم راد رآوردم و به کناری انداختم. یک 
حس غریب و تازه وادارم کرد تادست پیش ببرم و طرّه‌های 
موی پریشان زن جوان را که اززیرروسری‌اش بیرون ريخته 
شده و برب پیسانی وسمهایسن پریس ان لاه برد صاف کلم 
نمی‌دانم چرایکباره ارام گرفته بودم. گونه خیس مادررا 
ار ی 

(زنده می‌ماند این بچه» ولی... شاید... شاید هیچ‌وقت 
نتواند مادر بشو د...) 

پانویس: 

۱-« کالیپتوس»: درختی گرمسیری, که خاستگاه نخستین 
آن استرالیا بوده است. در ایران بیشتر در منطقه جنوب شرقی کاشته 
می‌شسود ومی‌روید. درطب سنتی از بخور برگ‌های آن برای درمان 
سرماخورد گی و کاهش تب استفاده می‌شود. 

۲-«کمنزیل»: پرنده‌ای أنشتث بومی» از خانواده قرقاول؛ باطول 
قامتی به اندازه ۲۵ تا ۲۰ سانتیمتر. در ایران به نام «پرنده جیرفتی » 


درک این نکته» شاید به شما و به بسیاری نویسند گان 
را وس و ا اا 
گوشهای از رمز در خحشش نامنتظره و ماند گاری, به تاخیر 
افتادن همواره«معنا»» و در تعبیری دیگر به «چندمعنایی» 
آثار «کافکا» دست پیدا کنید. شاید حیرت‌انگیزترین رمز 
توفیق‌این نویسنده‌در«باورپذیر»ساختن همه اثاربدوا 
«غیر قابل باور»اودراین نکته بسیار پراهمیت نهفته باشد 

که «کافکاه قدر ت مشاهده و کشف «امکان»های نهفته را 
<<« اتحریف واقعیت »برای 
برملاکردن«حقیقت» -حقیقت غالبا تلخ و شوم وموحش 
e‏ به کمال بر خوردار بود. 

دراین باره بی گمان می‌ توان صفحات زیادی راسیاه 
کرد.بااین برداشت‌نهایی که کماکان‌وبازهم حرف‌ها 
و توضیحات بسیاری‌باقی می‌مان د.بگذريم همین قدر 
بدانید که نوشته غنی شما -«مردی که زیاد می ترسید) 
-مرابه نوشتن این پیام ترغیب کرد. سپاسگزارم و برایتان 
تندرستی و نشاط آرزو می‌کنم. 

داستان‌های بهتری بنویسید و بفرستید؛ 

خانم‌هاو آقایان: گلی رحمتی (دورود) -مسعود احمدنژاد 
(مهاباد) "جواد روستایی (فردیس کرج) "حسین بخشی 
(اصفهان) ‏ افسانه خلیل‌پور(خرم دره "زنجان) "بهاره‌ندیری 
(کرج) آصغر کلانی(تهران) -نورالله خواجات(اهواز) سجاد 
طغرایی (سمیرم) -ن رجس منوچهری (نوکنده - گلستان) گل 
بهار منصوری (گنبد - گلستان) -"مالبنین منوچهری (نوکنده 
-گلستان) -"طیبه حیدرزاده (هشترود) -"سعیده بهنام (امیدیه 
سحوزستان)سمهد یه عبداللهی (یسزد)-صفوراکریمینژاد 
(گرگان)-نریافتحی(هشسترود) -فریده حوشحال رودپشتی 
(لاهیجان) -"زینب شریف زارع (قم) -"حمی ده یزدانی نژاد 
رکرمان) -شکوفه محمدپور (؟). 
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اطلاعبه مور ده شوران 
«سعدیاء مرد نکونام نمیرد هرگز) 


مرده آن است که مشتش بزنی»جم نخورد 
قابل توجه علاقه مندان به شست و شوا 
نظر به حذف یارانه مواد شوینده و افزایش نرخ آن در 
بازار و همچنین کمبود آب و کاهش بارند گی و احتمال قطع 
گاه‌وبیگاه آب در حین کار؛ازاين تاریخ‌بنابه مصوب انجمن 
صنفی مرده شوران مواردزیر-به ترتیب- دراولویت 
شست و شوی بموقع و خارج از نوبت خواهند بود: 
۱-مرده‌هایی که مواد شویند موردنیاز خود راباخود 
به همراه‌بیاورند. تر جیحاًشامپو نرم کننده‌بدن با اسانس 
سدر و عطر کافور. 
۲-خواهران وبرادران مرده‌ای که لحظاتی قبل از فوت. 
اقدام به استحمام کرده باشند. این کار باعث صرفه جویی 
در مصرف انواع مواد شوینده‌می شود. یک جو زنده شویی 
بهتر از هفتاد بار مرده شویی است. 
۲-متوفیانی که‌برای عمل جالب شست وشوی 
سریع السیرباخودبطری‌های آب معدنی بیاورند تااز 
اف آب لونه کشی شسهری جلو گیری به عمل آید. 
الان‌بسیاری ازمردمان‌بالاشهر بیچارها اس تخرها 
وجگوزی ایا ار ار را 
آنهایی هم که دارند. یک دفعه ممکن است وسط سونا 
رفتن و استخریدن و جگوزیدن آبشان قطع و حالشان 
گرفته شو د که این قطعا حوب‌نیست و دور از انسانیت و 
8 ادمیت است. 
۶مرده‌های عزیزانعام مرده شوران راهم از خاطرمبارک 
نبرند. خحصوصاآمرده‌شوران‌مبتدی و تازه کاری که‌دور 
انترنی وطرح کادی خود رامی گذرانند و ازهر نظر احتیاج 
رتش وبق دار ند.مابعضادراین کاربااستعدادهای 
شگرفی مواجهیم که متاسفانه ناشناخته مانده اند. هیچکس 
مثل آنها مرده هایی به این پاکی نمی شوید. 
«جمعی از مرده شوبان مقیم مرکز» 


چراغ سبز شد؛باید که رفت. هر آمدنی بالاخره یک رفتنی 
دارد. همه رفتنی‌اند.جزانها که نرفتنی اند. مجلس تمام 
کت و به ا حر ر سید کار.فلذامدتی پیش برای ۱۸۳ تن از 
نمایند گان مجلس «یوم الوداع» بود.«از سنگ ناله خیزد روز 
وداع یاران» ربطی به این موضوع ندارد. حرف سعدی بیشتر 
او تراسا تاه وا 
زبان حال ۱۸۳ نماینده رفتنی: 
اگر بار گران بودیم رفتیم 
اگر که مهربان بودیم رفتیم 

بقیه توی این مجلس بمانند 

که ما کم رای تان بودیم رفتیم 





خوشبختانه ۱۰۵ نفرازنمایند گان مجلس هفتم.هنوز 
نرفته »به سلامتی بر گشتند تادر مجلس هشتم حضور به هم 
رسانند.واین خیلی خوب است.به یک کر شمه بر اید دو کار. 
هم خودشان کمافی السابق خدمت به ملت راادامه می دهند 
و هم نمایندگان جدید الورود احساس غریبی نمی کنند. 
خطاب به نما یند گان ماندنی و امدنی: 
روزی که تو آمدی به مجلس ای جان! 
جمعی همه خوشحال و خودت هم شادان 
ریبد ای رت هریت را 
ملت همه گریان و خود تو خندان 
به هر حال» ماهم ضمن خداحافظی شدید اللحن 
بانمایند گان مجلس هفت؛ به نمایند گان مجلس هشت 
هم سلامی چوبوی خوش رایح خدمت آشسنایی عرض 
می کنیسم و همین لدی الورود از آنه ااجازه می گیریم که 
هرگاه انتقادی» پیشنهادی؛ جیزی توی استین داشتیم ان 
راراحت به زبان شیرین طنز بیان کنیم.«شیرین بیان» گیاهی 
است از تیر طنزیان که در هرجا بروید انجاراسرسبز کند. 
منظورماالبته «سر سبز» نیست که از قدیم الایام بازبان سرخ 
ارتباطات حسنه تنگاتنگ دارد. 
زبان حال ملت: 
این مجلس هشت آمد و آن مجلس هفت رفت 
«صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت» 
تو ضیحات ادبی: 
N TS‏ 
باخته است. 
E eS‏ 
(صد حیف که این امد و صد شکر که ان رفت) هم امده 
ات داد صل حع ات . 
ای انا راا اا 


اقتصاد مر دمی و بک تماس مرد می! 


SS 

-یک عرض آزادی داش تم؛اگر مقدور هست تر تیب 
انعکاسش را بدهید. 

-اگر عرض شناورنباشد در خدمتیم. مشکلتان را 
بفرمایید. 

-عرضم به حضور انورتان که بنده یک کارمند بازن 
نشسته(بازنشست سابق) هستم با ۵۰ هزار تومان حقوق. 
در تهران‌زند گی می کنم که نحط فقرش اخی رآدوروبر 
۰ هزار تومان کشف شده است. هفشده تاهم نوه و نبیره 
و کلوخ انداز و دست اندازدارم. غرض این که 7 

...حدس زدم که یک غرضی چیزی باید داشته باشید 
که تماس گرفتید.و گرنه یک خواننده بدون مسأله که 
ns NEES lS‏ 

-راجع به مطلب جناب آقای سخنگوی دولت محترم 
یک سوالی داشتم. 

-کدوم مطلب اخیر ایشان پدر جان؟ 

همین که فرمودند:(دولت می خواهد اقتصادرابه 
مردم بسپارد.» 

ES‏ اشکال دارد بد رجان؟....می شود 
اقتصاد مردمی. شاید مردم هميشه در صحنه توانستند 
تال را رتسا امرس ان 

-بله» ایرادی ندارد؛ منتهی من زنگ زدم بگویم که لطفا 
روی من یکی حساب نکنند. 


_جطور؟.... 
-اخ خخ توش دررفست. مهرگردنم دررفت.آخه جای 
شماخالی هم دیسک کمر دارم و هم دچاررتق و فتق سایر 
مشکلات جسمی هستم که از اینجابه بعدش فقط با حضور 
پزشک معالجم حرف خواهم زد. 

-هر طور صلاح می دانید. به هر حال اگر شما هم یک 
گوشه از این اقتصاد مردمی رامی گرفتید. خالی از لطف و 
ضرر نبود. همه چیز مردمیش خوبه. 

-بله» حق باشماست. اشکال از وضعیت جسمی و 
زهواردررفت خود بنده شس منده است.سن که رسید به 


-خدا هم مریض ها( خصوصاًمرضای اقتصادی) را که 
التماس دعا کردند.الساعه لباس صحت و عافیت بپوشاند. 
-آمین وممنون.می تونم قبل از قطع تلفنء یک بیت 
شعر بخونم؟ 

_خواهش می کنم.تلفن از خودتونه....بفرمایید 
بخونید پدرجان! 

-البته ربطی به اقتصاد ندارد. ولی خدابیامرز «شهریار» 
می فرماید:میکده چون بهباد رفت دعوت مابه‌باده 


نه مشکل مسکن دار یم نه ماشین! 

باعرض سلام خدمت محترم دست آندر کاران تمام 
رسانه‌های دسته جمعی و دیگر هیچ از آنجا که مدت 
مدیدی است برخی از رسانه های مساله دار راجع به 
۳ سرسام آورنرخ مسکن و ماشین دانسته و ندانسته. 
(بلاتشبه عین گروه گول شورد بلک کت!)اقدام به سیاه 
نمایی می کنند. در حالی که از قدیم الایام گفتند:«سیایی 
»من تورونخوام)؛ فلذابر خود لازم دانستیم که مشت 
محکمی بزنیم بر دهان پاره ای از یاوه گویان که فقط عادت 
دارند هميشه نیم خالی بندی شده لیوان را مشاهده کنند. 

زبان حال استمراری: 
(منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن» 

اگرچه ریسه روم من ز فرط خندیدن 

بحرانی نشان دادن برخی قضایای اقتصادی و اقعاً کمال 
با اد را ار تا ۲۳۰ 
دا ی سر ار mm‏ 
ووسعشان نمی رسد خانه دار و خودرو خر شوند اما 
درقطب مقابل اقشاربسیاری از جامعه از نعمت این دو 
امکان بر خوردارند ومشکلی ندارند. یک نمونه اش خود 
ماامضا کنند گان این بیانی حمایتی که بحمدالّه نه مشکل 
خانه داریم و نه درگیر معضل گرانی انواع خودرو (اعم 
از یگانه‌مسوز دوگانه سوزوبیگانه سوز) می باشیم. لذا 
بدینوسیله ضمن اعلام حمایت نرم وبی دریغ و شفاف 
خود از زحمتکشان عزیزی که روز و شب مشغول تر تیب 
ره را ی تا ۰۱۵ ۰ ۲ 
نیازی خودرادر حصوص برخورداری از تسهیلات و 
امکان ات تهی خانه واتومبیل به اطلاع می رسانيم.مابه 
خاطر حل این د و مشکل. حتی در زمینه ازدواج هم هیچ 
مشکل خاصی نداریم و ملالی نیست جز دوری دوستان 
و خواستگاران؛ که خوشبختانه‌هر جا پامی گذاریم.مارا 
روی هوامی زنند! 

قابل تو جه خواستگاران عزیز:بهسراغ‌مااگرمی آیید/ 
نرم و آهسته بیایید.......مباد به سراغ ما اگر می آیید انرم و 


امضاء: «جمعی از حلزونان مقیم مرکز» 





عو ام اډ و ذهند ر امحت ع می دار ند و خواص دانشمندان و۱ 


افلاطون 








پل شانگهای عظیم‌ترین و بهترین 
در جهان 

در تصویر علاوه بر منظره بخش بزر گی از شهر 
شانگهای در کشور چین» یکی از پدیده‌های هنر 
وصنعت معماری هم به نمایش درامده و ان پل 
عظیم شانگهای است که به فاصله چند کیلومتر از 
پل فدیمی به روی رودزرد. یکی از یراب‌ترین و 
قابلیت تعلیق و بالا و پایین شدن راهم دارد. ضمن 
آنکه بز ر گراهی ده حطه هم روی آن ساخته شده 
است. از نکات مهم درباره پل شانگهای» مقاوم 
است که آن هم به دلیل قابلیت انعطاف آن اسست. 
پایه‌های پل از بتون درجه یک ساخته شده که حتی 
در برابر انفجار دینامیت و یابمب هم مقاوم است. 
از نکات جالب پل» تکه تکه ساخته شدن آن است 
که در صورت بروز مشکل و یانقص و تخریب. 
به سرعت و در کمتر از پنج دفیقه قابل تعمیر پا 
تعویض است. این مهم سبب شده که پل شانگهای 
خود به سوی مدرن شسدن تلقی می کنند و نگاهی 
توام با غرورنسبت به این پل در مردم چين مشاهده 
ی ود 





















€ در جستجوی نزدیکان 

ی ی تسا وا 
به تاریخ بشریت را مشاهده می کنید. درواقع پس از 
زلزله ٩‏ درجه‌ای سیچوان در چین. انهدام محل 
زندگی بسیاری از مردم به قدری وسیع بود و تعداد 
کشته شد کان در زیر آوار به قدری زیاد بود که دولت 





چین با آن که از یکصد و سی هزار سرباز برای کمک 
به زیر آوارماند گان استفاده می کرد در بر خی از نقاط 
دستها رابالا برده و اعلام ناتوانی کامل کرد و از مردم 






خواست تا خودبرای یافتن افرادفامیل و خانواده. دست به کار شوند. پس 
u‏ ره 
جستجو پرداخته‌اند. انهم بدون ابزار و وسایل. انچه به واقع اسباب تاسف است. اماری است که از اثار زلزله 
س راوس ماداس ۰هزار کشته بخصد وبیست هزار مجروح و چهارمیلیون خانه ویرآن شد» 
زیانهای زلزله مذکور ای و ا 







رقابت عربها برای تصرف این خانه 


ی ساموت ؛خانه‌ای است که در زمینی به وسعت یک هکتار در گوشه شمال شرقی 


یره خزای بر ی دارای ق ای هراب مت و 
سرویس حمام است. ضمن آنکه در بخش فرعیء دارای دو قسمت کو چک برای میهمانان هم است. در زمین‌های 
اطراف خانه استخرروباز و روبسته استودیوی یو گا وورزش,اصطبل برای اسبهاء زمین تنیس و همچنین 
مست ال ی وا او مهس ار ا مهای ۳ وتات 


آن در ازای ۳۰میلی ون دلار به فروش 


گداشتة شده نش 
خبرهاحاکی از آن است که چند عرب 
برای خرید خانه مذ کور دست به رقابت 


| با یکدیگر زده‌اند که در نتیجه قیمت خانه 


ا تاکن ون از ۳۹/۵میلیون دلار هم بالارفته 


۱ است و انتظار می‌رود که با این رقابت که 


از طریق پیامهای رایانه‌ای انجام می‌گیرد. 


»| حتی به بهای بیشتری هم برسد. 





و سرانجام بلندترین بادبان 

یکی از رشته‌های جشنواره «نمایش 
آحرین قایق‌های طراحی شده» که در 
سواحل اقیانوس آرام و در بندر مکزیکی 
آلکاپولکوبر گزارشد.مربوطبه‌بلندترین 
بادبانها بود و بر گزارکنند گان به دنبال ان 
بودند تابه قایقی که بتواند رکورد قبلی 
بلندترین بادبان یعنی ۵۰ متر(برای ال 
قایق‌هایی که حداکنر ۲۵متر طول آنها 
است) را درهم شکند. یک جایزه یکصد 
همزار دلاری اهدا کنند. اما از روزاول که 


نمایش قایق‌ها آغاز شد. رکوردشکنی 

هم شروع شد. ابتدابادبانی به طول 1٩‏ 

متر ظاهر شد و در روز دوم این رکورد به ۷۸متر رسید و سرانجام در 

سومین و آخرین روز جشنواره در ابتداقایقی با بادبانی به ارتفاع 

۹متر خود رانشان داد و در اخرین لحظات بود که قایقی با بادبانی 

ی یی وس ری او 
یزه یکصد هزاردلاری راازآن نود کرد .در تصویرهردوقایق روزپایانی راهمراه با بادبانهای ٩۸و ٩٤‏ 








با هلی دوبی آشنا شوید 

دوبی برای جلب توریسم و تبلیغ کشور خود 

برای حضور هرچه بیشتر آمریکاییان و اروپایی‌هاه 

دست به طراحی تورهای مختلف گردشی زده است 

که حاصل یکی از تازه‌ترین این کوششهارادر تصویر 
مشاهده می کنید. 

مقامات فرهنگی در دوبی نام این گردشگری را 

| هلی دوبی گذاشته‌اند جرا که در هر نوبت. شش نفر 


هرجه مناظر دیدنی و یا تاریخی دردوبی وجوددارد 
به آنهانشان داده می شود. این گردشگری در کنار 
اقامت دریکی از زیباترین هتلهای جهان یعنی هتل 
برج صورت می گیرد. هتل برج یکی از معدود هتلهای 
هفت ستاره در جهان است که هر شب اقامت دران 
که البته شامل توربا هلی‌دوبی هم است. سه هزار و 
پانصد دلار هزینه دربر دارد. در تصوی هلی کویتر را 
در کنار بخشی از هتل برج در دوبی مشاهده می کنید. 





المییک روی قله اورست 


> تصویر ارامترین نقطه زمین 

انچه در تصویر مش‌اهده می‌کنید. یک مرکز سلامتی 
وایجاد فرصت برای تفکر و تعمق است که در منطقه‌ای 
موسوم به اسکاندیدو که در کالیفرنیا واقع شده و به عنوان 
مکانی برای آرامش ذهن. جسم وروح و بهشتی برای انسان 
شهرت یافته است. یک هفته اقامت در این مکان که «دروازه 


سبز) نام دارد. حدودهشت هزاردلار هزینه دربردارد که 


البته شامل استفاده از تمام خدمات است. جالب این که در 
این مکان استفاده از کفش و جوراب ممنوع است و همه 
کسانی که در آن‌ثبت‌نام می کنند بايد طی یک هفته که در آنجا 
هستند» تنها از یک ردای بسیار بلند و پوشیده به عنوان لباس 
استفاده کنند. حرف زدن در این مکان فقط بايد نجواگونه 
باشد و صدای بلند منتهی به اخراح شخص از «دروازه سبز) 
می‌شود. راه رفتن» تفکر و تعمق و نمایش دادن تصاویر و 
فیلم‌هایی از فضای سبز و بهشت گونه روی یک پرده عظیم | 
و ۵۰ متری از جمله خدماتی است که ارائه می‌شود. ۱ 
حرکت در «دروازه سبز» به صورت دایره‌وار انجام می گیرد. جالب است بدانید که یکی از مطالبی که جهت 
مطالعه و خواندن به شر کت کنند گان در «دروازه سبز) توصیه می شود قرائت تر جمه اشعار مولوی است که 
درواقع به عنوان بیانیه‌ای برای آرامش روح انسان شناخته شده است. 





















موبایل یک میلیون دلاری 
به نظر می رسد که نامهای بزرگ و مشهورهم باید خود رابا پیشرفت منطبق کنند و طراحی و تولید کالا به 
شکل گذشته مقرون به صرفه نیست. 

TT‏ با کسیر کاوتتی یک یسک فده سانشان درن کال 
وحتی تبلیغات خحودبه وجود آورند وگرنه روندروبه نزولی که محبوبیت این کالاها پیدا کر ده ادامه حواهد 
یافت که عاقبت آن هم نیستی و نابودی و یا تقسیم شسدن به چند شر کت کوچک‌تر خواهد بود. یکی از این 
تغییرات. وارد شدن در حیطه کالاهایی به غیر از لباس. مد و عطر و ادوکلن و یا زیورالات است.برای مثال» 
همان گونه که در تصویر هم مشاهده می‌کنید. یک تلفن 
موبایل تمام طلااز جانب شرکت کارتیه طراحی و 
تولیدشده که البته به غیر از عیار ۲۱ و دانه‌های الماس به 
کار برده شده در آن» از نظر کار الکترونیک و پارانه ای 
هم با جای دادن انواع قابلیت در آن, به س رآمد موبایل‌ها 
تبدیل شسده است. اگرچه از نظر هزینه و قیمت هم 
اا ا ا ی دس 
از این مدل تولید شده که هر کدام به بهای یک میلیون 
دلار به فروش می‌رسد. 





از چند ماه پیش به جند کوهنورد چینی ماموریت داده شد تا مشعل المپیک چين 
اکا یگرب گرا واه شهب بلندای نله ارس رفشن کا 
وضعیت جوی بسیار نامناسب کوشش‌های کوهنوردان بی‌اثر بود و هر بار آنها ناچار 
بودند تاازارتفاع شش یا هفت هزار متری به پایگاه اصلی با زگردند. تا اینکه سرانجام 
سه‌هنتهییتشی ممانگر نهک دراین تصزیرجالب ویطلآب مف هلاه تی کیدم سنه تن 
از کوهنوردان چینی موفق شدند تابر قله اورست در ارتفاع ۸۸۸۳متری گام نهاده 
و مشعل المپیک را برای نخستین بار در چنین ارتفاعی برفروزند. البته دولت نپال به 


در خواست چینی هاء مجبور شد تابر نامه صعودهای دیگر را که کوهنوردان مختلف از 

سرتاسر جهان از پیش نوبت گرفته بو دند به تعویق اندازد تا کوشش چینی ها سرانجام 

به نتیجه برسد. در عوض دولت چین هم ضرر و زیان ناشی از این به تعویق انداختن‌ها 

رابه دولت نیال پر داخت کرد جرا که عوارض مربوط به مجو زهای کوهنوردی در 
, | سلسله جبال هیمالیا و قلل مختلف آن. یکی از درآمدهای عمده دولت نیال است که 
۱ دارای یکی از فقیرترین و کم‌درآمدترین مردمان در جهان است. 





اند کی ددنکت کن تازود 


و به فج 


مه » 


بر دی 


0ز انکلین 





قره کلیسا میراث‌جهانی 
با پذیرفته شدن پرونده قره کلیس ااز سوی یونسکو 
این بنای تاریخی وفرهنگی به‌زودی توسط کارشناسان 
کمیته میراث جهانی یونسکو مورد بازدید و بررسی قرار 
می گیرد. 
پرونده‌فره کلیسادر صورت تایید کارشناسان و تایید 
8 اعضای کمیته بین الدول میراث جهانی درسال ۲۰۰۸ 
میلادی به عنوان نهمین اثر جهانی ایران در فهرست میراث 
جهانی ثبت خواهد شد. 
کلیسای «طاطائوس مقدس)» حدود یک هزارو ۷۰۰ 
سال پیش در آذربایجان غربی بناشده وبه مرورزمان به ابعاد 
8 افه شسده‌است وا زآنجا که‌بنای اولیه آن از سنگهای 
سياه ساخته شده به «(قره کلیسا) شهرت دارد. 
بنادارای ویة گی‌های شساخصن معماری است‌و 
ازنظر حجم و تکنیک‌ه ای‌معماری از باارزش ترین آثار 
ای ایران به شمار می‌رود. 
دا ر ار اا ج 0 
پاسار گادء نقش جهان. - چغازنبیل» بیستون» ارگ بم تخت 
سلیمان در فهر ست میراث جهانی به ثبت رسیده‌اند. 
بافت فر سوده قائم‌شهر 
و طرح جامع قاثم شسهر که از محرومیت رنج می برد 
ویک شهر کار گری است به اجرا درنمی‌اید؟ 
پیاده‌روهای این شسهر تنگ و باریک و بافت بخشی از 
آن فر سوده و قدیمی است. 
اگر به عکس توجه کنید. خواهید دید که بافت قدیمی 
شهر چقدر فرسوده بی‌قواره و غیر قابل اعتماد است. 
عباس توکلی شهمیر زادی 
کرمان و خطر زلز له 
باون شک زرله یکی از مخرب ترین پدیده‌های طبیعی 
است که می تواند خسارات مالی و جانی بسیاری به‌بار اورد. 
وجود چندین گسل خطرناک در استان پهناور کرمان نشان 
می‌دهد. این استان باداشتن یک سوم جمعیت کشوری» 
جزو حادثه خیزترین استان‌های کشور محسوب می شود 
و گسل‌های کوهبنان.باغین بهاباه کو ک» باخترسیرج. 
پاسو نایبند.بازرگان و بالاخره گسل بم.همچون‌بمب‌های 
خاموشی هستند که این استان رامستعد وقوع زمین 
لرزه‌هایی با درجه ریشترهای گوناگون نموده‌اند. 
درواقع وقوع زلزله اینک تبدیل به مهمترین حادثه 
غیرمترقبه وغیرقابل پیش‌بینی دراین استان پهناور شده 
8 اکنون و جودمراکز آماده‌برای مقابله‌بابحران که مجهز 
به‌امکانات لازم از جمله انبارهای نگهداری مواد غذایی و 
لوازم زیستی, یگانهای کمک رسانی, ماشینآلات و از همه 
مهمتر فرودگاه باشند. لازم و ضروری به نظر می رسد. 
از مسوولان مربوطه تقاضامی شودبرای ایجاد چنین مراکزی 
در سراسر استان کرمان اقدامات لازم راصورت دهند. 
مریم پارسا-کوهبنان 





مطالبات فر هنگیان چه شد؟! 

عده‌ای از فرهنگیان نورآباد استان لرستان با مراجعه به 
دفتر اطلاعات هفتگی در دلفان گفتند: قبل از عید. صداو 
سیماء جراید و نشریات مختلف» وزی رآموزش و پرورش 
سخنگوی دولت. تریبونه ای مختلف عنوان کردند 
مطالبات فر هنگیان تاعید پرداحت می شود اما متاسفانه 
پس از گذشت یک ماه‌ونيم هن وزمطالبات این عزیزان 
شامل مر حصی استفاده نشده مناطق محر وم یارانه مسکن. 
دوا سال اضاقه ترس و ا 
و حتی پاداش ۰ هزار ومان روزمعلم مسال قبل مر ۲ 
به زمان جناب فرشیدی وزير وقت و... پرداخت نشده 
است. حتی زمزمه کسر بند مربوط به مناطق محروم در این 
شهرستان که ظاهر | ۲درصد حقوق است نیز وجو د دارد. 
لذااین عزیزان ضمن گله از مسوولان خواستار اقدام عاجل 
وپاسخ منطقی دراین زمینه شدند و بیان داشتند مطالباتی 
که فرهنگیان از سال قبل از دولت طلبکارند. این همه بوق 
و کرنانمی خواهد که پرداخت شود تاهم بار تورمی داشته 
وهم باعث ناراحتی قشری زحمت کش وفداکارازاین 
جامعه‌ شود درحالی که سای رادارات وار گانهانیز چنین 
مطالباتی دارند اما اعلام نمی‌شود! 

سید حسینعلی حسینی " خبرنگار اطلاعات هفتگی 

حوض خطر ناک 

حوضی که در کوی بنفشه خیابان تهران شهرستان 
قائم شهر وجود دارد» برای کودکان و نوجوانان ماجراجی 
حطراتی جبران‌ناپذ یردربردارد. هر چند که‌بامیله اهنی 
دورآن حصار کشیده‌اند. اما کوتاهی میله‌هامانع عبور 
بچه‌های شیطان و افتادن انها به داخل حوض نمی‌شود. 








و 


چن دی پیش دون وجوان د رآب پر ا زلجن آن در حال 
است شهرداری با تو جه به اینکه فصل تابستان درراه است 

برای ایمنی این حوض بزرگ چاره‌ای بیندیشد. 
مسعود ذوالفقاری - خبرنگار اطلاعات هفتگی 

گرانی کتاب 

بسیاری از هموطنان و فرهیختگان بر این عقیده‌اند که 
کتاب بهترین دوست انسان است وبه‌مناسبت‌های مختلف 
به دیگران کتاب هدیه می‌دهند. اما این رسم نیکو به دلیل 
گرانی بیش از حد کتاب. تا حدودی کمرنگ شده است و 
دوستداران کتاب و کس‌انی که اهل مطالعه‌اند.ا گر در ماه 
سه جلد کتاب می خر یدند»درحال حاضر قدرت خرید 
ضمنأحق عضویت کتابخانه‌هاهم چند برابرافزایش 
وازطرفی کتاب وحق عضویت کتابخانه‌هارا گران 


می کنند! ۱ 
سیداحمد مفیدیان 


4 1 
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اجتماعی است که مسوولان با آیین‌نامه‌هاو 
اصول تعلیم و تربیت داش آموزان قوانینی 
ان 
مشکلات روزدانش اموزان واجتماع‌رامدنظر 
قراردهد. لذاشایسته است درابتدای هر سال 
تحصیلی» این مقررات به اطلاع دانش آموزان 
واولیای انان‌برسد و حدودانتظارات رفتاری 
واخحلاقی در مدرسه مش خص شود و آنان با 
امضای فرمهای مربوطه پذیرش خودرااعلام 

آگاهمی والدین از برنامه‌های مدرسه 
مشارکت ونظارت آنان رابیشتر کرده وسبب 
ایجاد رابطه دوستانه بین دانش آموزان اولیاء 
و مسوولان خواهد شد و همچنین تشکیل 
جلساتی با حضوردانش آموزان و مسوولان در 
پیگیری از موارد نقص قوانین و ارایه راهکار با 
همکاری دانش‌اموزان می تواند فرایند تربیت 
راتسریع بخشد. 

وجودنظم در هر جامعه. موسسه و گروه 
از ضروریات است. اما شسیوه‌برقراری نظم و 
انضباط باید به گونه‌ای باشد که‌افراد آن گروه 
ضمن پذیرش آن» حود رامقید به اجرای آن 
بدانند. 

مجریان نظم در مدرسه باید خود الگوی 
صمیمیست. خوش خلقی, منطقی بودن» 
قاطعیت و تبعیض فائل تشدن بین دانش اموزان 
باشند تا مقبول آنان واقع گردند. 

وضع فوانین خود ساخته که هیچ منبح و 
مرجع قانونی ندارد.ازدلا یل بی توجهی و 
موضع گیسری‌دانش آموزان در برابر نظم حاکم 
بر مدرسهاست و جداباید از ان پرهیز کرد.ما 
باید سعی خود رامعطوف کنیم با آموزش نظم» 
آنان رادلگرم و امیدوار کرده و راهی رافراروی 
آنان قراردهیم تاباقوانه نین اجتماع آشناوبرای 
زندگی آینده آماده شوند. 

زهرا خیر خواه 








KK‏ چ چ 
سمیه داودبیگی 


جرابا لبخند نه*! 

دیروزصبح با خدادر راه رفتن به مدرسه بودیم. من 
و خدا کنارهم. قدمهامونویکس ان برمی داشستیم. داشستم 
علوم می خوندم. گفتم خداء یعنی میشه معلم امروز از من 
درس نپرسه؟ 

خدا لبخند زد و گفت: چرامگه درستو نخوندی؟ 

گفتم نه دیشب وقت نداشتم آخه آنقدر که کار داشتم و... 

خدا لبخند زد. 

دیدم اه من دارم به خدا هم دروغ می گم. 

گفتم: نه آخه می دونین من از دوستم پرسیدم بهم 
نگفت. کلااون‌همش عمدابه آدم نمی گه فردا پرسش 
رو ری بت یو 
خدا بازم لبخند زد. 





ديدم اه دارم 
می کنہ!!!! 

خدابالبخند 
تمام اشتباهاتمو به 
ا 
چرا ما با لبخند اشتباهات دیگران رو بهشون نفهمونیم. 

چرادنبال این می گردیم که بادعوا یا داد زدن پا قهر 


جسم 

چشم یک روز گفت:«من در آن سوی این دره ها کوهی 
رامی بینم که از مه پوشیده است.این زیبا نیست؟) 

گوش لحظه ای خوب گوش داد. سپس گفت:«پس 
کوه کجاست؟من کوهی نمی شنوم» ۱ 

آنگاه دست درآمد و گفت:«من بیهوده‌می کوشم آن 
کوه را لمس کنم من کوهی نمی یابم.» 

بینی گفت:« کوهی در کار نیست.من او رانمی بویم.» 

آنگاه چشم به سوی‌دیگر چرخید. و همه درباره ی وهم 
شگفت چشم گرم گفت و گو شدند و گفتند:«این چشم 
یک جای کارش خراب است؛». 

اگر خودمون نمی تونیم چیزی رو درک کنیم فکر نکنیم 
که اون جیز بیخود وابلهانه است.و کسی که اون رودرک 
می کنه» متوهم ندونیم و مسخره ش نکنیم. 








عید چه روزیه!: 
هرروزی که چشم هامون رو باز می کنیم و خورشید رو 
می بینیم»همون روز عیده! 
هرروزی که پاهامون رو روی زمین گذاشته و از جا بلند 
می شیم.همون روز عیده! 
هر روزی که صدای عزیزانمون رو می شنویم».همون 
روز عبده! 


برمی گردند.همون روز عیده! 
هر روزی که پر بار تر از دیروز باشه.همون روز عیده! 





همرروز که تصمیم به بهبودیه روابطمون با دیگران 
بگیریم‌همون روز عیده! 

هر روزی که از صمیم قلب خدا رو یاد می کنیم. همون 
روز عیده! 

هرروزی که دیگران رودرشادی‌هامون سهیم کنیم» 
همون روز عیده! 

هرروزی که به شکرانه نعمت هایمان دست یکدیگر 
رو هم بگیریم همون روز عیده! 

همررو ز که بتونیم دلی رو شاد کنیمدقیقاهمون روز 
عبده! 


به خاطر هیچ 

روزی مردی دانارابه یک مجلس عروسی دعوت 
کردند. جوانان شادی می کردند و کودکان از شوق در 
جاو رو 

عروس و داماد نیز از حوشحالی در پوست خود 
نمی گنجیدند. ناگهان پیرمردی سنگین احوال از میان 
جمع برخاست و خطاب به جوانان فریادزد که:" مگر 
نمی بینید مرد دانا اینجا نشسته است؟! کمی حرمت 
بصیرت ومعرفت رانگه‌دارید و اینقدربی پرواشوق 
وشادی خود را نشان ندهید!" 

ناگهان جمعیت ساکت شدند و مات ومبهوت ماندند 
که چه کنند!؟ از سویی مرد دانا رادوست داشتند و حضور 
اورا در مجلس خودبرکت آفرین می دانستند و از سوی 
دیگرنمی توانستند شور و شوق خودرادر مجلس 
عروسی پتهان کا 

سکوتی ازار دهن ده دقایقی بر مجلس حاکم شد. 
پیرمردان از این سکوت راضی شدند و به سوی مرد 
قاتا کا واز او کو کید ا ان له ای عر نان 
بازیگوش مجلس را اندرز دهد! 

مرد دانا از جابرخاست. دستانش رابه سوی زوج 
جوان دراز کرد و گفت: من اگر به جای شمابودم دهها 
بار بیشتر فریاد شوق می کشیدم و اگر همسن و سال 
شسما بودم از این اتفاق میمون و مبارک هزاران برابر 


ر ` 
ات ر ۳۷ AL‏ 


بیشتر از شما شادی می کردم. به حاطراین که از جوانی 
فاصله گرفته ام و به حرمت معرفت و بصیرتی که در من 
یی ی کی هآ 
وشادمانی و شوریدگی درونی شمابه خاطر حضور 
هیچ مردی داناس کوب شوداشادی کنید و زیباترین 
اتفاق جوانی یعنی زوج شدن دو جوان تنها راقدر 
بدانید که امشب شما اینجا به خاطر من جمع نشده اید 
تااسکوت کنیم!" 

می گویند ان شب پیرمردان مجلس نیز همپای جوانان 
ماد کر دید: 


اول ماموریت بعدا معرفت 

روزی استاد برای جمعی از شاگردانش درس می 
گفت. مردی با تکبر وارد مجلس درس شد و خطاب به 
اشفا کت که او کی ماورب خالی رکه ام ایر ست 
و آمده است تااز بیانات استاد بزرگ معرفت درس کرد 
استاد با تبسم پرسید:" جناب امپراتور شمارا به چه شغلی 
در این منطقه گمارده اند؟!" 

ما تون ا ر ا اور 
بازسازی و اصلاح جاده ه ای منتهی اصلی و فرعی این 
سراف سه 

لبخند استاد محو شد وبا خشم بر سر مامور فریاد 
زد: تو که‌ازسوی امپراتورمامورشده‌ای‌تاجاده‌هارا 
اصلاح کنی به چه جراتی دراین کلاس حضور یافته ای ؟! 
هیچ می دانی که چقدر گاری به خاطر چاله های تر میم 
نشده در سطح معابر چر خهایشان شکسته و چقدر اسب 
وقاطر به خاطر سنگ ها و موانع پراکنده در سطح جاده 
دست و پا شکسته شده اند ؟ایا وقتی جاده دهکده عبور 
کردی مشکلات آن راد ر هنگام بارند گی و حتی در 
مواقع عادی ندیدی!؟ تواين وظیفه سنگین نگهداری و 





بازسازی جاده ها را از امپراتور پذیرفتی و آن رابه خوبی 
انجام نداده ای و بعد آرام و با غرور به کلاس من آمده ای 
تادرس معرفت بگیری!؟ شسرط اول کسب معرفت این 
است که ماموریت نهاده شده بر دوش خودت رابه نحو 
احسن انجام دهی. دفعه بعد که خواستی به این کلاس 
بیایی یا ماموریتت رابه فرد صلاحیت دار دیگری محول 
کن و یا اینکه آن رابه درستی انجام بده و بعد از پایان کار 
معرفت است." 

می گویند از آن به بعد جاده ها و معابر منتهی به دهکده 
دراین جاده قدم می گذاشت با لبخند می گفت: این 
مامور جاده ها زرنگ ترین شاگرد غیر حضوری کلاس 
معرفت است." 
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ایران فراخواند ه شد ه و به تبعید می رود و... 


دیگر آریانتوانست خودش را کنترل کندبه وضوح 
لرزید.رنگش پریده‌بود و صدایش درنمی آمد. فقط بانگاه 
فریاد کشید:«چی گفته» وصف که‌این فریادرارساتراز 
وی پاسخش داد: 

-ظاه رآ به جرم خودد ش اعتراف کرده که توی اعدام 
حسین نقش داشته. گفته که چون همه ما-بی معرفت منم 
قاطی شماها کرده -از اول با ازدواج آمنه و حسین مخالف 
بودیم موقعی که حسین دستگیر میشه برای این که به 
اعتب ار خودش و تو-من که تبعید بسودم-لطمه نخوره‌و 
وضعتون توی دستگاه به هم نریزه به پيشنهاد تو خودش 
پرونده حسین رو طوری تنظیم کرده که اعدامش کنن... 

ام هاس که راد ر جرگات بر ادردبل. یک عدوبار 
وی را ما 
هس هار فر یم 1 ۳ جر هر درس 
یک طرف آرمان و آمنه و پد و طرف دیگر خود آریا. این 
وه ات هس کر تاره وا ناه رفیه برد 

آریامی‌لرزید. چشمهایش کاسه خون شده‌بود. 
گونه‌هایش مدام می‌پرید. گوش‌هایش به کبودی می زد 
و سینه‌اش. چنان تند و تند بالا و پایین می‌رفت که گویی 
می‌خواست د کمه‌های پیراهن را بدرد و دوباره نالید: 

-من... گفته من پيشنهاد اعدام کردم؟ من غلط کردم با 
آرمان» روی هم. من توی اون جریان فقط... 

آریا«فقط»راکه گفت. حرفش را خورد و به ادامه 
کفت: 





در شماره های گذشته خوائد ید؛ داستان با گفتگوهای اعضای خانواده شریفی در سالهای آغاز دهه ۵۰ آغاژ 
می‌شود؛ ؛ حا جآقا شریف ی که همسرش را دو سال قبل از دست داده. صاحب ۲۳ پسر و یک دختر به نام «آمنه» است. 
پسر بزرگش ارمان و پسر وسطی «اریا» که مورد غضب پدر هستند. 
هستند و این مشکلات به اشکال مختلف میان برادران بروز می‌کند. آرمان که عضو سازمان اطلاعات و امنیت کشور 
"ساواک" است, برای اینکه پدر شآزرده نشود خود را کارمند دربار معرفی م یکند. آریا در وزارت خارجه مشغول 
به کار است وآصف نیز وارد ارتش شاه شده است. در همین روزهاست که با حمایت براد رکوچکتر. آمنه با جوانی 

په نام " حسین که پسر پیش نماز مسجد ST‏ . آرمان وآریا که می‌فهمند آصف در این ازدواج 
تفش داشته از او عصبانی می‌شوند. اما وقت ی آصف به آنها می‌گوید که مه براد رها با او 
Cl‏ درزمان ورود گردان ارتش ایران به کشور ویتنام اصف با گروهبان آمریکایی درگیر می‌شود و به 


با برادر کوجکشان «اصف» دچار مشکل 








-اصلامن چیکاره ب ودم به‌غیر از یک کارمنددرب و 


داغون وزارت خارجه؟ اون چرت وپرت‌هایی که آرمان 
ی 
اینارو گفته می خواسته جرمش راسبک کنه .ولی «حسین 
وى ؟من اصل وی جریاننبودم اون اولش چرا ۳ 
اریااینهارامی گفت وسرودستش راحرکت می‌داد. 
انگارتوان‌نشستن رااز کف داده‌بود. طول وعرض اتاق راراه 
می رفت و با خود وا گویه‌می کرد: «کثافت بی شرف نمک به 
اضف اما جیزی رحس می کرد. جبزژی که فک رش 
رانکرده‌ب ود اماحالادر گیرش شده‌بود. چیزی رادر 
وجود آریا. یک چیز پنهان راچجیزی که حتی خودش از آن 
وحشت داشت. آصف هم نمی خواست پی آن چیز را که 
TT‏ راداتتت رد مایم تواست نم نله 
بازی حالا شکلی دیگر به خود گرفته بود -که شاید آصف 
هم این شکلش را نمی خواست -آریا هنوز مشتعل بود: 
اصف م دام دورخیزمی کرد و لحظه پریدن در جا 
می‌زد. تأاینکه بالاخره بازی را-آن طوری که پیش ‌بینی 
کرده بود-ادامه داد: 
این حرفه اروبگذار کنا رآریا کارازاین حرفها 
گذشته.امروزوفرداست که دادستانی سراغ توهمبياید 
وانگهی. مگه خودت به امنه نگفته بودی که ارمان.. 


4 ۵ 
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ا ا 

-آمنه؟ اون چیزهایی رو که به آمنه گفتم می گی ؟ همه 
اونه ادروغ‌بود. من فقط برای اینکه حواهرمون آرمان‌رو 
زیاد تحویل نگیره اون دروغهاروسرهم کردم‌انکنه این 
چیزهارو هم آمنه رفته به داد گاه گفته؟ اگه این طوره که من 
خودم درستش می کنم اول می‌رم دادستانی و می گم که همه 
این حرفها دروغ‌های من بوده» بعد هم می‌رم با آمنه حرف 
می‌زنسم بهش می گم که همه چی زرو دروغ گفتم بالا تراز 
سیاهی که رنگی نیست. هست؟ فوقش امنه دلخور ميشه 
مهم نیست. دلخور بشه اصلاً بگذار راحتت کنم. همه اون 
چیزهایی رو هم که به خود آرمان گفتم دروغ بود. اینهارو 
هم به آمنه می گم این طوری بهتره تا اینکه... 

اصف برق شادی رابرای اولین بار در این ملاقات در 
جشمان برادرمی‌دید.شادی‌ای که غیرعادی می نمودو 
اصفآن‌راحس می کرد. ماموریت آصف-_قراربود- 
همین جاتمام شود همین که بتواند از زیر زبان اریابکشد 
که‌اواین حرفه ارابه آمنه گفته وهمه‌دروغ‌بوده_آخر 
کار بود. کافی بود همین لحظه راه بیفتد و اول به سراغ امنه 
برود. حرفها و اعترافات آریارابرایش بگوید. و بعد به خانه 
غلام سری بزند و آرمان راهم از دل نگرانی بیرون بیاورد. 
همین کار را اگر می کرد تمام بود اما نه» او چیز دیگری در 
شادی غیرطبیعی اریاحس می کرد که‌می خواست از آن 
سر در بیاورد؛ پس بازی راادامه داد: 

_چرندنگ وآریاء توراستی راستی دیوونه‌شدی‌ها؟ 
من دارم می گم آرمان خودش توی داد گاه حرف زده حالا 
چق درش دروغ بوده نمی دونم» ولی ظاه رآدر مورد توء با 
استناد به چیزهایی که می تونه ثابتش کنه اعتراف کرده. آریا 
بازی تمومه» همین روزها میان سراغت... 

س 

نه آریاالتماس کرد ضجه‌زد کر یه کرد.وبا گریه 
ادامه داد: 

_واسه چی بیان دنبال‌من؟ خدالعنت کنه آرمان رو 
اصلاً چیزی نبوده که اون حرفش رو زده» یه حماقت بوده. 
یک‌بچگی این ظلمه اصف که‌من تقاص حماقتم رو 
پس بدم.ولی به خدا...به ارواح خاک مادرمون» من فقط 
یک خریّت کردم فقط یک خریّت وگرنه» من دیگه توی 
جریان اعدام حسین نقشی نداشستم. خودش تقصیر کار 
E‏ 

آریااز گفتن این «یعنی» سر باز می‌زد. آصف هم پی آن 
e‏ (خحریت» و «حمافت» می‌نامیدش. باید 
هر طور بود این را از زیر زبانش بیرون می کشید: 

_فای ده‌نداره آریا؛یعنی گفتن این چیزهابه من فایده 
نداره‌بایداینهاروتوی‌دادگاه‌بگی.من که فکرام و کردم 
یعنی‌بامن کاری نمی کنن. فوقش از کاربیکارم می کنن» 
ولی قضیه توفرق‌داره. توباید تلاش کنیل اقل بگو جریان 
چه بوده» شاید بشه کاری‌برات کرد.و گرنه.و گرنه آریاء‌من 
ی ری دور یی 3 ۱ 

اصف طوری «خیلی دیر» می گفت. که اریا صدای 
چکمه‌هایی را که برای بردنش آمده‌اند از پیشت می‌شنید. 
آصف هیچ زمانی آریارااین طور که حالامی‌دید ندیده بود. 
مستاصل و درهم فرو ریخته. بیچاره و ابی چاره) درمانده 
وشکست خورده.داغون وبه پایان خط رسیده. که‌بدون 
تعادل شروع کرد: 

-چی روبگم آصف؟ تو قول می‌دی کمک کنی؟ اصلاً 
چیزی نبوده که کمک بخوام!اگه قرار باشه منو واسه همون 





یک کار دادگاهی کنن و اعدام پس لابد باید آرمان رو - 
که شغلش این بوده -صد بار اعدام کنند. مگه من چیکار 
کردم؟!اصلاً بگو واسه کی این کار رو کردم ؟ خب نامردها 
به خاطر شماهاء اولش به خاطر يه دونه خواهرمون که اون 
زمان.بدجوری‌توی‌هچل‌افتاده‌بود. بعدهم واسه آقاجون. 
خب من می‌دونستم که ساواک. اگه یک روز پا توی‌اون 
خونه‌بگذاره, تروخشک روباهم می‌سوزونه.وبعد هم 
واسه هر سه‌تامون. من و تو و ...اون بی‌غیرت. غير از این 
بود؟ حسین یک خرابکار بود. نبود؟ خب من هم خواستم 
شرش رو از سرمون باز کنم.. 

که ترتیب اعدامش رو دادی؟ 

حالا دیگر آریا حتی نمی‌فهمید چی می گوید: 

-اعدام؟ مرتیکه حرف توی دهن این و اون نگذارا تو 
می خوای کمک من کنی یابدبختم کنی؟ میگم من فقط 
«لسواش دادم. نظرم هم این بود که چند وقتی بفرستمش 
زندان» تابتونیم طلاق آمنه رو ازش بگیریم. اما حودش 
خیلی «خحطرناک» بود که ساواک ازش مدارک به دست 
آورد. تازهاون‌هم تقصیرآرمان کثافت بود.من که‌راه‌و 
چاه رو وارد نبودم. اون بود که با همه اینها آشسنایی داشت 
اگه‌اون‌دست به کار می‌شد. خودش طوری ترتیب کارها 
رومی‌داد که بدون این که پرونده‌ای درست بشه. حسین 
بره«آب خحنک» بخوره. اما اون نامرد خودش رو کشید 
کنار -لابد از ترس همین روزها-منم که شاکی شده بودم؛ 
خودم رفتم دنبال قضیه. به سراغ یکی از بچه‌های ساواک 
که توی وزارتخانه مشغول بود رفتم و قضیه روبهش 
گفتم وخوامستم که یک گوشستمالی سیک به حسین بدن. 
امااون حرومزاده کاررو خراب کرد. ظاهر جند وقتی 
بود که بازارش کسادبود-بازا رادم فروشی_خواست 
کمی خودش رو عزیز کنه که مورد رو به بالا گزارش کرد. 
بعدش هم . .. گفتم که پرونده حسین اون‌قدر سنگین بود 
3 .و گرنه‌ من ازموقعی 
که حسین رو گرفت. کاملاً خودم رواز پرونده کشسیدم 
کار 
آصف یخ کرده‌بود. فکر هر سرانجامی رابرای این 
بازی می کرد» جز همین چیزی که نتیجه داده بود. احساس 
می‌ کرد قلبش دارداز سینه بیرون می‌زند.«کاش با آرمان 
حرف نمی زدم که بگه برو بهش يه دستی بزن تا خیلی چیزها 
دستت بیاد» و حالا که همه جیز دستش امده بود خون در 
رگ‌هایش منجمد شده‌بود. حالادیگر حرف‌های آخر آریا 
رانمی شنید. نمی خواست بشنود. حتی از دیدن او حالش 
داشت به هم می خورد. تنفر ا زاو را احساس می کرد. دیگر 
برایش مهم نبود که آریاچطوری فکر کند. می‌بایست از 
آنجابیرون‌می‌زدازروی صندلی بر خاست. کاپشنش را 
روی دوش انداخت وبه طرف دررفت. اریا که هنوزبا 
و 

O CE ET 
کجابرم؟‎ 

امه ی و 

-تو .۰ تو بهتره بری بمیری! 

وآریارنگ باخت. 

اصف دوروز بعدی راچطور گذراند؟ نفهمید. فقط 
همین رامی‌دانست که دلش نمی خواهد هیچکس را ببیند. 
نه آمنه متنفر راء نه پدر چشم انتظار راء نه آرمان هراس زده 
CLG‏ همهم اف رو 

از پیش آریا که آمد. یکسره به «امامزاده داوود» رفت! 





همان جایی که سالها قبل سالهای خیلی دور که هنوز مادر 
زنده بود و هنوزهمه بچه بودند وهنوز اینطوری نشده بود. 
بارها با خانواده به زیارت امامزاده آمده بود. 

دوروزتمام ازاتاقی که اجاره کرده‌بودبیرون نیامد. جز 
مواقع نماز که به حرم می‌رفت و زیارت هم می کرد. 

آنقدرفکر کرده بود که مغزش درد گرفته بود. شاید 
هیچوقت اینقدر مستاصل نشده‌بود حالا که به حودش 
رجوع می کرد.بعضی وقتها آرزومی کرد که کاش از ابتدا 
داعل این بازی نمی شد. کاش می گذاشست که همه جیزء 
همانطور که باید اتفاق بیفند. می‌افتاد. آن‌وقت چون از هیچ 
چیز خبر نداشست اینقد رهم مصیبت نمی کشید. اما آرمان 
جه؟ دلش برای او می سوخت نهاینکه فکر کندبیگناه است.اما 
به گناه ناکر ده چوب خوردن ظلم بود. حالادیگر می توانست 
خیال ارمان راراحت کند و همه چیزرابگوید. حتی با امنه هم 
حرف می زد تا نفرتش از آرمان از بین برود. اما آن موقع آتش 
پدربیشتر ا زهميیشه عذابش هی دد اک در دوباره‌برای حاط 


اریامی خواست پیش او رو بزند چه؟ مگر می‌شد روی پدر 


بکند؟ به پیرمرد چه بگوید؟ که پس رش»قاتل دامادش بوده؟ 


آن وقت جنگ بین يدر و دختر چه می‌شد؟ 


هجوم این «چرا»هاو ۱ج جه)ها و «اما»هاو«اگر»هابود که 
TS‏ 
می رفت. آن موقعی که به تنهاراه حلی که‌می توانست اشوب 
رابخوابان د فکر می کرد فقط قضیه دروغ گفتن اریارارو 
می کرد» خیال آرمان راحت می‌شد. آمنه هم کینه اش پایان 
می گرفت» بدون اينکه هیچ حرفی از اعترافات آریا درباره 
او دادل خسن بحوید. آما همین که باه خستین هي افتاد؛ 
اول تصویرش پیش چش مش زنده می شد و بعد بفض 
گل و گیرش می‌شد. هر لحظه که تصمیم می گرفت سکوت 
کند.یادمان‌های حسین دوره‌اش می کرد:«فاصله جهنم و 
بهشت. گاهی اوقات از یکقدم‌هم کمتره...»نمی‌توانست 
هم و که خیلی چیزهارایادش داده‌بود وشایداگرهمان 
آموزش‌هانبود. اصف هم الان آنجا نبود. «حسین»ی که به 
اومدیون بود ۳ 
رورش رو داد وهیچسی ننم ی 0 

بعدازدوروز که از«یونجهزار» و«کتل خاکی) 
برمی گشست. به همان نتیجه‌ای رسیده‌بود که قبل از رفتن» 
مستاصل. 

به‌شهرب ر گشتنش شاید ا زسرناچاری بود. یابرای اینکه 

اول سری به خحانه «غللام» زد. نزدیک ظهر بود و غلام 
نبود. ارمان هم با دو بچه‌اش وسط حیاط بازی می کرد از 
دیدن اضعا که ورد 

- کجا پودی داداش؟ چه خبر؟ 

-فعلاً هیچی... 

این را گفت و ارم ان راهمچنان در حیرت باقی 
گذاشت.وقتی خوب به چهره برادر بز رگ دقت می کرد» 
پیری بیست ساله‌ای راکه دراین چند ماه نصیبش شده‌بود 
درلابلای چين و چروک پوست و در سفیدی موهایش 
می‌دید. شاید همین درد آرمان بود که آصف را بی مقدمه 


وادار به پرسیدن کرد: 


ارات اش کی a ÊD‏ 


-از اریاچه خبر؟ 

آرمان‌اما؛ گیج شد. آنقدراین سوال راغیرمنتظره 
میدید که فقط سکوت کرد. اصف اما پاسخ را گرفت که 
لااقل» دو برادر همدیگر را ندیده‌اند. 

از حانه که بیرون زد اصلاً نفهمید چط وربه خانه 
پدررسیده. دررأخواهرزاده‌اش «حسین)»باز کردو 
همین که توی بغل دایی پرید. صدای قدمهای تند آمنه در 
حیاط گوشش رامال‌خود کرد. هراس به دل اص فا چنگ 
می کشید. از جه؟ این رانمی‌دانست. 

آمنه جلویش که رسید ایستاد و سلام گفت. اصف 
سرخی چشمهارا که دید. لحظه‌ای لرزید و نالید: 

- آقاجون...؟ 

آمنه سر تکان داد وبا بغض گفت: 

-اریا... 

امه COE‏ سیب 
کند که خواهر می خواهد بگوید «آریا چه؟» حتی دلش 
نمی حواست فک رکند هه حس می کسردکه اهر 
کاری کر ده‌باشد هر کاری -اوضاع را بیشتر از آنچه بوده 
جرا کرده یتست دس سس ری 
از همه اعضای جاه پیترس بر می کشت به کرد کی .کم 
ری ار را بر 
خیلی مانوس بودند. همب‌ازی ورازنگهدارهم. وهمین 
ارتباط خیلی صمیمانه که باعث رو شدن دست هر کد ام 
برای دیگری بود. -شاید -باعث رابطه خشک بعدها شد. 
درهمان روزهای‌نوجوانی اصف فهمیده‌بود که آری؛برای 
به دست آوردن هر چه که لازم داشت شت» یا برای فرار از انچه 
که دوست نداشت.دست به‌هر کاری می زد. نارو دروغ 
آتش زیردیگ کردنبه جان هم انداختن دیگران» و هر 
کاردیگری که‌لازم می‌دید. اصف اما.نه... اینطور نبود. 
هیچ شباهتی به همدیگر نداشتند. اصف. اریارا«نامرد» 
می‌دانست و اریاء برادر کو چک را «احمق». و این که هنوز 
دالون نوجوانی راطی نکرده و به سرسرای جوانی نرسیده. 
راهشان از هم جدا شد. 

وحالا اصف. داخل حياط خانه قدیمی. يله داده به 
درخت پیر انجیر» پیش خودفکرمی کرد که اگر آریاه رکدام 
از آن مستمسک‌هارا که درآن ایام «لازمه‌زند گی کردن» 
می‌دانست -استفاده کر ده باشد» کار دیگر درست شدنی 
نیست. یقین داشت که آریابعد از گفتگوی سه روز قبل 
ساکت نخواهد نشست. و حالابه حودش ناسزامی گفت 
E‏ 
و ا دست اورابرای همه رونکرده‌بود.اگراین 
کار را کرده بود شاید او فرصت نمی کرد که... 

-داداش... می‌فهمی من چی میکم؟ 

این راامنه گفت واصف راازدریای افکارش بیرون 
کشد اصف به جرد امد ر بت ار در خت کرفت: 

-آره.متوجهم.دارم فک رمی کنم که ببینم چیکار 
۱7 

-تو خبر داشتی آصف؟ 

آصف سر تکان‌داد. امانگاه در جشمان خواهر نکر د. 
حالا کم کم مطمئن می شد که آمنه هم از همه چیز باخبر 
ات امه امه کت 

- پس چراهیچ کاری نکردی؟ همون‌طوری ولش 
کردی رفتی؟ واسه همین بود که چند روزه پیدات 
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اد امه دارد 
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گفتگو با پهلوان نامآور کشتی «عباس زندی» 


وفتی با رو ی تشک کشتی و درون ژورخانه‌ها م یگذاشت, برایش هو را م یکشيدند و صلوات می‌ق رستادند. 
پهلوان «عباس زندی» رام ی‌گویم» هم وکه در مسایقا ت کشتی حهانی ۹۵۶ | ت وکیو با شکست عصمت اتل ی ت رک قھرمان 
جهان شد. هموی یکه مرشد زو رخانه برای سلامت اش ضرب می‌گرفت ‏ واشعار حماسی می‌خواند: 
برچشم بد لعنت, پهلوان خاطرت را می‌خواهيم. بلند بک و صلوات/ 
پاتوق «عباس زندی) اول باشگاه ببر بعد پولاد رضی‌خان و... بود. 
زند ینخستینایران یاس تکه د رکشت ی مدال طلای جهان را برا یایران به ا رمغا نآو رد .اودر سال‌ها ی ۳۲ Egy‏ 


صاحب بازوبند پهلوان یکشور بود. 


عباس زندی د راحرا یفن (لنگ »نیح رخاص ی داشت وح رکت (لن گکاری»ا و سال‌ها/ رم ول وگو ی فد راسیو نکشتی 
ایران بود. زندی سال ها به عنوان مربی و سسرمرب یتیم مل یایران »کشت یگیرا نآزا دکار را در عرصه‌های جهانی مدیریت و 


اداره کرد. و حالا او ۷۸ ساله است و... 


زندی از خودش می کوید 

سال ۱۳۰۹ در محله سنگلج تهران متولد شدم و در 
دوران جوانی از هیکل برازنده‌ای برخوردار بودم. آن ایام 
قدم ۱/۸۵ مترووزنم حدود ۱۰۰ کیلوگرم بود. در سال 
۶ برای نخستین بار به زورخانه خانی‌اباد رفتم. حدود 
سی سال در ژاندارمری خدمت کردم. سرهنگ بازنشسته 
هستم‌والان کار موظفی ندارم. ۱۵ ساله بودم که توسط 
آقای سعدیان قدم به باشگاه ببر گذاشتم و... 

شکر خدا زندگی راحت و خوبی دارم چون همسرم 
رو وب وی ان وب وال رو روزه اسب: 

از زندگی ام راضی هستم. تا آنجایی که دستم برسد به 
مردم کمک می‌کنم. این کار رااز زنده‌یاد تختی می‌دانم. او 
دست خیرداشت و به مردم کمک می کرد. پسرم علیرضا 
۲ساله و فوق‌لیس انس کامپیوتر است. او مد تی کشتی 
گرفت و حتی پهلوان اول تهران هم شد اما ناگهان کشتی را 
رها کرد و دنبال درس رفت. یک دختر هم دارم که ازدواج 
کرده و یک پسر به نام امیرطاهری دارد. 

باشگاه پو لاد 

من‌باقدوهیکلی که‌از خود برای شسما گفتم در 
هر محله‌ای که راه می‌رفتم»انگشت نما بودم. از وقتی 
هم که معروف شدم وسرو گردنی درمیان ورزشکاران 
پیسدا کردم بیشتر مورد توجه مردم قرار گرفتم. من هم 
متل‌برخی از همدوره‌ای‌های خودم کشتی 
راابتداازباشگاه ببر از باشگاه پولاد و زیر 
نظر مرحوم رضی خان باد گرفتم. اهل محل 
ره تا تفا و سرام ما نت مر اه 
قائل بودند. البته من هم به عنوان یک جوان 
وورزشکار حرمت بزرگان و اهل محل را 
می‌داشتم که این کار سرلوحه مرام ما بود. 
وقتی برای ورزش به باشگاه پولاد می رفتم» 
بروبچه‌ها دوست داشتند با من داخل گود 
زورخانه بیایند و ورزش کنند. میل‌های 
ی 
دور سرم می‌چرخان دم مثل پرکاه. چون 
سرشانه هايم قوی بود. آن روزهاء روزهای 
باشکوهی برای ما-زنده یاد تختی -و سایر 
همدوره‌ای‌ها و خصوصا رضی خان بود. 


کلاس سوم متو سطه بودم 
اواخ تی ماه‌سال ۱۳۲۷بودهمراه 








اعضای تیم ملی کشتی آزاد ایران در فرودگاه مهر آباد 
برویم. آن ایام من هیجده ساله بودم. ناگهان یک خبرنگار 
روی ورزش گذاشتم و واقعا ازاين که نتوانستم خوب 
تحصیل کنم کاملاً پشیمانم. خبرنگار مزبور در گزارش 
خود عنوان کرده بود. من در مدت کوتاهی پیشرفت کرده 
و در کشتی‌های متعدد فهرمان شده‌ام. او نوشته بود: زندی 
در مسابقات ورودی به اردوی المپیک ش کت کرد و با 
قلیچ خانی» برای اعزام به المپیاد لندن انتخاب شده است. 
رضی خان 

باشگاه پولاد را که محل امید آن زمان کشتی گیران 
ایران و تهران بود. مرحوم حاج حسین رضی‌زاده ملقب 
به رضی خان در سال ۱۳۰۰ راه‌اندازی و تاسیس کرده بود. 
من هم مثل خیلی از همدوره‌ای‌های خودم کشتی را از این 
باش‌گاه شروع کردم. این باشگاه -که ابتدا زورخانه بود 
-محل تمرین کشستی گیران معروفی چون مرحوم تختی» 
علی خحجسته‌پور» نبی سروری» حسین نوری» مصطفی 





دست عباس زندی در برابر کاتسوراموتو که به عنوان کشتی گیر پیروز بالارفته است 


ر 7 
لیات ۴۸ رو ۳۳۲۹ 


داوود غرانوش 





تاجیک و... بود. در باشگاه پولاد تیم‌های بسکتبال. فو تبال 
و ژیمناستیک هم فعالیت داشتند. شادروان محمود نامجو 
یراز ایل کارش درو لاد تمرین وزنه‌نرداری‌می کرد 
رضی خان مردی ممن و پرهیزگار بود. 
او به پسرانش وصیت کرد که چراغ باشگاه نباید خاموش 
شود. البته حالا باشگاه یولاد تشک کشتی ندارد و به جای 
آن میزهای بیلیارد پهن کرده‌اند! 
دو قهر مان حهان را شکست دادم 

۸سال قبل.من ۲۰ساله بودم ودرباشگاه نیروراستی 
تمرین می کردم به دعوت این باشگاه تیم باشگاه 
فائنزای ایتالی ابه تهران امد. من روز پنجشنبه ۲۵ ابان 
سال ۹ مقابل «گاله گاتی» قهرمان سوم فرنگی جهان 
توانستم اورابه پل برده و بعد از لحظاتی سخت کو شی» 
پشت اورابه تشک بدوزم. اوباخت با ضربه‌فنی راباور 
نمی کردا مردم کشتی دوست مرا سردست بلند کردند. 
یک شب بعد مجددأبااین تیم کشتی گرفتیم که‌بازهم 
توانستم در وزن هشتم «ووکی ناتاله» فهرمان سوم جهان 
ایتالیایی را که ۳۵ کیلو از من سنگین تر بود بااضربه فنی 
شکست دهم. 

طلای ۱۹۵۴ تو کیو 
دیگرناکامی برایم بس بود. دوبار رفته بودم 
المییک-۱۹۶۸ لندن و ۱۹۵۲هلسینکی - 
درهردوبارنیزباخته بسودم. یعنی مدالی 
کسب نکرده بودم. از دوره قبلی مسابقات 
جهانی در هلسینکی هم ناکام برگشتم. حالا 
در تو کیوبودم وهستم ومی خواستم جبران 
کنم. من دیگر ان عباس زندی زیر وزن ۸۷ 
کیلو نبودم. حالا آقا تختی رفته بود یک وزن 
که وزن ارمانی خودم بود -جالب اينکه در 
مسابقات انتخابی در تهران دوبار علی مطلبی 
را شکست دادم و بعد رفتم برای مسابقات 
جهانی. در مسابقات کشتی قهرمانی جهان 
در ۱۹۵۶ توکیو جمعاً ده نفر شر کت کننده 
بودیم. نیکولاس آرکاس از کشور فیلی‌پین» 
که او رامثل اب خوردن روی دست بردم و 





از آن بالابه زمین زدم» یعنی ضربه فنی! اما دور دوم حوردم 
به حریف قدری. چون گیوی کارتوزیا از شوروی او 
دارنده سه مدال طلای جهان» یک طلا و یک برنز المپیک 
بود -بدبختانه در ناباوری خودم و همگان به او باختم. اما 
دردوربعداکسل گروئنب رگ سوئدی راشکست دادم و 
انتقام شکست سال ۱۹۶۹ استانبول راازاو گرفتم. اودر 
لندن مدال طلای المییک رادر کشتی فرنگی گرفته بود و 
در هلسینکی هم فاتح کشتی آزاد المپیک شده بود. کشتی 
دیگرم باونزل هیوبل آمریکایی بود که او راهم ضربه 
فنی کردم. بعد همان بلارانیز سر کاتسوراموتوی زاپنی 
درآوردم. این ژاپنی روز قبل در غیاب کشتی گیران 
ایران» قهرمان بازی‌های اسیایی مانیل شده بود. جالب 
اینکه کارتوزیای روسی که مرادر دومین کشتی‌ام برده‌بود. 
روبروی عصمت اتلی ترک قرار گرفت وبه او باخت. یعنی 
شانس بامن بود. بنابراین قرعه به نام من و اتلی افتاد که 
کشتی حساس بعدی رابا هم بگیریم. هم باید با او سرشاخ 
می‌شدم وهم باوهبی آمره. که من هر دو را زدم زمین! 
آنچنان که آن‌ها دیگر نتوانستند بلند شوند و مقابلم قد علم 
کنند. یک بار خاک ویک بارهم با اجرای بی نقص فن 
«لنگ» توانستم ببرمشان روی پل! حالا شده بودم قهرمان 
جهان. خیلی خحوشحال بودم. مدال طلای جهانی روی 
سینه‌ام چشم غربی‌ها را خیره کرده بود. وهبی آمره و 
داوران در سال ۱۹۵۱ حق مرادر کسب مدال نداده بودند. 
امره مردی دودوزه‌باز بود و طرفدار کشتی گیران ترک و 
کا کشت گیران ایران: 
بهتر ین خاطر ات 

بدون رودربایستی می گویم نه قهرمانی سال ۱۹۵۶ 
ووا وده رای کور تسه با 
پیروزی نصیب من شد هیچ کدام از این‌ها خاطره نیستند 
که ماوت کان از کار د گرا کی سط م باز می شیم 
ویازمانی که بر چهره‌ها شادی پیدامی‌شدو یاهنگامی 
که کشتی گیران را فارغ از غم و مشکل روزمره شان روی 
تشک ملاقات می کردم» گل از گلم شکفته می شد. مدال‌ها 
وقهرمانی‌ه امی‌آیند و می‌روند اما این شادی مردم و 
کش گیران اس که می ماند. 

من و مر حوم تختی 

حضور تختی درباشگاه پولاد پردوام نبود. او در تهران 
دنبال کار می گشت و کار هم در تهران نبود بنابراین راهی 
مسجد سلیمان شد. او سال ۱۳۲۹ برای حدمت سربازی به 
تهران آمد و باز هم با هم تمرین کردیم. آن موقع هم من و 
هم تختی شهرتی به هم زده وديم تأروزی که تیم ایتالبایی 
فائن زابه تهران آمد. من تختی رابه خانم مهران همسر 
رضی خان معرفی کردم که در وزن ششم کشتی بگیرد و 
چه خوب هم کشتی گرفت و برنده شد. من با تختی رفاقتی 
عجیب داشتم. همه جابا هم بودیم و هر دو به هم کمک 
کردیم تا پهلوان کشور شویم. من سه سال پهلوان کشور 
شسدم و تختی نیز سه سال بعد از مادو نقر»احمد وفادار 
هم از مشهد سه سال پهلوان کشور شد. زنده‌یاد تختی مرد 
بزرگی بود ما یک عمر با هم زندگی کردیم. 

با او هم سن و سال بودیم. سال‌های سال حریف 
و تمرین‌هایم ان باهم بود. حتی با اوبارهامسابقه هم 
داده‌ام. هم وزن هم بودیم. اگر چه من وزنم سنگین شد 
ویک وزن بالا رفتم اما همواره‌روی تشک و به دستور 
مربیان ارزنده‌امان چون سعدیان» حاج فعلی و بلور و ... 













با همدیگر تمرین می‌کردیم. باشگاه مرحوم رضی خان 
توی چله زمستان ان هم ساعت دوبعد از ظهر محل 
تمرین مادو نفربودو ده‌ها طر فدارومشتاق داشست. 
اوائل رضی خان مخالف بود اما بعد آوقتی رفاقت مارا 
دید و طرفداران مشستاق راء قبول می کرد. یادش بخیر آن 
روزهای خوب را. 
رمز موفتیت 

رمز موفقیت بنده و امثال بنده در تمرینات خت و 

طاقت فرساو عشق و علاقه به ورزش‌های مورد نظرمان 


۳۹ 





عباس زندی پرچمدار به اضافه مرحومان یعقوبی و 
رهنوردی مشاهده می شود 
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جهانی ۱۹۵۶ توکیو: مدال طلا 9 
جشنواره ۱۹۵۵ ورشو: مدال طلا 

المپیک ۱۹۵۱ ملبورن استرالیا: حذف از دور رقابت‌ها 
صاحب بازویند پهلوانی کشور در سال‌های ۳۲ ۳۳و ۱۳۳۶ 
مسرمربی تیم ملی درسال ۱۹۱۲ توکیوبازی‌های المپیک 
٤4و‏ ۱۹۸ مکزیکو 


مسابقات آسیایی ۱۹۸۶ توکیو: مدال طلا 


اگر نوجوانان وجوانان امروزی می‌خواهند هم در 
رشته ورزش مورد علاقه خودشان و هم از نظراخلاقی 
الگوباشندباید تمرینات مستمری داشته باشند و گرد 
تفریحات ناسالم نروند. درباشگاه پولاد بود که بدن من 
ساخته و پرداخته شد. 

استاد حسن سعدیان 

در مسابقات قهرمانی کشور با حریفان معروفی چون 
احمد طاهری» قره گزلو و خرم رقابت داشتم. استادان من 
در آن سال‌ها حاج فعلی و حسن سعدیان بودند. 

من تمام افتخارات خود را نتیجه عملکرد خوب و 
زحمات حسن سعدیان می دانم و از او همواره به عنوان 
استاد بزرگ یاد می کنم. 


ترب 0 
اطعا :ل HO‏ ۳۳۳۹ 


ا ن 
سک ۱۹5۲ بنکی : مقام ین الختدکا Ê,‏ 
: هلسینکی: مقام پنجم الم و 


یک خاطره از سفر به تر کیه 

سال‌های دوررابه یاد دارم. سفری به ترکیه داشتیم. 
اتوبوس تیم کشتی گیران باشگاه پولاد در راه‌های تر کیه 
واژگون شد و تنی چند از کشتی گیران مصدوم شدند. 
خوشبختانه مصدومیت‌ها طوری بود که رضی خان به 
آسمان نگاه کرد و گفت: خدایا از تو متشکرم که هوای 
ماراداشتی.ماازاو حواستیم به سفرادامه دهد. دیدار 
نخست مابا تیم شهر سیواس بود که شعبانی توانست بر 
حسین آباش قهرمان جهانی ترک‌ها پیروز شسود. دراین 
سفررهبری تیم کشتی آزاد باشگاه پولاد برعهده من بود. 
در تیم ما کشتی گیران معروفی چون غلام زندی» ماشاءاله 
شعبانی» منصور سر داری» محمد ابراهیم سیف پور محمد 
نامدار عزیز کیانی» سیاوش تیموری» محمود معزی‌پور 
ی ی ی ی اف و رت 
وانکاراداشتیم که در هر دو دیدار پیروز شده و سرفرازانه 
به وطن باز گشتیم. 

خدادر این سفربه ما و اعضای تيم التفات داشت 
که هیچگونه اسیب سختی نداشتیم. رضی خان بارها 
دست‌هایش رابه آسمان بلند کرد و شکر گزار خداوند 
بود. 

پیشکسونان 

اهل قلم کمترباید برای مابنویسد. هرچند اگر 
از پیشکس وتان نیز بنویسند و درباره انان اطلاعات په 
نوجوانان و جوانان بدهند. آن‌ها پیشتر با پیشکس وتان و 
قهرمانان قدیمی آشنا خواهند شد» حصوصاً خوبی‌های 
آنان» مثل زنده‌یاد تختی و نامجو. 

روزنامه‌ه او مجلات ورزشی بايد از جوانان و 
نوخاسته‌های کشتی مطلب بنویسند. ازمربیان زحمت کش 
که چیزی نمی گیرند -البته الان بهتر از گذشته شده-به 
مربیان زحمت کش کشتی نباید شندرغاز حقوق بدهند 
وا زآن‌ها کاربسیار بکش ند و به برخی که استحقاقش را 
ندارند یک میلیون یا ۰ ۰ هزار تومان بدهند. شسنیده‌ام 
برخی مربیان زحمت کش اما گمنام کشتی ماهی یکصد و 
پنجاه‌ه زار تومان حقوق می گیرند که این فقط پول چند 
کیلوگرم گوشت و مرغ و نخود و لوبیا می‌شود. 

باید برای پیشکسوتان حرمت و احترام حاص قائل 
بود. منظورم جوانان حاضر کشتی گیر است. ما برای 
پیشکس وتان خود حرمت و احترام حاصی قائل بوده و 
هستیم: پیشانی, کتف و دست و بازوی آن‌ها رامی‌بوسیم. 
آیا جوانان کنونی این کار را انجام می‌دهند؟ 

المپیک پکن و کشتی گیران آماده 

کت ارات لا رور ھای ی ات دای کر ان 
مسابقات گوناگ ون پیش‌روی کشتی گیران‌ایران قرار 
دار خصو صا یرای منک کن با ید کش کزان ماه 
ونخبه وبانفس وباقدرت برای این آوردگاه انتخاب 
شوند. باید تمام مدعیان داخلی در یک فضای برابر برای 
به دست آوردن پیراهن تیم ملی با یکدیگر به مصاف هم 
بروند. حضور در میدان المپیک»آرزوی رورو ری 
است. به همین دلیل مردان فنی تیم ملی کشتی ازاد باید در 
انتخاب و گزینش کشتی گیران بیشتر تعمق و تأمل کنند و 
سخن آخر اینکه مسوولان و مردم نباید بگذارند ورزش 
باستانی و کشتی پهلوانی فراموش شود و باید با همه توان 
خود در احیا و تکامل آن بکوشند. 
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o‏ ك << و زیر نظر: محمدرضا مهد یزاده 


تقد بم به هنرمند توانای آواز لرستان آقای 





نمونه شعر نو به پدرم سیف‌الدین آشتیانی 
ارزو در سییده اند وه OE‏ بدانی راز انار 
دلم از هجاها گرفته است استخوانها ده زان 
ET‏ در کر ... باشد تو فکر کن ES‏ ابادشودبام وک 0 
و رد را 9 ی ۰ ۱ و ۱ 2 
ای ترا ما خاک 3۳ ۳ / تاد توواز e‏ 
OCT‏ ۰ بری اخر مر ۳ 3 AE‏ 
هم از دمانبای و منظومه‌ها 8 سر خوش به صدای تو همه ایل و تبارت 
ج۰ ۰ ۰ * ۰ رت کسی 2 a‏ ۲ 
که چیزی برای گفتن ندارند در چشمانم e Ts‏ | چون موج ز خود می‌بردم جدبه دیدار 
و نهفتن آفتاب را E‏ - « ` 8 در چرخشم ای جذبه گل! گرد مدارت 
تیا می کا پرنده‌ها پژمردند e‏ گ ۴۳ برخیز و درا اینه در دست» ببین بان 
ملولم از دیو و دد اصوات در باهات > ۱ E‏ ۱ ۱ در ماه‌ترین جلوه شب نقش و نگارت 
و از شرغوغاها و لبخندها a‏ ی 3 E‏ یز 
که راه می‌بندد لیل ی یک قافله دل» گم شده در گرد و غبارت 
بر کاروان حرفهای برهنه پدر ا ا ادارزماد ۳ 
ا کسید : / ۱ ۲ 
وتا ات ۳۱ ۲ ی و ۰ E‏ از یاد نب وعده دیدار لرستان 
و ساده‌ترین ارزوها در هجوم باد یو سیر رم بادت نرود دوست من قول و فرارت 
جون جوانه‌ای سرخ مو به می کر د سالم پوراحمد -دهلران 
EC E 1 ۲‏ | 3 ۳ ۱-نام کاستی از ترانه‌های لری استاد 
ان ر ی ِِ 1 ۲-نام یکی از ترانه‌های ا 
ای کاش چون سوسن به گاه می خواهم 
ملکوت من پناهم بده 
در یکوت من بودا ای آفتاب فردا 
1 
سر مایه دل 


این حنجره این باغ صدا را نفرو شید 


این پنجره» این حاطره‌ها را نفروشید 


هم عیرت ابادی ما را نفروشید 


تنهاء به خداء دلخوشی ما به دل ماست 


1 


سرهاه دل EE‏ 


پس دست کم این آب و هوارا نفروشید 


را یا ای رل ان 


در پیله پروانه بجز کرم نلولد 


پروانه پرواز رها را نفروشید 
یک عمر دویدیم و لب چشمه رسیدیم 


این هروله سعی و صفا را نفروشید 


دسا بط ماس ای مرت اس راه 


این منظره دورنما را نفروشید 
قیصر امین پور 








۱ 





۱۱۱۱۱۴۲۱۱۱۱۱۸۱۱۱ 


1 


Em, 
5 ۱ 





7 





TEN 


از اول بنو یسید 
E‏ من سر به تنم زياد بود از اول نقطه سر سطر بچه‌ها بنویسید 
ورس مت ۳ شالوده‌ام از تضاد بود از اول با حط درشت عشق را بنویسید 
سهر ابعاد مرا عشق به هم ریخته بود تکلیف شب شماست در دفتر دل 
شهری‌ست شلوغ با هیاهویی چند روحم به تنم گشاد بود از اول و ری خداپتویسید 
۱ بازار سياه چشم و ابرویی چند شر ط صدا 
هر گوشه این شهر بساطی پهن است ای کاش کسی از عاشقی بو ببرد سرت 
ای عشق دل شکسته کیلوبی حند؟ دل را به شکار چشم آهو پیرد ان است 
خسته شدم از خودم. خریداری کو؟ من در سر خود ابر زیادی دارم 


به استاد «یاور سام» که سالهاست با غمها یش زن دگی م یکند. 
اما دلش همچنان آ بینه‌ای است برای تماشای ز یبا یی‌ها 
صدای تو 


تا قلب مرا به شرط چاقو ببرد 


مثل صدات, حال و هوای تو خسته است 
در آسمان خالی تو کو پرنده‌ای؟ 
د ۱ رها ۶ کته است 





بامن به سمت روشن آیینه‌ها بيا 
۱ هر چند روشن است که بای تو خسته است ‏ سیداسماعیل داورپناه -دهدشت 
افاق رابه سمت تماشای خود بخوان باز هم می توانید از نثر فاصله بگیرید. به شسرطی که 
هر چند شکل پنجره‌های تو خسته است شعر شاعران نویرداز رابه دقت بخوانید: 
هر شب کنار خستگیات اشک می‌شوی شاخه معرفت از روی زمین برچیدم 
حتی چه حیف! مهر و وفای تو خسته است چند بغل رازقی نورس خورشید را نیز 
ای «یاور» هميشه من» مهربان ترین همه راباسبدی از گل یاس 
این شعر راببین که برای تو خسته است ونگاهی معصوم 
کنج غمی و آینه‌ای و حکایتی به در خانه لطفش بردم 
ای ۰ پات صیدای تو حسته است ۴*مهران شرافتی نژاد -سلمان شهر 
شعبان کرم‌دخت -بابلسر بعضی از مصراعها گنگ بود: 
سس سب SD.‏ بار دگر تنهایی سرد در وجودم باز خواهد شد 
همه حرف من فاا سط ها تیاست: 
ن ۱ | ای و 
e‏ ۲۵۳۹ 
بی‌سبب نیست که هر لحظه دلم می گیرد ها 


غم عشق است و از اب ین مساله خود | گاهم 


کش ٥‏ ر ستم ره 
روزهایم همه با ناله و اندوه گذشت بشری رستمی -ایوان غرب 


نباید بین ترانه و شعر کلاسیک سر گردان بمانید. 
می پیج e‏ 


همه شب ماه بُود شاهد اشک و آهم 
سرنوشتم همه این بود که عاشق باشم 


دست تقدیر کشانده‌ست چو بر این راهم فاا دشر 
ا چ به ر او حن و ساختنم | که میاد حورشید دلها 
۱ آصخت ا ین کاهم نورش از نور بهشته 
بی‌تو آن مرخ گرفتار به كنج قفسم سمانه میرزایی -قم 
۶ وزن و قافیه در شعرتان رعایت نشده است: 
اه لخسته نگیری خبری در این غمخانه قلبم» تو رامن دوست می‌دارم 
به یقین می کشدم این غم بس جانکاهم در این دنیای پردردم. تو رامن دوست می‌دارم 
حون دل خوردن و هم کندن جان بود عزیز به هر جا راه بر گیرم» تو رامن دوست می دارم 
قسمت و سهم من از زندگی کوتاهم ا 


اسماعیل مزیدی -علی آباد کتول 





تا ات 





اند هه 
از صبح تاغروب 
می‌اندیشم 
به طرح چهره‌ات 
به رنگ چشمانت 
شب که می‌شود 
دیگر روی زمین بیستم 
در پروازم 
بخ 
باز چه اندوه وسیعی است 
سقوط از آسمان خیالت 


نیلوفر صمدیان -تهران | 


۳ 
ندارم این دلم امید بی تو 
ندارد روشنی خورشید بی تو 
نباشد روح جنگل را طراوت 
تمام چشمه‌ها خشکیده بی تو 
درد 
تمام فصلهايم زرد بی تو 
تمام روزهایم سرد بی تو 
نمی‌دانم چگونه گفت باید 
تمام زندگانی دزد نى ۲ 
سیدهادی معصومی قم 
کجاست؟ 
کجاست آن چشمهای روشن 
کر 
۵ تش می کشید 
و صبح را 
به ارمغان می‌اورد؟ 
کساست ان 
لبخند زلال؟ 
آن چشمها 


حمیده صاحبی - تبریز 
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-از جلوی چشمام گمشودیگه نمی خوام ببینمت. 
حیف اون مادرت که پسری مثل تو داره» خاک برسرمن 
کنن که دلم خوشه پسر تربیت کردم. واسه چی هنوز 
وایستادی؟ می خوای سیلی دوم رو هم بخوری و بعد 
گورت رو گم کنی.بدبخت من که خبال می کردم پدری 
رودرحق پسرم تموم کردم وهرچی که خودم آرزوداشتم 
و حودم جرات به زبون آوردنش رو نداشتم و توی خوابم 
نمی دیدم که آقام واسم جورش کنه» واسه توی‌ناسپاس 
فراهم کردم کد وم ابلهی گفته بچه های قد یم عقده ای و 
مشکل داربودن؟ هر کسی بوده‌حتمایا خودش بچه گی 
نکرده یا بچه نداره.من چی واسه توی‌نمک نشناس کم 
گذاشتم که ب امن اینطوری‌می کنی؟!م اد بیچاره ات 
سزاوار این همه‌رنج و علابی هست که توبهش می دق؟ 
خیال میکردم بچه م درس می خونه ادمه اقای مهندسه» 
مردم و فامیل بهش غبطه می خورن. می تونم بهش افتخار 
کنم دلم خوش باشه عصای پیریمه... 

-افاشماروبه خدایه کم صداتونوبیارین پایین 
اهر خر ورس خوررین وس دصر 
داره...بسه...بسهدیگه اقا... شمااین قدربه حودتون 
فشار نیارین... 

-چی میگی خانم...؟!ای کاش می مردم و امروز رو 
نمی دیدم... مردم نون ندارن بذارن تو سفره شسکم بچه 
هاشسونوسی رکنن امابچه‌های سالم وسربه راه‌دارن» 
یکی از یکی بهتر. 

-این حرف رو نزنین» بچه های ما هم سر به راهن... 

-من دخترامونمی گم خانم... کاش به جای‌این يه 
پسر سر به هواء يه دختر کور و کچل داشتم... 

-آقاجون‌هرچی دوست‌دارین بارم کنین» می خواین 
این طرف صورتم‌روهم‌بگیرم تایه سیلی دیگه هم 
بزنین بلکه دلتون خنک بشه... بالاخره کاریه که شده... 
من می دونم کلی نصیحتم کردین گفتین این دختره به 
درد ما نمی خوره گفتین خاک کفش خواهراتم نمی شه» 
امامن گفتم حتما که نباید زن آدم خونواده آنچنانی داشته 
باشسه حتما که نباید لیسانس داشته باشه... حتما که نباید 
ن دا 

-آخه پسر» من کی به تو گفتم عروس پولدارمی خوام 
که تو وهم ورت داشته»باباداره‌زورمی گه؟ باباجون 
من گفتم تیکه ما نیس چون شخصیت درست و حسابی 
نداره... من کاری به این ندارم که از وقتی باباش مرده 
ننه ش سه‌بارشوهر کرده‌وازه رشوهردو سه تابچه 











داره... واسم مهم نبود و نیست.من خودم دختردارم نمی 
شه که بی خودی روی دخترمردم اسم وایراد گذاشت... 
اماببین پسر... بالا خره‌این دختره‌باید یه جوری با توو 
خونواده ت جوردربیاد. دختری که فقط دنبال قرو فرشه 
واونطوری لباس می پوشه رو چه به توی ساده و اون مادر 
و خواهرای نجیب و سربه زیرت؟! تو خیال کردی بابات 
چشمنداره‌ببینه زن پسرش از دخترای خودش قشنگ 
تروباآب‌ور نگ تره؟اولی این جورقشنگییادوزار 
نمی ارزه... تو خواهرت رو نیگا کن» «مریم» رو ببین مگه 
شسوهرش ناراحتی قلبیندار» مکه بخاطر مش کلات و 
درگیری های کارش الان مشکل اعصاب پیدانکر ده مگه 
چند و قتی از کار معلقش نکردن؟ خواهر گلت چطوری 
با یه بچه شش ماهه کار کرد هم حرج خونه و زند گیشون 
رو در آورد. هم قرض شرکت ساختگی شوهرش رو داد 
تاآبروی شسوهرش برقراربشه... خداهم خواست حق 
به حق دار برسه بالا خره ابروی معاون مالی رفت و همه 
فهمیدن جطور اختلاسش رو گردن مدير مالیش انداخته 
و باعث سکته قلبی شوهر خواهرت شده... 

آحه‌مگهادم‌نبای دا ززندگی این واونپندبگیره 
واسه‌خودش...مکه خواه ر کو چکت «مرجان»نیست 
که باو جود پول و حمایتهای من خودش کارمی کنه تا 
واسه زند گیش پس انداز کنه. من مشکل مریم و شوهرش 
رو تازمانی که قضیه حل شد نمی دونستم بعدش که 
فهمیدم باهاش دعوا کردم که چرابه من نگفتین. گفتن 
می خواستیم خودمون روامتحان کنیم... آخه پسر.من 
که در حق تواز کاری کم نذاشتم گفتی می خوام عمران 
بخونم» گفتم باشه دو سه سال خوندی گفتی درس 
حوندن وقت تلف کردنه» دیگه اوستا شدم می خوام کار 
کنم... گفتم باشه. يه چند وقت‌این‌وراون‌ور که رفتی واسه 
کار بعد نا گهان شب خوابیدی صبح پاش دی گفتی می 
خوام خودم آقای خودم باشم نوکر خودم...بااین که جای 
دیگه در گیر بودم و توفکر کارای دیگه بودم و می خواستم 
سرمایه رو بزنم توی کار صادرات فرش تا گفتی شر کت 
می خوام بزنم گفتم باشه اولش حرف یه دفتر ساده کار 
بودبعدش یه شرکت کامپیو تر و تبلیغات. گفتم چه ربطی 
به رشته درسیت داره؟ گفتی کنارش نقشه هم می کشم. 
خدا حلال کنه. به پروژه قبول کردی که چند وقت بعد که 
خودت دیگه بهتر می دونی من که هروقت اومدم توی 
اون به اصطلاح شر کت خراب شده ند یدم کسی واقعا کار 
بکنه پسر تو کال میکنی زند کی کردن همینه؟! 


۳ ۵ 
اطلاعات کل 9( ۳۳۳۹ 






-توروخداآقاجون آنقدربایاد آوری اشتباهاتم 
اعصابم رو داغون نکنین. 

-د... تازه اعصابت روداغون نکنم؟!اصلامی دونی 
این وسط من ومادرت چه وضعی داریم... به خیالت 
الان مادو تا خوش خوشانمونه که می‌بینی همونی که 
راجع به این ده توحدس می زدیم پیش ومد ؟انه جونم 
هنوزبابانش دی بفهمی يه پدرومادرواسه‌اینکه یه خار 
به پای بچه ش نشینه حاضره اون خار وسط تخم چشم 
خودش فروبره اما این چیزارو هیچ بچه ای نمی فهمه... 
تاروزی که خودش پدر یا مادر بشه. اومدی به من بگی 
که توی انتخابت اشتباه کردی» که جی ؟ اومدی بگی اون 
دختره مظلوم و به قول تو رنج کشیده به جای کلاه همه 
دنیارو روی‌سرت خراب کرده» خوب که چی ؟ حالا 
می گی چیکار کنم؟ وقتی دوباره فکرش رو می کنم دلم 
آتیش می گیره.. 

-اقاانقدرداد نزنین به حداواسه قلبتون بده... 
می کر او اش نک ده کته کش ۱۲ ادا راا 
این همه حرص و جوش مشکلی حل می شه؟ 

-اقاجون شماروبه خداحلالم کنید. اگه دلتون 
می خواد منوبزنین امابگین چی کار کنم... حالاچه خاکی 
توسرم‌بریزم من که نمی دونستم که«عسل»قبلاشوهر 
کرده...اماوقتی رفتیم سر زندگی کم کم واسم گفت که 
۷ ساله بوده که به زور با برادر شوهر مادرش که ۲۷ساله 
بوده ازدواج کرده... مرده تریاکی بوده وعسل رو دایم زیر 
مشت ولگد می گرفته بالاخره هم مجبور شده بعد از شش 
ماه زند گی ازش جدابشه تاين که همین چند روز پیش 
خاله و شوهر خاله ش در حالیکه عصبانی و بر افروخته 
بودن.اومدن شرکت جلوی‌بروبچه‌هاشروع کردن به 
فحاشی وبد وبیراه گفتن..وسط دعوامعلوم‌شد پسردو 
ساأله‌ای که بغل خاله اش بودبچه عسله من شو که شده 
بودم. همون اولش دیدم تا اینا پیداشون شد ناگهان رنگ 
ازروی عسل پرید و دوید طرف خروجی پشت شر کت 
وغیسش زد.ولی هیچ خیالش روهم نمی کردم قضیه از 
جه قراره... 

-خحدامنوم رگ بده...«مهیار» اخه این چه بلایی بود 
که به دامن خودت و ماانداحتی؟ آخه مگه دختر قحط 
افتاده بود؟ حالا چطور پیش مردم سرمون رو بالا بگیریم؟ 
حالا خودش کجاست؟ بچه کجاست؟ 

-بچه رو شوهر خاله گذاشت روی دست من و 
رفت... فعلا!سپردمش دست زن «علی) دوستم...مامان» 
عسل حتی در خونه روروم‌بازنکرد و حاضرنشدبامن 
دو تا کلمه حرف بزنه... 

سب چی؟ آخرش چی؟بالاخره تاکی می تونه 
و ی 2 
وی ای اا 

-چی بگم مادر... چی بگم...اصلاخیال نمی کردم 
به همچین دخترمظلوم و ساکتی اینطورافعی ازآب 
دربیاد! 

-چی؟! تو به نظرت مظلوم می اومد دختر مظلوم و 
نجیب و بدبختی که می گی دختر اون همس‌ایه سر کو چه 
عمهت‌ایناست که پدر ومادرنداره» درس می خونه» 
کارمیکنه تا خرج خودش وو خواه روبرادرش روبده 





CT‏ سس 
از وضعش ون خبر نداره 
تبهماکسی که محرم 
رازشه عمه ته که معرفش 
بوده تا بتونه توی اداره 
حودش کار کنه. تو به 
این دختر که هفته ای دو 
بارموهای سرشسورنگ 
می‌زنهودایم ناهن هاشو 
رن‌گای عجیب وغریب 
می کنه می گی مظلوم؟! 
اا و 
حالیتونه.نه! 

-قبول دارم... کور 
بودم... الان چیکار کنم؟ 
رفته مهریه شو گذاشته 
اجرا. من از کجابیارم ۱۳۹۰ سکه بهار ازادی بدم به این 
خانم؟ تازه نقشه داشت نصف شر کت رو به اسمش کنم» 
خدارو شکر زود فهمیدم گیر چه عفریته ای افتادم... بچه 
روچی کار کنم؟ همکارامی گن بزارش یتیم خونه.دلم 
نمی یاه این بچه چچهگناهی کرده؟ 

-نه نه... ه وقت طفل معصوم رو بدبخت نکنی... 
همین جوری با داشتن یه همچین مادری از همین حالا 
بدبخته» جی‌بگم وا...نمی دونم چی کار کنیم؟ ولی 
هرجی هست بچه بی گناهه... خدا از سر باعث و بانیش 
نگذره... 


-آخه واسه چی عسل بامن این کارو کرد؟ من که‌هر چه 
ووی اه ا اس موش شرا نتم 
خوشبختش کنم» چرا این بلارو سرم آورد؟ آخه مگه 
به‌زناززند گی ش چی می خواد؟ اقاجون بنظرتون‌بهتر 
نیست من همه چیزرو به اسم شما کنم یه پولی جور کنم 
برم خارج یه مدت اونجاباشم و همون جا وکیل بگیرم و 
غیابی طلاقش بدم... 

-واقعا که... اولوقت اسم حودت رو گذاشتی مرد؟ 
جطوراونروزی که حوش خوشانت بود»حالیت نبود یه 
ذره‌بها خر وعاقبت کار فکر کنی.حالامی خوای مثل 
موش سوراخ گیربیاری؟!وایستامثل یه مرداز حقت دفاع 
کن... فرار کردن دردی رو دوانمی کنه. 

-اخه اقاجون... 

-بروپشت در خونه شون بشین» مطمئن باش 
فرارنکرده. توی همون خونه ننه ش قایم شده» بیچاره 
مادرش واقعاکه عجب زن بدبختیه. مطمئن باش این 
دختره مادرش رو نابود کرده... برو همون طوری که واسه 
خواستگاری پاشنه در حونه شون رواز جادر آوردی 
بشین همون جا تا پیداش بشه. 

-آخه آقاجون آبروم توی محل می ره.اونو شما 

-توشناختیش که رفتی حلقه انداعتی توی دستش» 
خیال کردی هر کسی زن توبشه هم قد و قواره خونوادتم 
می شه؟! 

-بسه آقاء بسه تو رو خداکوتاه بیاین انقدر هی قضیه 








-من‌واست‌وکیل 
می گیرم. پشتت وای 
می‌ایستم به شرطی که 
یه بار توی زندگیت مرد 
و مردوبه واسه خحودت 
تصمیم درست تصمیم 
بگیری وبجای فرارو 
کار عجولانه درست 
داد گاهی اینو می فهمه 
مطمشن باش اونایی که 
اونجاتوی داد گاه نشستن 
دزد رو از جانی و آدم درست تشخیص بدن... 

-آقا جون این چیزا کلی طول می کشه... چند ماه باید 

-بچه جون... از همین حالا باید تصمیم بگیری که 
واسه زند گیت مرد و مردونه عین یه آدم درست عمل کنی. 
مطمشن باش اگرم از اینجا قصر دربری يه جای دیگه يه 
بلای خانمانسوز دیگه به سرت نازل می شه... 

-چی بگم...؟ چی بگم... باشه آقاجون... باشه هر چی 

-چرابه امید من بچه... به اميد خدا... به خدا تو کل کن. 
حتی اگه هم تو محکوم بشی بالاخره یادمی گیری همه 
روبره‌نبینی.یادمی گیری که از ظاهر ادمادرباره‌ شون 
قضاوت نکنی» یاد می گیری زنی که اینطوری مثل مانکن 
های توی فیلمهای خارجی خودشودرست می کنه‌ نمی 

هنوز خیلی مونده این چیزارو بفهمی شایدم بدنباشه 
همه جی رو خودت امتحان کنی... اما یادت نره بعضی 
باید از تجربه بقیه استفاده کنی... 

-آقاغلط کردم... شما کمکم کنید... 

-بسه بسه» گریه نکن تو مردی, مثل یه مرد وایستاو 
غرامت اشتباهاتت رو به دوش بکش... 

¢%% 

...اماسه سال از آن ماجرا گذشت ویک روز تابستانی 
عسل عروس سابق اقاجون به مغازه او رفت و گفت 
که چطور پسرش با یک سناریوی از پیش تعیین شده. 
مراطلاق‌داد. تمامی حرف ه ای او دروغ‌بود. اوبرای 
من خانه ای در شهرستان اجاره کرد تامن به آنجا بروم. 
من ندارد تصمیم گرفتم از او جدا شوم و در شهرستان 
نزدیک تهران زندگی کنم تا این که آقا پسر شما با «بهاره» 
عروس تان ازدواج کرد.افعی من نسودم‌بلکه اوبود که 
عشق برای او تنهاهوی وهوس بود. شاید فردااو دل به 
دار د 
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نکات خواندنی 


از: آذر دلخوش 


اثر چای بر مغز 

ایامی‌دانید نوشیدن حتی یک فنجان چای 
درروز» باعث هوشیار نگه داشتن مغز تاسنین 
سالخوردگی می‌شود؟! 

چای برای مغز مفید است. زیرایک ترکیب 
طبیعی در آن و جود دارد که از سلولهای مغزی در 
برابر پروتئین آسیب رسان به مغز حفاظت کرده و در 
نهایت قدرت توان ادراکی مغز را حفظ می‌نماید. 

شوخی و استرس 

شوخ بودن دربرابر استرس نقش مراقبتی دارد. 
این امرباعث کاهش تهدید و استرس می‌شود. 
افرادی که دارای حس عمیق شوخ طبعی هستند 
بعدازبر خوردبا یک حادثه منفی درزند گی خو د» 
خلق و خوی بهتری دارند. 

آبنبات ضد پوسید گی 

محققان آبنباتی ساخته‌اند که از پوسید گی دندان 
جلو گیری می‌کند. این آبنبات از ترکیبات شبیه بزاق 
دهان است واسیدهای مو جود در دهان را کاهش 
می‌دهد. 

سیب و پیاز بخوربد 

استفاده کردن سیب و پیاز از بروزسرطان 
لوزالمعده جلو گیری می‌کند.علت آن‌هم داشستن 
ماده‌ای به نام فلا ونول است.(فلاونول‌دارای خواص 
انتی اکسیدان و ضدسرطانی) فلاونول کوثرسیتن 
موجوددرسیب وپی از خاصیت ضدسرطانی 
دارند. 

زنان دامپز شک بخوانند 

آیا می‌دانستید زنان دامپزشک به علت قرار 
گرفتن در معرض داروهای بیهوشی و آفت کشی در 
محل کار خود دو برابر دیگر زنان در معرض سقط 


جنین قرار دارند. 
زنان سبکاری بخوانند 


خبر دارید مادرانی که سیگار مصرف می کنند» 
احتمال اینکه نوزادان آنها به عارضه‌نارسایی قلبی در 
اوایل بارداری مادر دجار شوند. بیشتر است. 

قابل توجه ورزشکاران دو ماراتن 

آیامی‌دانید که توصیه شده دوند گان ماراتن در 
هنگام مسابقه از نوشیدن آب زیاد خودداری کنند. 
علت ان است که این امرباعث کاهش میزان سدیم در 
حون دونده می شود و کم شدن ميزان سدیم.می تواند 
در صورت عدم توجه کشنده باشد. 

دود قلیان 

افرادی که از قلیان استفاده می کنند باید بدانند 
که دود قلیان علاوه بر اینکه مضرات سیگار را دارد. 
درافرادباعث به وجود آمدن حساسیت پوستی و 
ی فی ود 
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که از هم جداشدیم و حالا پس از چهار سال من به عنوان 
متصدی چرخ وفلک.باردیگراوراهمین جامی‌بینم! 
خوب که‌نگاهش کردم دیدم‌دیگ رازان آارایش‌های 
انچنانی خبری نیست. ساده و بی تکلف. از اینکه اینقدر به 
او توجه کردم شرمنده شدم. برای چند لحظه چشم‌هايم را 
بستم. چشمانم رانیمه باز کرده بودم که دیدم با نوعی نگاه 
بخصوص مرا تحت نظر دارد. نگاهش کردم و او سرش را 
رف کرد یازجا رال هرد دعوم نک یود 
دستانش رامدام به هم می‌مالید. انگار معذب بود و یا انگار 





می‌خواست چیزی بگوید. 

یادم آمد چقدر عاشقش بودم اماوقتی عوض شد و مرا 
رنجاند دیگر نتوانستم تحمل کنم. اتاقک روبروی پله‌ها 
متوففشد. از جایم بلند شسدم. پايم رازوی اولین پله که 
گذاشتم نیلوفر جلویم را گرفت. 

-بهزاد من پشیمونم! 

دنیا دور سرم چرخید. ان‌گار چیزی در درونم آتش 
گرفت. چشمانم خیس شد. نیلوفر و پدرومادرش را 
ديدم که در انتهای شهر بازی ناپدید می‌شدند. یعنی همان 
لحظه‌ای که نیلوفر گفت:«پشیمانم»و پسر سه ساله‌ام دوید 
طرفم و گفت: «بابایی مامان کو؟» همه چیز تمام شد! 


نوشته: پروین فرجی -"اسلامشهر 

-اجازه هست آقا؟ 

بی آنکه سرم رابالا بیاورم تکانش دادم واوهم سوار 
شد.وفتی دیدمش جاخوردم «یعنی خودشه؟). خودش 
بسود.اولین بار که دیدمش‌ همین جابود. درشهربازی» 
من‌بارففايم بودم.اوباپدرومادرش.خیلی بادخترهای 
دیگرفرق می کرد.باوقار متین.مژمن. امابعد ازازدواج 
دوستانش راعوض کرد و حیف که خودش هم عوض شد؛ 
اورااز دوستانش جداکنم. اما اومی گفت:«من بااونازنده‌ام 
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دوست لحظه ها 


نوشته: فاطمه کاظمی -تهران نوشته: مریم -کوهدشت 

درمیهمانی‌های گذشته دیگر طاقت نداشت. فقط جسمش 
اینطورنبود می گفتند از وقتی توی کلاس بود فکر وروحش جای 
بااوآشناشده کسی راتحویل دیگه بود؛«خدایا مد تهاست که منتظر 
نمی گیرد.‌جدایی‌برایش‌مقدور چنین لحظه‌ای بودم و حالا وقتشه!) با 





حودش می گفت «کاش این عقربه‌ها 


زودتر می‌رسیدن سر ساعت ۱۱/۳۰ تا 


کلاس تعطیل بشه.» لحظه‌ها طولانی 
شده بود» هر ثانیه ان دازه‌ی یک عمر 


نبود» می خواست برای همیشه 

در کنارش بماند. فکر می کرد بااو دنیارادر اختیار دارد. هیچ چیز برایش 

مهم نبود» با او احساس لذت می کرد پس بیشتر همراهش شد... 
حالاء گوشه آسایشگاه افتاده است» کسی را نمی شناسد» حافظه‌اش 

رااز دست داده زند گی برایش بی‌معنا شده اگر می‌دانست دوستی با او 

اینقدر برایش دردسر دار هیچگاه به سراغ قرص‌های اکس نمی‌رفت! 


می گذشت. همان عقربه‌هایی که هميشه 
برای‌رفتن‌ودوی دن عجله‌داشتند 





خستگی‌هاشون» استر احت کنند... 
استاد همچنان داشت درس میداد و 




























مهر مادری 
نوشته: صبا مهربانی فر 

هروقت بامامان می‌رفتم بازار فقط دنبال 
مانتوفروشی»طلافروشی. کیف و کفش فروشی 
و... خلاصه فقط دنبال این بودم که چیز خوبی پیدا 
کنم وبرای خودم بخرم. مامان می‌رفت اسباب 
بازی فروشی ولباس بچه فروشی تابرای خواهر 
و برادرهای کوچکترم چیزی بخرد. همیشه می گفتم: مامان اینقدر به فکر 
این وروجک‌هانباش کمی به فکر خودت باش. بعدها هر وقت با دوستانم 
می‌رفتم بیرون هر وقت از مقابل لباس بچه فروشی و اسباب بازی فروشی 
ردمی‌شدیم.می گفتم:اه.بازهم لباس بچه باز هم اسباب بازی. بعد هم با 
تعجب به مادرانی که برای بچه‌هایشان لباس و اسباب بازی می خریدند 

نگاه می کردم. سپس با بی‌توجهی از کنارشان می گذشتم.. 
امروز چند سال گذشته.وقتی با بچه‌هايم بیرون می ایم فقط به دنبال 
مغازه‌هایی هستم که بتوانم از آنها برای بچه‌ها خرید کنم. دیگر اصلاً فرصت 
ندارم که به خودم‌برسم.پاک خو دم رااز یاد بردم و فقط به بچه‌هایم فکر 
می کنم. حالا می توانم ان مادرانی را که آن موقع برای پاره‌های تنشان خرید 
می کر دنل درک کنم. 


سرش را به علامت تایید تکان می داد اما 
دریغ از یک کلمه‌از حرف‌های استاد که 
بفهمد اصلاً حواسش اینجانبود. بالاخره 
امانه» مکثی کرد می‌ترسید اخر تمام 
رویاهاو ارزوهایش بستگی به این لحظه 
داشت»«اگه نشه چی» چه سرنوشتی 
در انتظارمه؟ هر طور که بود وسایلش 
راجمع کردو توی‌کیفش گذاشت و 
یکراست رفت توی کافی‌نت دانشگاه» 
نفسش بالا نمی اومد. لبهایش خشکیده 
بود و منجمدشدن خون توی رگهاشو 
نشست واطلاعات لازم راوارد کردو بعد 
چشماشوبست. چند لحظه بعد این پیغام 
روی مانیتور ظاهر شده بود: «مجاز به 
انتخاب رشته نمی‌باشید) 
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مریم ابولنیا تهران 

به کوری چشم همه‌آنهایی که در نامه‌ات نوشته‌ای 
«(شماراجدی نمی گیرند»اتفاق آذهن غلاق ی برای 
قصه‌نویسی داری. نثر شسته ورفته‌آی‌هم درقصه‌هایت 
وجوددارد که حاصل جمع «ذهن خلاق +نثر خوب؛ قصه 
حوب»! فقط یادت باشد حالا که در آغاز راه نمره قبولی 
گرفته‌ای» وظیفه‌ات [آن هم در قبال خودت ]| سخت تر 
می‌شود. به این مفهوم که؛ داستان‌های بعدیات بايد خیلی 
قوی تر از قصه‌ای باشد که از شما چاپ می کنیم!یادت نرود 
کتاب باید بخوانی. 

سیده عاطفه جزابری مقدسی -اهواز 

(افکار» شمارا خواندم. بیشتر شبیه یک خاطره بود. 
یادت باشد برای اینکه یک خاطره‌واقعی به یک قصه تبدیل 
اینکه مگر قسم حضرت عباس خورده‌ای که نوشته‌ات بای 
عین ماجرا باشد؟ جه ایرادی دارد که برای خواندنی شدن 
یک «خاطره واقعی» پیازداغ آن را زیاد کنی؟ 

پروین فرجی ‏ اسلامشهر 

داستان کوتاهتان«چرخ وفلک» را که فرستادم‌برای 
چا واماسوالاتتان: ۱-پرسیده‌ای«آیا در داستان کو تاه 
سوالتان رااینگونه می‌دهم که؛ در قصه و داستان کوتاه 
اصولا فقط یک شسخصیت اصلی باید وجود داشته باشد و 


۳3 


چند شخحصیت فرعی. طبیعتا تکلیف شخصیت اصلی باید 





تعیین شود اما در مورد شخصیت‌های فرعی» به نست 
تاثی رگذار بودنشان می توانید برای آنها فرجام تعیین کنید. 

۲-ویژگیهای داستان کوتاه چیست؟ برای پاسخ به 
ا صسوال ا ماه موز هبتر ل 
کتابهایی که؛ رضابراهمن داریوش عابدی» محسن 
مخملباف و محسن سلیمانی نوشته‌اند "و البته هر کتاب 
آموزشی دیگری ”می توان کمکتان کند. 

غلامرضا عبدبان قم 

اغور به یره رسیدن به سلامت غلامرضاخان! خودت 
که در نامه‌ات نوشته بودی: «بعد از مد تها دوباره می خواهم 
قصه نوشتن راشروع کنم و...»البته که خوشحال می شوم 
از تو[ که جزو قدیمی‌های این صفحه هستی ]قصه جاب 
کنم.امابه‌دو شرط؛اول اینکه‌ماننداین قصه‌ات«تهرون‌مال 
خودتون» نباشدا نا گفته نماند که طنز قشنگ و جذابی بودو 
انشاءالله چاپ هم خواهد شد اما چون بلند بو باید منتظر 
بمانم تادر فرصتی مناسب قصهات رابچاپام 

و اما شرط دوم: راستش رابخواهی آق غلامرضاخان, 
من از این نوع مشتری‌ها -مثل خودت کم ندارم که با 
پایان تابستان و شروع فصل درس و مدرسه و دانشگاه 
ناگهان غیبشان می‌زند و ۹ ماه بعد یعنی با پایان دوران 
درس و آمدن فصل تابستان وبه‌دلیل بیکاری» دوباره‌یاداین 
حقیر و «قلمرو داستان...» می‌افتند!؟! علی ایحال؛این بار 
غیبتت رانادیده‌می گیرم چرا که ضو ابط قلمر و می گوید: 
با همیشه باش» یانباش» چرا که من دوست ندارم این 
صفحه فقط پر کننده اوقات بیکاری رفقا باشد مخلصیم 
غلامر ضاخان! 
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ار ثیه 


3 نفر به قید قرعه انتخاب و به هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل کرده و 
به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و برای جداول سودوکو و کاکورو نیز ۱ 


نم 


دارند می توانند روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۹/۳۰ الی ۲۰/۳۰ با شماره تلفن 
۸ و با با شماره تلفن همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ تماس حاصل نمایند 


ان دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و با انتقادی 
ME ME E‏ تا تلا E‏ انا انا تلا انا انا الا انا انا تلا انا انا انا الا تا تن الا الا تن تا الا تلا تلا 155۳۲ 


طراح جداول: داود بازخو 
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اعد اد ۱ تا ٩رادر‏ هر سطر و ستون و مربع‌هاي کو چک 
۳طوري قرار د هید که هر عد د فقط یکیار د رج شود. 
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ا-نژادپرستی " اتومبیل مخصوص حمل 
بیماران یا مردگان ۲-از سازهای بادی -آنکه 
سازش می کند. اهل بند و بست -تخت و اریکه 
۳ سباسرماهم آید -واحد شمارش بعضی از 
حیوانات -خراب کردن -عامل تکثیر گیاهان 
۴سیکصدمترمربع -مردم ان قرانی -گلو 
-سگ مریض "از آنطرف نکوهش وبدگویی 
است ۵-سقف دهان -پوشید گی -مقابل شر 
۶ هدایست کننده-خانه-باریک و کم عرض 
صفحه آرایی چاپ و نشر ۷-آفتاب» خورشید 
-فراگشت. فرایندهای شیمیایی ت رکیبی در 
موجودات زنده "نام شانزدهمین حرف از 
الفبای‌فارسی #-زائوترسان -خبریاسخنی 
رابه دیگری رساندن-یول‌ایران -علامت 
جمع از گلهای‌زیبا -"زواید سیتوپلاسمی 
که تعداد بسیاری از جانوران تک سلولی حول 
بدن خوددارند -زانواع‌نان*1-ازابزارهای 
اندازه گیری‌هندسی -شکست خورده جمع 
کرد 11-سفارش میت قبل از م رگ به وصی خود 

پژواک صدا گر و -توانایی 1۲-هذیان -آیه 


هه هه :5۰ 


اوا توبه کننده هوس خانم‌باردار حرس 
آسمانی 1۴-حکومت. هیئت وزیران ربا 1۳ 
تازه -از سیارات به تسخیر درآمده توسط بشر . 
۵-دیدار کردن ٠‏ جڄنين _منصب وزير ۶= | 
کہک برای تقویت گیاه‌به خاک اضافه می کنند » 
شاتوبریان نویسنده شهیر فرانسوی. 


ا-رمانی ا زجارلزدیکنزرمان نویس شسهیر ۱ 
انگلیسی ۲-منطقه‌ای سردسیر در جاده هراز 
سمقامقهرمان -گازر رختش وی -ابریشم پست ۳- 
قرش در اسان فازس مایت و در عور ال دار 
۴-تهی و خالی -مجرای ریه با رکف سازه‌ای مسطح 
ECE‏ کاس باق ار قهت تانع ان ان رانا اقرازه 
کو او ټک ۵-اهلی و مطیع -اندیشه. 
فکر ”سزاوارتر» صواب‌تر ۶-شالوده وبنیان سرنیزه 
-نشانه‌ها-شانه ۷-گل نومیدی -اقیانوس ساکت -جای 
درس خواندن -"همراه رفت هم آید ۸- سدی معروف در 
جنوب -"روپوش شیشه‌ای که‌روی چراغ گذارند -نوعی 
کاغذ ضخیم - از لوله‌های گوارشی ۹-همراه پیله که اید 
نشان از مک رونیرنگ می کند -لغت. کلمه -جوانمردو 
بخشنده*1-مخف_ فآ کبن د -کشنده -جوش جرک 
-پاینده جاوید !1-در اسمان بجوییدش -درخشان, 
تابان سالک عارف -مقصود 1۲-غلام. کنیز -روانه 
ساختن - باد خنک و ملایم من و شما ۱۳-واحد سرعت 
صوت -پناهگاه -فلانی 1۴ سست و تنبل جاده ترن 





جوایز برندگان مستقیما به آدرس 
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اسامی بر ند گان جدول شماره ۳۳۳۲۱ 
۱-متقاطع: حسین قلیان -شهر قدس 

۲- شرح درمتن: 

۳- سود و کو: فاطمه حسین نژاد-شهر ک اند يشه 


آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های 
این صفحه پیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند 
روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۹/۳۰ الی ۲۰/۳۰ با 
شماره تلفن ۲۹۹۹۳۳۵۸ و با با شماره تلفن همراه 
۶ تماس حاصل نمابند 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول کلمات 
متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به 
دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و برای 
جداول سودوکو و کاکورو نیز ۱ نفر به قید 
قرعه انتخاب و به هر یک هدیه ای به رسم 
یادبود تقدیم می گردد 


مر ضيه عباسی -مجن 


WwWw.BAZKHOO _Jadva1@ yahoo.com طراح: داود بازخو‎ 


۱۷ ۱۴ ۱۵ ۲۳ ۱۳ ۱۲ ۷۱ ۷* ٩ ۸ ۷ ۴ ۸۵ ۳ ۳ ۲ 
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حل جداول شماره ۳۳۲۱ 














زبرنظر: سیروس گنجوی 


نفس‌های خود رامی کشید. پیرمرد. به عنوان قدردانی از زحمات پزشک» نقشه 
دنر تن تفای ادر کی ا مانا ےا ا کو در نغور نک کے فی کا یں تسا 
مطب د کتر را گرفت و گفت که‌برادرش «ساسان»رانز داو خواهدفرستاد. طی 
نقفشه رادراختیار داشتند خودرا«ساسان» معرفی کر دند!پز شک متو جه شد که 
فقط یکی از نقشه‌ها با نقشه او کاملاً مطابقت دار د و در حقیقت نیمه واقعی آن 
است. آیا می توانید بگویید کدام شماره؟ 


خدام | تومبیل تامل است ؟ 

۰ دستگاه اتومبیلی که در اینجا می‌بینید ظاه رآ همگی شبیه هستند, اما با کمی 
دقت و حوصله متو جه خواهید شد که فقط یکی ازاین اتومبیل‌ها که باحروف 
لاتين مشسخص شده‌اند کامل است و بقیه اتومبیل‌هاءهر کدام با آن یک اختلاف 
دارد. ایا می توانید اتومبیل سس 
کامل را بیدا کنید؟ 























تفر یح قورباغه هابا (۱۱)اختلاف! 
این دو تصویر که از با زیگوشی قورباغه‌هاتهیه‌شده‌هر چند درنگاه اول سبیه 
به نظر می‌رسند. اما در اصل با یکدیگر ۱۱ اختلاف دارند. آیا می توانید این تفاوتها 
را پیدا کرده علامت بزنید؟ 





نقطه به قط 
برای آنکه کشف کنید در پشت این نقطه‌هاو شماره‌هاچه تصویری نهفته 
است. نقطه‌ها رااز شماره ۱ تا ۲۹ به یکدیگر وصل کنید تا این تصویر فانتزی در 


؟ 1 2 
22 4د 0 من د 1 
م ۵ نت ور م8 
,6 
۲ 8° 
4 7 : 
»۷ 
18 
17 
۰:21 25۰ 
20 ,26 ۲ 5 





اکر دادنی ازدواج کر دید در او شکت 


نکنید وا ده 


۰ 


ذف شک کر 


د دد دا 


۰ 


اه اد ۵۵ج 


دکنید 
0 













































































زبرنظر: جعفر گودرزی 
j goodarzi@yahoo com‏ 


مهدی‌امینی خواه بازیگر حوانی است که در سینما 
و تلویزیسون حضوری پررنگ دارد. چهره او يشتر 
مت در ذهن مخاطب مانده است. 
گپ و گفتی ھر چند کو تاه اماصمیمی با او داشتیم 


در غالب نقفشهای مثبت 


که می خوانید. 


> مهدی امینی خواه با جه هدف و انگیزه‌ای به 
سمت بازیگری آمده و آیا پس از سالها به هدفش رسیده 
است. 

> با هدف موفقیت و رسیدن به نقطه تکامل به 
سمت بازیگری آمدم» اما قضاوت در مورد اینکه آیا به 
هدفم رسیده‌ام برعهده مردم است. 

> بازیگری در سینمای ایران جه ویژگی‌هایی دارد 
و نقاط ضعف و قوت آن کجاست؟ 

>> متاسفانه بازیگری درایران به روابط خانواد گی 
تبدیل شده ورنگ وبوی اصلی خودرااز دست داده 
است.وقت آن رسیده که افراد آموزش دیده‌ودارای 
تحصیلات آکادمیک که نگاه تخصصی. فنی و حرفه‌ای 
به بازیگری دارند. وارد این عرصه شوند. 

> آیا بازیگرانی که با تجربه و با تکیه بر تجربیاتشان 



















5 3 
Û FF 
1 
۰ "0 1 ۲ 
1 ۳ 





در این عرصه حضور دارند و تحصیلاتسی ندارند. 
بازیگران موفقی نمی توانند باشند؟ 

>> بازیگرانی که با تجر به وارداین عرصه می شوند 
به دلیل وجود استعداد ذاتی خود می توانند بسیار موفق 
ی تاش aa‏ 
واقع شود. 

> نقش‌هایی که تا به حال ایفا کرده‌اید. کدامیک به 
شخصیت شما نزدیک بوده است؟ 

>> فک رم ی کنم نقش‌هایی که مثبت بوده به 
شسخصیت من نزدیک تر است چون در واقع من بسیار 
ارام و بدون حاشیه 

> فکر می کنید بازیگر چه مسائلی را رعایت نکند 
به پایان کار خود نزدیک می‌شود؟ 

>> بازیگری علاوه بر اینکه تخصص می خواهد 
درک هنر و فرهنگ را هم طلب می کند. همچنین نوعی 
نگرش و ایدئولوژی و تفکر هم می‌خواهد. 
> اگربه چیزی در دنیای بازیگری نرسید. عطای 
ان را به لقایش می بخشید؟ 

>> در دنیای بازیگری, خیلی چیزها وجود دارد 
کا ارک چ آن دش سل نمی کف کاه اص فا 
اآدم یار نیست. 

> شهرت را دوست دارید یا محبوبیت را؟ 

4 محبوبیت! وقتی آن راداشته باشی» شهرتت 
ماند گار خواهد بود. به عبارتی هر کس می تواند مشهور 
باشد اما رسیدن به محبوبیت خیلی سخت 
ات 

> آیا تا به حال شده که از حضور در عرصه 
بازیگری پشیمان شده باشید؟ 

> بله گاهی اوقات به خود گفته‌ام» کاش 
وارد این حرفه نمی‌شدم. 

> بازیگران سینمای اران با چه شسرایطی 
قابلیت حضور در سینمای جهان را دارند؟ 

>> فقط باید روابط به ضوابط و قانون 
تبدیل شود و عنصرروابط از سینمای 


ت 2 ۳ ۱ ایران پاک شده و مثل سینمای ارویاو 


سے 1 آمریکا تخصصی و حرفه‌ای به آن نگریسته 
شود. دران صورت است که در سطح 


ر“ ۳ 
© ۳۳۹ 


ا 





جهانی به قابلیت‌هایی دست خواهیم یافت. 
> جرا در حال حاضر اکثر حوانان عشق بازیگری 
دارند؟ 
>> 


عشق بازیگری در میان جوانان همانند مو جب 
و تب است.اگر در خاطرتان باشد. چند سال پیش 
در ميان جوانان تب خارج رفتن زیاد بود و یاتب 
خوانندگی. تمایل به بازیگری هم همانند یک موج 
است که البته مدت جزرومدش از دیگر هنرها برایشان 

> علاوه بر بازیگری شغل و حرفه دیگری دارید؟ 

>> نه 

> با بازیگری می خواهید به چه چیزی دست پیدا 
کنید؟ 

>> فعل أبه جلومی‌رویسم تساببينيم به کجا 
می‌رسیم. 

> یک جمله درباره بازیگری می توانید بگویید؟ 

>> ب رعکس آنکه خیلی از افرادفکر می کنند ساده 
و اسان ست هری سار متت و خی است: 

> بازیگر موفق از نظر شما چه کسی است؟ 

>> کسی که جایگاه خود را در میان مردم حفظ 
کنل 

> جمله‌ای که همیشه در یاد و خاطر شما باقی 
مانده است؟ 

>> نابرده رنج گنج میسر نمی‌شود 

مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد 

> رویای زندگی مهدی امینی خواه؟ 

>> رسیدن به تمام ارزوهایم 

> دوست داشتید الان کحا بودید؟ 

>> قله اوج و موفقیت 

ا> دوست دارید اخرین بازی شمادر جه نفشی 
باشد؟ 

>> نمی‌دانم اما فکر می کنم که اگر خدا کمک کند. 
تا خر عمرم بازی می کنم. 

> اگر به شما بگویند. یک جمله بگو و با دنیای هنر و 
بازیگری خداحافظی کن. چه جمله‌ای می گویید؟ 

>> می گویم از این جابه بعد زندگی برایم 
یف و پوچ امتا 





کبوان محمودنزاد: 
حنده ملاقلی‌پور را ریاد نمی‌برم 





# کیوان محمودنژاد خودش را چگونه معرفی 
می‌کند؟ 

بچۀ نیمه آرامی که در اواخر خرداد سال ۵۷ 
در یک خانوادة متوسط به دنیا آمده؛ یک خواهر بیشتر 
ندارد. به کار بازیگری هم علاقه‌مند است و در حال 
حاضر بسدون اینکه خودش بخواهد. حرفه‌اش شسده 
بازیگری!همچنین حدود یکس ال و نیم از ازدواجش 
a‏ 

#اولین کار حرفه‌ای شما جه بود؟ 

# اولین کار حرفه‌ای‌ام با دکتر قطب‌الدین 
صادقی بود در نمایش «ببر دیوانه مرد فرزانه» که در ان 
موقع ۱۵ سال سن داشتم. 

در 1 ۱سالگی در تثاتری بازی می کردم و در ان یک 
دیالوگ طنز می گفتم» یک شب خوب یادم است که 
در سالن» شخصی با صدای بلند می خندید. من تصور 
کردم به من می خندد کمی به من برخورد» لابه پشت 
صحنه آمدم و از یکی از بازیگران پرسیدم که آن شخص 
کت که‌اقد اص ای بل اد مر که 
اورسول ملاقلی‌پوراست! آنجا بود که با حاج‌رسول 
ملاقلی‌پور اشنا شدم. 

بعد از اتمام تئاتره مشغول پاک کردن گریم‌هایم 
بودم که بچه‌ها گفتند. ملاقلی پور می خواهد تو را ببیند. 
ان لحظه برایم از یاد نرفتنی است. بعدها هم برای فیلم 
نجات یافت‌گان‌بامن صحبت کرد که به دلایلی نشد 
نقش مورد نظر او را ایفا کنم و بعد برای بازی در سفر به 
جزابه انتخاب شدم. 

# تا به حال در چند کار بازی کرده‌اید؟ 

خانشماره ۱۳.سلام زند گی» ضیافت 
سبز کلانتر گارد ساحلی, نیستان قصه‌های شهرک 
سینمایی قلب. دا وطلب. تصمیم نهایی و سرنوشت و 
فیلم‌سینمایی سفر به چزابه. 

# کدام یسک از کارهایسی که‌بسازی کر دید را 
دوست دارید؟ 

تنهاشخصیتی که هنوز در ذهنم باقی مانده 
«حمید امراللهی» در کار خانة شماره ۱۳ است همچنین 
شخصیتی که در سریال «داوطلب» داشته‌ام را دوست 
دارم. 

# از ایده آل‌های کیوان محمودنژاد بگویید؟ 

# 6 دوست دارداگر در کاری تلویزیونی 
بازی می کند. تماشاگر شبکه راعوض نکنه ٩‏ 


# مهمترین اتفاق زندگی تان؟ 
+ +4 ازدواج 
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# در بازیگری الگویی دارید؟ 

# # بازی‌ه ای فریبرزعرب‌نیا» آتیلاپسیانی 
وپرویزپرستویی رادوست دارم البته سعی می کنم 
لگوبرداری نکنم چرا که کپی هیچ وقت برابر اصلش 
نمی شود. مثل استاد انتظامی. کشاورزو رشیدی. و از 
بازیگرهای خارجی نیز بازی‌های دنیرو» براندو و جانی 
دپ را دوست دارم. 

#٭ دوست دارید با جه کسی کار کنید؟ 

٭ #داریوش مهرجویی 

* زندگی و کارتان‌بدون چه کسی يا چه چیزی 
بی معنی است؟ 

6 #٭ زندگی و کارم بدون عشق و بدون همسرم 
مع است. 

# به عنوان یک حوان جه جیسزرادر زند گی و 
کارا رای مر ها مسا ی رد3 

# # صبر... صبر و پشتکار 

# حرف اخر؟ 

٭ 9 هیچ وقت فراموش نمی کنم که هنرمند با مردم 
معنی پیسدام ی کند و بزرگ می شودو جان می گیرد و 
باون مردم می‌میرد. دست همه مردم خوب کشورم 
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۷ اولین جشنواره فیلم های حوادٹی کشور ٩‏ 
و ۰ شهریورماه سال جاری درش هر یزد بر گزار 
ر 

۷ فیلم سینمایی «پرونده هاوانا» ساخته علیرضا 
رئیسیان عید فطر به اکران عمومی درمی‌اید. نیکی 
کریمی امین تارخ» حمیدرضا پسگاه و ماه‌چهره 
خلیلی بازیگران این فیلم هستند. 

۷محمدرض الطفی ۲۸ تیرماه سال جاری به 
رد رس ار ار dd‏ ان اد 
۱ 

کر ار ار ای سای 
آثار بزرگان و قدمای خوشنویسی سنتی ۱۰ تیر ماه در 
موزه هنرهای معاصر تهران افتتاح می‌شود. 

۷ جشن بزرگ انجمن منتقدان و نویسند گان 
سینمای ایران روز دهم تیرماه در تالار وحدت 
برگزار می‌شود. 

۷مهران مدیری اولین فیلم سینمایی‌اش را 
در ژانر وحشت می‌سازد. این فیلمنامه از مضمونی 
ی 

۷ فیلم سینمایی «فرزند حاک» که در جشنواره 
فیلم فجر توانست با اقبال مواجه شود و جوایزی 
راازان خود کند.٩مرداد‏ ماه به اکران عمومی 
درمی‌آید. 

۷ پخش مجموعه انیمیشن «رویای زیبای من 
که نسخه کارتونی مجموعه تلویزیونی «جواهری 
درقصر) است. از اول تیرماه در شبکه دوم سیما 
روی آنتن می‌رود. 

۷ اواسط مرداد ماه فیلمبرداری فیلم سینمایی 
(اخراجی‌ها۲» اغاز می‌شود. مسعودده‌نمکی 
کارگردان فیلم گفت:داستان این فیلم با اسارت 
را را را 
ی ود 

۷هفتمین جشنواره بین‌المللسی فیلم‌های 
ری و ای ری ار را 
برگزار می‌شود. 

۷ جمشید هاشم‌پور در فیلم سینمایی «تردید» 
به کارگردانی واروژ کریم مسیحی ایفای نقش 
کک 

۷موش»قصه یک روزنامه‌نگار محلی 
عراقی است که با حمله آمریکا به عراق زندگی‌اش 
دستخوش اتفاقاتی می‌شود. این فیلم به کار گردانی 
شاهداحمدلو در نوبت اکران قرار دارد. شهرام 
حقیقت‌دوست» یوسف تیموری و اتبلا پسیانی 
بازیگران آن هستند. 


OO BH BBE‏ ار را ات 


فیلم‌ها به روایت گیشه 


دایره زنگی 
زن‌ها فرشته‌اند ۲۰ روز ۲۳۲میلیون تومان 
تلافی ۰روز 1۸۵میلیون تومان 
قر نطینه ۵روز ۱۳۱میلیون تومان 
همخانه ۵روز ۴۲ میلیون تومان 
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۵ روز یک میلبارد و ۱۱۵میلیون تومان | 


دوستان 


حشففی ۱ گ اذ ۵ دد 


داد ودد 


»از دل نخه اهند ر 
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مه 


مه 


ون 





«باز کشت»ار حمله 


نله فیلم‌های حرنه‌ای 
نیمه خر داد دود 


خبر گزاری‌فارس:دبیر انجمن منتقدان‌ونویسندگان 
سینمایی گفت: تله‌فیلم باز گشت(علی غفاری) از جمله 
تله فیلم‌های حرفه‌ای روزهای گذشته بود که با تکیه بر 
فیلمنامه‌ای محکم و استخواندار به قضیه پانزده خرداد و 
مراسم ار تحال امام(ره) پرداخته بود. 

(جعفر گودرزی)» منتقد سینماو تلویزیون و دبیرانجمن 
منتقدان و نویسند گان‌سینمایایران‌در گفت وگوباخبرنگار 
مسینمایی فارس: در خصوص تله‌فیلم‌هایی که به مناسب 
ایام ٤۱و‏ ۱۵ خرداد ماه از شبکه‌های مختلف سیما پخش 
شد گفت: حجم و کیفیت فیلم‌های تلویزیونی پخش شده 
در چند روز گذشته‌نشان داد که سیما بیش از پیش بر سا خت 
تله‌فیلم اصرارداردوسعی داردبا حساسیت ووسواس 
پیشتری به ساخت این گونه فیلم‌ها مبادرت ورزد. 

گودرزی با ذکر این نکته که بايد برای ساخت تله فیلم 
از فصه‌های روزو مبتلا به جامعه بیشتر استفاده کرد افزود: 
باتو جه به مسائل و مشکلات روزمره و اتفاقاتی که هر روز 
دوروبرمان می‌افتد. تله فیلم‌ها به حوبی می توانند همچون 
ایینه‌ای تمام‌نما؛ در نشان دادن این مسائل نقشی حساس و 
مهم راایفا کنند. باید پادمان باشد تلویزیون یک رسانه مهم 
فا موس ودا ارق اتا ارق مامتان 


به انگیزه حضور هنر مند مطرح عرصه 
موسیقی پاپ کریس دی‌بر گ 


»+ مر ”ڪڪ 
و اك ,ل 9 9 و 404 
رویای جر رت رس 


Chris 


13 l€ Ai ۱۳۱۲۱ پس-‎ 








واقعیت این است که اکثر برنامه‌های مناسبتی تلویزیونی 
ماب راد یو بی است نه تلویزیونی و معمولا وجه‌شنیداری آن 
کاملابر وجه تصویری آن غالب است. 

وی درباره پخش تله‌فیلم‌های‌مناسبتی گفت:درمیان 
انب وه تله‌فیلم‌هایی که در چند روز گذشته از تلویزیون 
پخش شد.همگی درسکانس ها و لحظاتی درورطه شعارو 
اغراق می‌افتادند و از زبان تصویر کاملا فاصله می گر فتند. 

وی‌همچنین گفت:درمیان تله فیلم‌هایی که دراین ایام از 
شبکه‌های مختلف سیما پخش شد دو تله فیلم «بازگشت» 
و«تاوان» ازبقیه یک‌سرو گردن بالاتربودند. با زگشت» 
باتکیه بر فیلمنامه‌ای محکم و استخواندار به قضیه پانزده 
خرداد و مراسم‌ارتحال امام پرداخته‌بود.ساختار«با زگشت» 


رم ۰ یج ی = ۳ 
ار ۸۰ سوه 
FF ۱‏ ۲۷۰۳ 
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همچون فیلمنامه روان, ارام ومتین اش بسیار ساده و 
صمیمی بودودر کنارداستانی نسبتانو و جذاب با ترسیم 
درست فضای قبل و بعد از رحلت امام قصه‌ای متفاوت را 
مربوط به دیالوگ‌های مسعود قوامی با بازی هرمز سیرتی 

گودرزی در پایان گفت: این نوع تله‌فیلم‌ها در صورت 
ساخته شدن با فرصت کافی و دوری از شتاب زد گی شدید 
معمول درروند تولید و دریک کلام با جدی‌تر گرفته شدن 
از سوی مسئولین ذیربط ابزاری بسیار مناسب برای جذب 
ا ی و بیان تسار از تا هار کش ها استا:.. 


وی کاس فلت ان 

انگلیسی و محل سکونتش ایرلند است.دررشته موسیقی 

از کالج ترینیتی دوبلین فارغالتحصیل شده است. سه فرزند 

دارد و سال ۲۰۰۲ دخترش به‌عنوان دختر شایسته جهان 

مر ی ِ 

تابه حال ۵۰ میلیون از البومهایش به فروش رفته و سه 

هزار کنسرت بر گزار کرلاه است. در ۱۲ سالگی بیش راه 

خان‌واده‌اش بهایرلند رفتند.پدرش درایرلند قصری را 

خحریداری و سپس آن را تبدیل به‌هتل کرد. کریس دی‌برگ 

در آن‌هتل بهآموختن گیتاررمشغول‌شد.اوزمانی دریک 
رستوران گیتار می‌نواخت و می خواند. 

اوي فرانسوی انگلیسی» 

ا ولا ادات ا 

ا اد کی ای ت اد ےا سی ف 

ریچارد اول برمی گردد. وی معتقد 

است» بر گزاری کنسرتها در ایران سیاسی 


| جمله‌های شنیدنی و خواندنی // 
ال درباره‌هنرموسیتی ي 


۰ 
یه | 


گر می خواهید عقلتان بیشتر شود.موسیقی 
گوش دهید. 
* اگرموسیقی رافقط هنر بدانیم از ارزش آن 


موسیقی نیروی حیات بخشی است که به شکلی 
بیدار می کند. 

موسیقی نه تنها احساسات رابیان می‌کند. بلکه 
اه ساسا را هو رد ورد 

هه مردی که درونش موسیقی ندارد نداهای 
خودش اورا تحت تاثیر قرار نمی دهد و برای انجام 
کارهای منفی أماده است. 

* جایی که زبان از سخن گفتن با زمی‌ماند موسیقی 
8 موسیقی از فکر تراوش می کند وب رقلب 
می‌نشیند. 


* آنجایی که دل نیست» موسیقی هم نیست. 













تماشاگران رادار یم! 
شایداین نکته‌ای که خدمتت ان ارائه 
عدم استقبال تماشاگران از فیلم‌های روی 
پرده می‌نالند و می گویند فیلم‌های ایرانی 
مخاطب ندارند و سینما ورشکسته شده و... 
اماباید عنوان کرد.مردم کشسور مانسبت به 
دو» سه سال قبل بیشتر فیلم می‌بینند لیکن 






گفت: ترانه‌ای در خصوص حضورم در ایران می‌سازم. 

وی متدکر شده: می‌خوآهم درایران کنسرت بدهم 
واین برنامه آرزو و رویای من است. اخیرا آلبوم «بی تو 
باتو» اولین همکاری کریس دی‌ب رگ و گروه آریان به 
بازارارائه شده است. 

مس یقی کلاسیک راخیلی دوست داردومی گوید: 
زمانی که من شرو ع به کار کردم با گیتارسازمی زدم اما 
در حال حاضر مادم کامپیوتر را جایگزین ساز کرده‌اند 
وبه همین دلیلان‌احساس خوب موسیقی که از قلب 
انسان برمی‌اید. از بین رفته آثست. 

وی فردوسی را خیلی خوب می‌شناسد و می گوید: 
فردوسی یکی از شاعران حماسی ایران است که تاثیر 
بسیار زیادی در شعر فارسی گذاشته است. 

وی در خصوص حضورش درایران می گوید:یکی 
از علت‌ه ای حضور من درایران تغییردادن دید مردم 
ا ت ر اس 

کریس دیب رگ مهر و آبان سال جاری به همراه گروه 
اران کسر ت دک ارمے کد 














چرااز موسیقی خوشمان می آبد؟ 
اکراز ادن این کما سا هار وت 









زک 2 زیادبه حودتان فشار نیاورید. ویکتو ره وگونویسنده ۲ اخرین ولد رجبی 
دال U‏ ۴ س رو صعیتی ۱ ۱ ۱ تله فیلم «| خرین تولد» در اواسط خر داد ماه جلوی 
br ۰ |‏ © داحت وغمگینت دومعتقریر مشهورپاسخ این سوال رابه زیبایی داده است. او 
هن متذ کرشده» علتش این است که ما رابه رویاهایمان ا ددریین رفت 
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سینمایی که درانتظار تصادف 
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رامی‌ شناسید... 
آرنولدرا که می‌شناسید آن مردقوی هیکل ۱ 
وترافیک‌عضلات‌رامی گویم که‌برای‌بازی‌درهر 
فیلمی با ۰ ۳ 
پدراو یک پلیس وظیفه شناس و نترس بود و دوست 


۱ 


ررر 





۱8 است تازنگ.‎ TET 
خوش بختی واقبال تماشاگر رابیندبا کا ا ری ا‎ 
3 از قهرمانی در رشته بدنسازی‌دردنا اش به بازیگر‎ ۳" ۱ 
۱ ۱ ۰ ® E E 9 N صاعقه‌ای از بین می رود.‎ 
تا 5 کریم رجبی کار گردان» غلامرضصامحمدزاده‎ 
آرنولدمتذکرشد.اگربازیگرنمی‌شدم درحال ج تهیه کننده و فریبا آقاپور و حسین جفافه نویسند گان‎ î 
5. ادها ده مسر ن ۱ ا حاضرسالهای پایانی خدمتم‌رادر اداره‌پلیس‎ 
ان میتسه‎ EET یبدا دند کل ہے گذراندم. جک‎ 
فو کی ر م ےک ا غلم ضااصا:‎ 
نام اصلی ار 7 ڪڪ خانی ب »على طالب لو»غلامرضااصانلوو...دراین‎ 
و -- تله فیلم ایفای نقش می کنند.‎ 


بتول سلیمانی خو 


صعغری عبیسی 
کلئوم بیات مختاری 
دلارا تیموریان 
مهرآزاد جوهری 
آذر مهدی قلی خانی 


فاطمه خنیاگر 
مەنساخاكپاش 
قدرت‌الزمان وفادوست 
شوکت علو 

۳ 

مولود ملاقاسم 

معصو مه نیک‌نام 

سکینه کبودرآهنگی 

کبری ودادیان غلامحسینی 
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ل رابه خدا تند تند دوستم داشته باش و مرا یاد کن. ا 


کیی» تقلید و یک نکنه 
برخی از فیلم‌های سینمای ایران بدجوری 
از فیلم‌های قبل از انقلاب وآن سوی مرزها کپی 
می کنند و برای این که کسی نفهمد. معمو لا بدترین 


وطنزترین راه راانتخجاب می کنند واین مساله 
قضیه همان لطیفه معروف است که دونده‌ای برای 
تر ات درم 9 و وما از دا و 


از طرف یک عاشق و سبنه جاک سینما لت 


در حسرت فیلم خوب 








۱ 
قیمت سبیل چاپلین معادل ساخت یک 
فیلم سینمایی در اير ان 





چارلی چاپلین نابغه بی چون و چرای سینماست. نابغه‌ای 
کهدرهر عصری می توان‌باتماشای آثارش لذت بردوبه 
جادوی هنر سینما ایمان آورد. 





«باز یگر و زنش» و «بهز اد فراهانی» 

ی Em Gg‏ 
در گروه‌ادب وهنر شبکه به کار گردانی «بهزادفراهانی»و 
تهیه کنند گی «احمد آسوده» تولید خواهد شد. 

(بهزاد فراهانی» علاوه‌بر کار گردانی هنری به عنوان 
تنایص اه ات تسیز دار 

متن این نمایشنامه توسط «علی نصیریان» نوشته 
شده و «مسعودفروتن» کاررگردان تلویزیونی آن است. 
یک بازیگر پیر در کنارهمسرش رابه تصویر می کشد 
که توسط فرزندانشان ترک شده‌اند و اکنون به تنهایی 
در آیارتمانشان زند گی می‌کنند. این نمایش رابطه 





«نامه‌ها» پیدا شد 

نامه‌ها کاری از گروه ادب وهنرشبکه چهارسیما 
است که در حال حاضرمراحل نگارش آن سپری می شود 
ودر ۲۰ قسمت ۲۰ دقیقه‌ای تولید خواهد شد. 

این مجموعه نمایشی» ماجرای سقوط هواپیمایی 
راوس کل ورا هه نیس ۱ 
سال پیدامی‌شود. این محموله حاوی نامه‌هایی است 
که پس از ۲۰ سال به دست صاحبانش می رسد.در هر 
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داد داخنه است 
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قاسم افشار ۱۳۶۶/۲/۲۰ شاید برایتان جالب باشد که عصای معروف چاپلین در قسمت ازاین مجموعه ماجرای یکی از نامه‌هاروایت 

یک حراجی به قیمت ۶۷ هزار و ۸۰۰پوند فروخته شد. 
جالبتراینکه دو سبیلی که چاپلین در فیلم فراموش نشدنی 

دیکتاتور بزرگ از ان استفاده کرد یکی به قیمت ۱۱۹۵۰ پوند 


ودیگری به قبست ۱۷۹۲۵ پوند به فروش رفت. 


رو سای ۱۲۰۱/۲/۲ 
جرادر صو با ۱۳۵۲/۳/۲۵ 
ات۰ ۱۳۵۱/۳/۲ 
مّده شمسایی ۱۳۶۷/۳/۲۷ 
ان 


می شو د... 
نو وتا گان تادر یر هانی فر تلع محمد امسر 
یاراحمدی, زهرا رفیعی گیلوانی و فرهاد نقدعلی. 
تهیه کننده: رضا حامدی خواه 
کار گردان: نادر برهانی مرند 











«قاتلی که از آلفرد هیچکاک انتقام گرفت...» 

دراین شسماره یک داستان حقیقی را که برای الفرد 
هیچکاک اتفاق افتاده و از همه داستانهای خیالی مهیج تر 
ا برای شما می‌نویسیم. 

ا داستان به اندازه‌ای ترس آور و دلهره‌انگیز است 
که آلفرد هیچکاک قهرم ان ایجاد ترس و دلهره را چند 
ساعت به ترس مر گ‌آوری که تاسر حد جنون کشیده 
شد دچار نمود و بالا خره بعد از کشف حقیقت به قدری 
در روح اواثر گذاشت که سوژه فیلم آینده‌اش قرار 
فت 

بیش از دو ماه بود که آلفرد EE‏ 
ترس ودلهره‌برای تهیه فیلم جدیدش که بنام «تشنة 
برد زو محر بسیار مهیج و ترس آور داشت به 
پاریس امده و با جدیت و علاقه زیادی مشغول تهیه 
مقدمات فیلمبرداری و استخدام سیاهی لشگرهای فیلم 
بو د. 

دراین مدت با همه اشستیاقی که به شروع کار داشت 
وباتوجه به اینکه عقب افتادن هر یک روز فیلمبرداری 
متضمن‌هزینه زیاد بود. معهذابه علت کارشکنی هنرپيشه 
زن اول فیلمش که خانمی بسیارزیبا بود. کار فیلمبرداری 
هر روز به تعویق می‌افتاد. این خانم در ایهای نقش اول 
فیلم اعجاز می کرد» گویی خداوند او را برای‌این آفریده 
بود تاباطنازی گوشه‌های حساس زند گی هوس آلود 
مردم پاریس را جلودوربین فیلمبرداری نشان دهد... 
و چون به راستی هیچکس قادر نبود این رل رابهتر 
ازاوبازی کندبه‌همین جهت هیچکاک منتهی سعی 
ار تا لا ۱ 
بهانه‌ای بدست او بیفتد. با و جود اینکه خانمش هم در 
پاریس بود تمام وقت خود رابا جینامی گذراند و هميشه 
ماشین آخرین سیستم خود را در اختیار او می گذاشت 
و هر تقاضایی که جینا می کرد فورا انجام می‌داد. اما این 
هنرپیشه زیباروی بدسیرت در پاسخ این محبت‌هابا 
رفتار غیرعادیش برنامه فیلمبرداری رابه هم می‌زد و 
مانع پیشرفت کارها می‌شد.با وجوداین هیچکاک دندان 
روی جگر می گذاشت و تحمل می کرد... 

یکروز که هیچکاک در دفتر کارش مشغول تنظیم 
یکی از صحنه‌های دقیق فیلم بود. هنرپيشه زیباروی 
وارد اتاق شد و با رفتاری دل‌انگیز و هوش ربا تا کنار میز 
جلو آمد... و چون مجسمه‌ای زیبا روی میز نشست. 

هیچکاک که مشغول کار بود قلباً نارااحت شد ولی 
به روی خود نیاورد. برای اینکه علت آمدن خانم را بداند 
سرش رابلند کرده و برویش تبسم نمود؛ اما تبسم روی 
لبهایش خشک شد و مانند آهویی که مسحور چشمهای 
درخحشنده پلنگ شده باشد بی حرکت به چشمهای زن 





یبا خیره ماند... 

نور عجیبی از چشمهای (جینا) پخش می شد که 
نزدیسک بود قلب و روح هیچکاک را تسخیر کند ولی 
قیافه معصوم خانمش که یک عمربااو زند گی کرده 
و ادص را رد ار ما 
ظاهر شده و پرده ندامتی به روی آتش درونش کشید 
وعادی پرسید: 

-به چیزی احتیاج کار .۲۳۰ 

جین‌ابا لحن تب الود که از فرط هیجان می‌لرزید. 
پاسخ داد: 

-بله» من تو رادوست دارم و زند گیم بسته به وجود 
توست و به تو نیاز دارم. 

هیچکاک ابرو در هم کشید و گفت: 

این شسوخی‌هابرای شسمامناسب نیست. به جای 
این حرفها بهتره برید و حودتان رابرای فیلمیرداری 
TT‏ 

EC TTT‏ یر ترا 
می‌لرزید و گوشش به این حرفها بدهکار نبود با چابکی 
از روی میز پایین امد و به طرف هیچکاک رفت. 

هیچکاک که از طرفی تحت تأئیر زیبایی جینا 
٩‏ که را ار( ی تا 
دا ار و ار تا ار 
می‌خواست او را از خود دور کند که ناگهان در باز شد و 
مردی بلندبالا و شیک‌پوش در استانه در ظاهر شد. جینا 
با دیدن آن مرد یکه‌ای خورد و فریاد کوچکی کشید و به 
سرعت از اتاق خارج شد. 

هیچکاک هم بدون انکه صحبتی کند منتظر ورود 
ناشناس که این همه موجب ترس جینا شده بود ایستاد 
و 

حال ناشسناس هم از هیچکاک بهتر نبوده زیر مثل 
مجسمه‌ای بی‌روح ميان دو لنگه در ایستاده, گویی 
ی 

رس ار سای ای تروات ی درا 

-من شوهر جینا هستم که هم اکنون از مسافرت 
باز گشسته‌ام... خبال می کردم زنم در فیلم شما بازی 
می‌کند!!! 

هیچکای که در براير این واقعه کاملا خود را باخته و 
ی ها اه 
را بگوید اما شوهر جینا مهلت نداد و با همان صدایی که 
یک دنیا حشم و نفرت از آن می‌بارید اضافه کرد: 

-جین‌اامشب خواهد مردو تو مسوول قتل او 


ر 0 
فلاعات کی 09 ۳۳۲۹ 


هیچکاک که سردی مرگ را در پشت خود احساس 


۳ 
مه 4 


کرده و گمان کرده بود ناشناس او راهدف قرار خواهد 
دا ار اه ۱ ی ها 
صدا می کرد و اطمینان داشت که شوهر جینا گفته‌اش را 
عملی خواهد ساخت. اما این افکار زياد ادامه پیدا نکرد 
و مدير تهیه اطلاع داد که وسائل فیلمبرداری آماده است 
و همه منتظر او هستند... 

هیچکاک برای اولین مرتبه‌بافکری پریشان و 
ناراحت سر کار حاضر شد جینا هم بر خلاف همیشه 
رکش ایمیک متیر 
قیافهاش موج می‌زد... و از چشمانش وحشت و ترس 
می‌بارید... 

طوری وضع آن دو غیرعادی بود که همه متوجه 
شدند و بالا خره پس از چند بار اشتباه و تکرار صحنه‌ها 
فیلمبرداری متوقف وادامه کاربه روزبعد موکول 

هیچکاک به اتاقش بر گشت و برای پیدا کردن راه‌حل 
مناسب به فکر فرو رفت... او تصمیم داشت قبل از اینکه 
شوه رجینادیوانگی کند و عملی انجام دهد حقیقت 
را برایش بگوید و مطمئنش سازد که هیچ گونه رابطه‌ای 
بین او و زنش وجود ندارد. ۱ 

غرق دراین افکار بود که جین‌امانند اهویی که از 
بل مر را ارت در 
اتاق گذاشت و شروع به گریستن کرد. 

هیچکاک برای دلداری‌اش به کنارش امد ولی 
هنرپیشه جلذاب چنان خود را باخته بود که تمام ادا 
واطوارهای زنانگی را فراموش کرده و مرتب التماس 
می کرد و می گفت که شوهرم مرا خواهد کشت. بالا خره 
باهر زحمتی بود هیچکاک او را ارام کرده و اطمینان داد 
که هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و قسم خورد که تا اخرین 
لحظه از او حمایت خواهد کرد... و جون دیروقت بود 
ا ا کا ل کا 
ردب ها ا 

در تمام طول راه هر دو ساکت بودند و جینا همچنان 
اشک می‌ریخت و هیچکاک مانند یک مجسمه چشمان 
خحود رابه افق دوخته و همه فکرش متوجه رسوایی و 
سر و صدای روزنامه‌ها بود... فکر می کرد که اگر شوهر 
جینادیوانگی کند وبلایی سراوبیاورد و در داد گاه‌مدعی 
شود هیچکاک با زن او رابطه داشته تکلیفش جیست... 
دشمنانش برای کوبیدن او ازاین حربه استفاده خواهند 
کرد و از آن گذشته چطور می تواند حقیقت را به خانم 
خود ثابت کند... تازه ممکن است که داد گاه او را محکوم 
کند و برای گناه مرتکب نشده‌اش به زندان بیفتد. 

از هجو این افکار بسیار ناراحت شد و در میان 





چ 


یک عده سوّال‌های ناراحت کننده دست و پا می‌زد که با 
صدای جینا به خود آمد و شنید که جینا می‌گوید: 

کات سورع ما راک کر 
دور زد و جلوی ویلای جینا ترمز کرد... 

9 
بود و بالاخره به صدا درآمد و گفت: 
ی رز 

-چطور می توانم» خانم من در هتل منتظر من 
است... بهتره بربد استراحت کنبد و مطمئن باشید طوری 

-آخرشماش وه ر مرانمی‌شناسید او یک حیوان 
درنده است. 
کرد که اشتباه کر ده. 

-پس خواهش می کنم شما جلو برید و چراغ‌هارا 
روشن کنید. 

هیچکاک بر خلاف میل قلبیش قبول کرد و به طرف 
ساختمان رفت...درراباز کرد و چراغ راهروراروشن 
نمودوبعد به طرف ماشین بر گشت... جیناسرش راروی 
ااا سای ار رال اس ردک 
و اهسته جینا را تکان داد که نا گهان متوجه شد که کاردی 
تا دسته. در کتف او فرو رفته و خون تمام روی تشک را 
بدن فا ار رای کار ای تا 
متوجه شدند و موضوع را به پلیس خبر دادند. 

به زودی پلیس‌هاسر رسیدند و هیچکاک قهرمان 
را 

در دفتر پلیس هیچکاک و خانمش در جایگاه‌متهمین 
نشسته وبه سوالات جواب می‌دادند اماجه کسی حاضر 
بود حرفهای هیچکاک را باور کند؟! 

هیچکاک هرچه دلیل آورد که مرگ (جینا) چهار 
میلیون فرانک به او ضرر زده و فیلمی که این همه برایش 
خرج کرده و زحمت کشیده ناتمام گذاشته» کسی گوش 








به حرفش نداد حتی خانم او هم دچار سوءظن شدیدی 
شده و داشت باورمی کرد که شوهرش با جینا رابطه 
داشته و بیخودی به او اینقدر محبت نمی کرده است. 

(کالیس) شوهر جینا هم در بازپرسی حاضر شد و با 
ارائه مدرک ثابت نمود که چند دقیقه پیش از مسافرت 
باز گشته و گفته‌های هیچکاک در مورد او صحت ندارد. 
بالا خره پلیس هیچکاک را مجرم اصلی شناخت و او را 
زرا اال رت اد تس ر ارو کا 

کالیس از موفقیت خود و ازاینکه توانسته پلیس 
را گمراه کند خوش حال بودولی این انتقام رادر مقابل 
خیانتی که زنش انجام داده بود کافی نمی‌دانست. به 
TT yT‏ 
اقدام شد. 

در عوض باربارا» همسر هیچکاک با قلبی افسرده به 
هتل باز گشت و بدون اینکه با کسی صحبت کند به اتاقش 
رفت و شروع به گریستن کرد و این گریه تلخ بیش از 
دو ساعت طول کشید که نا گهان صدای چند ضربه که به 
در نواخته شد او رامتوجه کرد. به سرعت اشکهایش را 
دا را رد ات تا ۳ در 
جینا را يشت در دید... 

کلیس بای ی ره کراست که ارجا 
شودوبارب‌ارابه حکم ادب وازروی اکراه‌موافقت 
کرد... کالیس با چند جمله تاثراور با خانم باربارا اظهار 
همدردی کرد و گفت برای نجات جان شسوهرش که 
مسلماً بی گناه است. آماده فداکاری می‌باشد. . . 

این گفته‌ها اثر زیادی در مغزباربارا کرد و کاملاً نرم 
شد به این جهت پرسید: 

-حالا باید چکار کنیم ؟؟! 

-تانیم ساعت دیگر با زپرس برای مشاهده محل 
جنایت به منزل من خواهد امد بهتر است شما هم به انجا 
بیایید و برای او توضیح دهید و او راقانع کنید... 

باربارا فورا به اتاق خود رفت تالباس بپوشد که 
دراین موقع تلفن زنگ زد و باربارا از نیمه راه بر گشت 
تاجواب تلفن رابدهد؛اما کالیس به‌ سرعت گوشی را 
برداشت و صدای مردی در گوشی تلفن پیچید که باربارا 
رامی‌خواست. 

لیر زارت دا در تا 


امات ل ® ۳۳۳۹ 


ا 

-بسیار خوب همین الان می‌آییم. وفوراً گوشی را 
قطع کرد و به باربارا گفت: 

- تلفن زدند که بازپرس آمده و فوراً حرکت کنیم. 

چند دقیقه بعد کالیس ماشینش راروشن کرد و 
باخونسردی زیاد شکار خود را به جانب مرگ می‌برد. 

هنگامی که به ویلارسیدند کالیس از ماشین پیاده 
شدوزیربازوی باربارارا گرفت وبه داخل ساختمان 
راهنمایی نمود. 

ها 
متوجه دامی که برایش گسترده بودند. گردید و به لرزه 
افتاد و عرق سردی تمام بدنش را فرا گرفت. اما کاری از 
دستش ساخته نبود... بی‌اراده روی مبل نشست. کالیس 
بالبخند تمسخرآمیزی شروع به صحبت کرد: 

ار ترا ایآ سرا ان وی 
مثل شما دارد با خانم من رابطه داشت. من زن خیانتکارم 
را کشتم و شوهر شماراهم قانون محکوم به مرگ خواهد 
کرد وبا مرگ شمااین بار سنگین از روی سينة من کنار 
می‌رود.باربارا از شنیدن نام وحشتآور مرگ قدرتی در 
خوداحساس کرد وبا حرکتی غیرارادی از روی مبل بلند 
شدولی کالیس بادستهای بزرگ و قوی خود اوراسر 
جایش نشاند و از شدت خشم و غضب رگهای گردنش 
برامده و چشمانش رایرده جنایت و ادمکشی پوشانیده 
بود و دو دستش را دور گردن باربارا حلقه کرد... 

مبارزه‌ای که بوی مرگ از آن برمی خاست به منتهی 
درجه شدت رسید و باربارادر زیر دست و پای کالیس 
تقلامی کرد و دفاع می‌نمود و کالیس می کوشید که زودتر 
حفه‌اش کند. 

چیزی نمانده بود که باربارابرای همیشه چشم از 
جهان بپوشد که نا گهان در با شدت هر چه تمامتر باز شد 
و فریاد گوش خراش هیچکاک در کنار دو مأمور پلیس 
مثل بمب مخربی به روی مغز کالیس کوبیده شد. 

کالیس گلوی باربارارارها کرد و به عقب نگریست... 
کالیس چنان خود راباخته بود که قدرت کوچکترین 
کر کی ا درد وبا سور لیس دعاو زار 
اکا ال تا 

هیچکاک در حالیکه می‌کوشید تا باربارارابه هوش 
بیاورد رو به کالیس با لحنی فاتحانه گفت: 

-لابد هیچ انتظار ملاقات ما را نداشتی و حتماً تعجب 
می کنی که چطور ما به اینجا آمدیم.. 

وقتی من به‌هتل تلفن کردم و خواستم با خانمم 
صحبت کنم. صدای مرد غریبه را شنیدم و وقتی تلفن را 
قطع کرد خیلی ناراحت شدم و جریان رابه پلیس گفتم و 
موافقت کردند که به اتفاق دو نفر محافظ به هتل بروم... 

چون خانمم در هتل نبود اطمینان پیدا کردم به اینجا 
آمده تا قربانی سوءظن بی جای تو شود... 

به سرعت خود را به اینجا رساندیم و خداراشکر که 
خیلی به موقع رسیدیم. بعد رو به دو نفر پلیس محافظ 
کردو با شوخی اضافه نمود: 

-خواهش می کنم عجله کنید تاغذای زندانیان را 
قسمت نکرده‌اند این اقارابه زندان تحویل دهید که 
اسب یشم تما 
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الماسی را 


مه 


رد ور 


۰ 


مه 


ذمین نمی نو 


ان دا 


فت و 


حفایق 


راجز در اعماق فک نمی توان کشف ک د۵. 


8 و بکتور هو گو 


0 درروزی که فاصله چندانی باقهرمانی ند اشستید. 
خیلی راحت فهرمانی از دسنتان حدا شد. 

له جذابیت فوتبال در همین است. درحالی که خودمان 
رابرای جشن قهرمانی آماده می کردیم یک ضربه سر که 
اتفاقی هم بود» جام رابه حریف هدیه کرد. ما منطقی بازی 
کردیم و تمام منافذ حریف رابسته بودیم. سعی داشتیم با 
تجمع در زمین خودی, امکان حمله‌های زیاد حریف را از 
بین ببریم. دراین کارهم موفق بودیم امادرواپسین لحظات 
همه چیز تغییر کرد. 

0 شسما یک برزیلی هسستید, ام در نیمه دوم جدال با 





حضور در امارات جندان 
هم بر وفق مراد شما نبود؟ 
فوتبالیست‌های تکنیکی و 
گلزن می‌روند و کمتر پیش 
می‌اید که بازیکنی با قدرت 
بدنی بالارابه حدمت بگیرند. 
من‌به‌دلیل اینکه‌درلیگ‌ششم. 
گلهای زیادی به ثمر رساندم 
مورد توجه آنها قرار گرفتم 
وراهی دبی شسدم. اما آنچه 
آنها می خواستند را نتوانستم 
بسروزبدهم. من یک بازیکن 
قدرتی‌هستم و خیلی کم پیش 
می‌آید که‌بتوانم گلزنی کنم. 
انهابه حوبی این موضوع 
رامی‌دانستند. یک هافبک تدافعی که گلزن‌نمی‌شودابه 
همین دلیل پس از گذشت نیم فصل اول با تفاهم یکدیگر 
قرارداد ما فسخ شد و مجددا به ایران باز گشتم. 

۵ به هر صورت با توجه به گلهایی که در لیگ ششم با 
پیراهن استقلال به ثمر رساند ید انتظارات از شما با لا 
رفته بود؟ 





ف 









پرسپولیس. کاملادر لاک دفاعی فرورفتید. درحالی 
که در فو تبال برزیل بازی هجومی حرف اول رامی‌زند. 
چراحمله نکردید تا حریف هم احساس خطر کرده و به 
دفاع بیشتر تو جه نماید؟ 


09 حق با شماست. اما با چه ابزاری می خواستیم حمله 
کنسم؟ محمود کریمی بهترین و سرعتی ترین مهاجم ما 
مصدومبود. اگراو در میدان بود که حالاسپاهان جشن 
قهرمانی می گرفت. محرم نوید کیایکی ازبهترین 
پاسورهای فوتبال و همچنین محسن بنگ رهم غایب 
بودن د. حالا بگویید یک مربی چه باید می کرد؟ بازیها 


بله امادر استقلال حسین کاظمی در نقش هافبک 
تدافعی بازی می کردو من جلوترازاوبازی می کردم. 
درواقع به دروازه حریفان نزدیک تر بودم و به همین دلیل 
می‌توانستم گل بزنم.امادر امارات اینگونه نبود. به هر 
صورت. تجربه خوبی بود تایس از ان بادید بهترین به فکر 
لژیونر شدن باشم. 

»بسیاری معتقدند که بائو در لیگ امارات نتوانست 
خودی نشان بدهد و خیلی زود دیپورت شد؟ 

9 نه» اینطوری که می گویند نیست. قرار نیست همه 
فوتباییست‌هادرئیگ خحارجی موفق‌باشند. هکس توانایی 
حاصی دارد. من هم به عنوان یک هافبک تدافعی به وظایفم 
به خوبی عمل کردم.اما آنها چیزدیگری می خواستند. 
درثانی خودم‌هم تمایل داشتم فراردادم فسخ شودوبه 
ایران برگردم. 

0 پسس میشم بائو دیگر نمی تواند یسک لژیونر خوب 
باشد؟ 

2 چرا که نمی توانم! اگر این بار پیشنهادی داشته باشم با 
تفکر تیم اینده‌ام راانتخاب خواهم کرد. شاید من در فوتبال 
امارات موفق نبودم. اماد رفوتبال قدرتی‌اروپاموفق خواهم 
بود. نوع فوتبالم شبیه آندرانیک تیموریان است و اگر او در 
یگ برترانگل.ستان عملکردنسبتً مطلوبی داشت»من هم 
می‌توانم در لیگ‌های اروپایی موفق باشم. 


ر 2 
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فشر ده درچند جبهه باعث شده بود خیلی راحت بازیکنان 
کلیدی خود رااز دست بدهیم. من فیلم بازی سال گذشته 
سپاهان مقابل پرسپولیس رادراستادیوم آزادی دیده بودم. 
هم‌گان دیدند که محمود کریمی چه کرد؟ اگراوبود حالا 
سیاهان قهرمان ایران بود. 

0 جراسپاهان درلیگ قهرمانان پس از آنکه در دو 
سوریه‌ای خوب ظاهر نشد؟ 

زحمات تیم رابر باد داد. دو گل زدیم که خیلی راحت آنها را 
مردوداعلام کردند. چند آفسایدبه ضررما گرفته‌شد. تاکنون 
هیچ جااینگونه داوری ند یده‌بودم! آخریک تیم چه‌باید بکند 
تابتواند پیروز شود؟! خیلی راحت به سپاهان ضربه زد و به 
به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرده بود. 

کروفجی ازبکستان راهم شکست می‌دادید؟ 

وقتی از صعودبازمانديم دربازی اخر به بازیکنان جوان 
میدان دادیم. 

شمادر گیلان با چهار گل شکست خورد. چه جوابی 
دارید؟ 

0۵ بازیکنان فوتبال زده شده بودند. تعدادی در تیم ملی 
بودند و برای این بازی به تیم بازگشتند. دیگر توانی باقی 
نمان ده‌بود.انجام ۵۲بازی‌برای تیم‌های اسیایی حکم 


© حالا فو تبال امارات را جگونه ارزیابی می کنید؟ 

که دارند. در آینده نزدیک به یکی از قطب‌های فو تبال سا 
تبدیل خواهند شد. حضور مربیان بز رگ نظیر برنو متسو 
توانسته سطح فنی فوتبالشان راافزايش ده-د. در رده 
باشگاهی هم عملکرد فوق‌العاده‌ای دارن د. اما به دلیل 
نداشتن تماشاگر کمی از جذابیت‌های فوتبالشان کاسته 
شده است. 

در باز گشت به‌ایران جراراه آهن رابرای ادامه فعالیت 
انتخاب کردید؟ 

داشتم وبا خصوصیات اخلاقی وی کاملاًشناهستم. 
آنه ایک جای خالی داشتند و من هم پیراهن این تیم را 
و 

کرمان شوید. چرااین کار را انجام ندادید؟ 

که داشتم راهآهن راانتخاب کردم البته از استقلال دعوتی 
میثاقیان ملحق شوم. 

+ شمادر دو بازی مقابل استفلال. بسیار ضعیف بازی 
کردید و شسباهتی هم به وجود امد. دراین خصوص 
0 فکر نمی کنم آنقدرهاهم بدبازی کرده‌باشم.مادر بازی 
جام حذفی کمی بدشانس بودیم.درغیراین صورت دروفت 
قانونی پیروز شده‌بودیم. در ضربات پنالتی هم می‌دانستم که 





























مرگ رادارد اماسپاهان این کارراانجام داده بود تادر 
سطح تیم‌های بزرگ دنیا قرار داشته باشد. از لحاظ روحی 
وروانی‌بازیکنانم نیز حسته بودند. شسماوقتی ازاین بعد 
خسته هستید فقط به استراحت و تفریح نیاز دارید تا 
بتوانید به حالت سابق باز گردید. به هر صورت این مسائل 
باعث شد تانتوانیم در مقابل پگاه حوب ظاهر شویم و در 
نهایت حدف شدیم. 

0 سپاهان فصل گذشته درخشش فوق‌العاده‌ای با 
بوناچیج داشست. اما با شما نتوانست حتی یک قهرمانی 
کسب کند؟ 

0 این تیم با نظر بوناچیچ بسته شد و با اووارد لیگ شد. 
من درنیمه‌های فصل هدایت این تیم رابه عهده گرفتم. 
از طرف دیگرسپاهان به دلیل رای کمیته انضباطی از چند 
بازی خانگی محروم شد تاهمه چیز به ضرر این تیم باشد. 
حالا شما بگویید ایا می توان معجزه کر د؟ 

0 شسما با سسپاهان به آخر خط رسیدید وایران راترک 
خواهید کرد. ایا از این وضعیت دلخور هستید؟ 

0 من یک مربی حرفه‌ای هستم و به خوبی می‌دانم هر 
زمان که قهرمان نشوید باید در آستانه اخراج و یا استعفا 
باشید. من تمام تلاشم رابرای موفقیت سپاهان انجام دادم 
اما مسائل غیر حرفه‌ای در فوتبال ایران باعث شد تابه هدفم 
نرسم.وقتی وارد کشورتان‌شدم. می خواستم‌باسپاهان 
عنوان قهرمانی را کسب کنم اما این اتفاق رخ نداد. به هر 
صورت از ایران می روم و امیدوارم روزی باز گردم و عنوان 
قهرمانی را به افتخاراتم بیفزايم. 

دا درخصوص سپاهان صحبت کنید! 


حریف وحید طالب لو نمی شویم. من با او همبازی بودم و به 
خوبی می‌دانم او پنالتی گیر ماهری است. 

اماهمین میثم بائومقابل پرسسپولیس فوق‌العاده ظاهر 
شد و حتی گل هم زد. 

0برای من بازی مقابل پرسپولیس انگیزه فراوانی درپی 
دارد. هميشه به عنوان یک استقلالی در هر تیمی که باشم. 
مقایل ر مرها با دمام وجودبازی خواهم کرد 
حالاحق راه آهن بود که راهی فینال جام حذفی شود 
یا استقلال؟ 

۰به ج رت می گویم استقلال.درست است که‌دوست 
داشتم راه آهن پیروز این جدال باشسد. اما وقتی استقلال 
پیروز ش-د. چندان هم ناراحت نشدم. حضور در اسیا حق 
استقلال است» جرا که مارا آن سال به ناحق از لیگ قهرمانان 
کنار گذاشتند و حالا استقلال با قهرمانی در جام حذفی 
می تواند شایسته‌ترازراه‌آهن, فولادو پگاه گیلان باشد. 
خصو صا اینکه امیر قلعه‌نویی هم به تیم با ز گشته و می تواند 
استقلال را به جایگاهش با زگرداند. 

«>با این حرفهایی که زدید. مشخص شده که شما در 
فصل نقل و انتقالات راهی استقلال خواهید شد؟ 
هنز مش خص نیست. آنها پیشنهادی نداده‌اند و تا 
امرو ز که‌باشسماصحبت می کنم» تنهاازابومسلم مشهد 
پيشنهاد دارم. من یک استقلالیام و دوست دارم دوباره 
پیراهن تیم محبوبم رابرتن کنم اما حرفهایی راکه گفتم 
عین واقعیت است و ربطی به حضورم در استقلال ندارد. 
د وی E‏ 
طی سه سال حضور دراین تیم مشخص است. حالا 
می خواهد من به استقلال ملحق شوم یا نشوم. 





0 یک تیم کاملاً حرفه‌ای که فراتر از فوتبال ایران 
حرکت می کند با یک مدیریت قوی و کار کشته و بازیکنان 
کارآمد. حوشحالم که باچنین تیمی کار کردم. سپاهان» 
شایسته‌ترین تیم برای قهرمانی در لیگ برتر بود. مطمئن 
هستم آنها در فصل آتی به این مهم نائل خواهند شد. 

7 درایسن مد تسی که‌ایران بودید. فوتب‌ال مارا حگونه 
دیدید و چقدر با سطح اول فوتبال دنیا فاصله دارد؟ 
ف به جز چند تیم از لحاظ امکانات در سطح پایینی قرار 
دارید. از بعد برنامه‌ریزی بسیار ضعیف هستید. حاشیه در 
فوتبال‌ایران زیاداست که بايد کاسته شود و همه جیزدر 
خحدمت فوتبال باشد. برای حضور پرقدرت در میادین» 
باید پشت صحنه قدرتمندی داشته باشید. داوری شما 
هم در حد متوسط است که باید کارهای زیادی در این 
زمینه صورت بگیرد. اما استعدادهای خیلی خوبی دارید. 
وقتی احسان حاج صفی با ۱۸ سال سن می تواند حرف 
اول رابزند. مطمئن باشید استعدادهای بیشتری می توانید 
۵ شماسال گذشته با تیم ملی عراق قهرمان اسیا 
شدید. چگونه ظرف دو ماه توانستید این تیم رابه چنین 
جایگاهی برسانید؟ 

2 بازیکنان خوبی در کشور عراق حضور دارند که با 
کمترین امکانات. بیشترین بازدهی رادارند.ما در خارج از 
عراق و دریک محیط آرام تیم را آماده‌این پیکارها کردیم که 
تاثیر به سزایی در تیم داشت. انهابرای اینکه غم و غصه‌های 
جنگ را به فراموشی بسپارند با تمام وجود به میدان رفتند. 
من ازلحاظ روحی‌وروانی با آنهاکار کردم والحق‌هم که 


0اگر استقلال به شما پیشنهاد ارایه ندهد. راهی ابومسلم 
می‌شوید؟ 

نداشته باشم به پيشنهادات دیگر فکر می کنم.اما از ته قلبم 
دوست دارم راهی استقلال شوم. پس از استفلال اولویت 
09 آن‌زمان که ا زامارات بر گشستم به دلایلی نمی توانستم 
راهی شهرستان شوم اما حالا مشکل نیست و اگر استفلال 
> حضو ر درامارات و همجنین راه اهن باعث شد تا کمتر 
مورد تو جه مربیان تیم ملی قرار بگیرید ودرفهرست 
باعث شده تا این اتفاق رخ بدهد؟ 

2 حرفتان راقب ول دارم.درام ارات کمترمورد توجه 
رسانه‌ها و مطبوعات بودم حتی درراه اهن نیز چنین 
نبایدبه تیم ملی دعوت شویدامن درراه آهن عملکرد 
مانداشتند. اقای دایی هم هادی اصغری رااز تیم ما دعوت 
کرد وانگار قرار است از چنین تیم‌هایی تنها یک بازیکن 
دعوت شود. 

کپس به همین دلیل تمایل دارید به ا ستقلال بر گردید؟ 
«۸«>یکی ازدلایل می تواند این مساله باشد. اما استقلال 
رابه خاطر پیراهن آبی اش و هواداران بامحبتش دوست 
دارم.ا گر باز گردم قول می‌دهم به همان بازیکن توانمند 
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شایسته قهرمانی بودند. همچنین از خوشحالی کودکانو 
تا سین 

۵ سطح جام ملتهای آسیا را چگونه دیدید؟ 

00 مشخص است که فوتبال اسیا درحال رشد است. هر 
چند فاصله‌هایی بافوتبال‌اروپا و آمریکای جنوبی دارید. 
اما اطمینان دارم طی چند سال آتی, آسیایی هادر جام جهانی 
درخشش فوق‌العاده‌ای خواهند داشت. 

2 وی‌راآیادرفوتبال اسیابه فعالیتش ادامه خواهد 
داد؟ 

OO‏ نمی‌دانم. درحال حاضر پیشنهادی ندارم اما مطمئن 
هستم به زودی با تیم جدیدی قرارداد خواهم بست. تمایل 
دارم‌ازابتدای فصل هدایت تیمی رابرعهده‌بگیرم تابه 
بن‌بست بخورم. 

0 نظر اند حصوضی عخما رضا سا کسام بر هام 
سپاهان جیست و آیا پس از اينکه ایران را ترک کردید. 
به فیفا شکایت نمی کنید؟ 

مه مه ویک مدیرشایسته ولایق است که فوت وفن فوتبال 
حرفه‌ای رابه خوبی می شناسد. ساکت می تواند فوتبال 
راهان واا ت رمرم رای انس اعانا 
شدم و قرار است یکصد هزار دلار هم بگیرم اما اگر تیمی 
پیدا کردم به طور حتم قید این پول رامی‌زنم و دوست ندارم 
خاطره بدی در ذهن دوستداران فوتبال ایران داشته باشم. 
0 و حرف اخر... 

0 فوتسال‌ایران باید قوانین حرفه‌ای رادردستور کار 
حودقراردهد واگر چنین کندبا توجه به‌استعدادهای 
موجود فراتر از فوتبال اسیا گام بر خواهد داشت 


دوره ششم لیگ برتر تبدیل شوم و درهای تیم ملی رابه 
رویم باز کنم. 

ایا خود را مستحق حضور در تیم ملی می‌دانید؟ 
۵نمی‌دانم. شاید اگر خودم هم با زیکن ان تیم ملی را 
انتخاب می کردم میثم بائ و فعلی رادعوت نمی کردم 
ولی حالا قصد دارم بازیکنی در حد تیم ملی باشم. وقتی 
غلامرضارضایی رادر ت رکیب تیم ملی می‌بینم» به این نتیجه 
می‌رسم که دایی بازیکنان شایسته را دعوت می کند. به 
همین دلیل قصد دارم انقدر خوب تمرین کنم که ابتدادر تیم 
آینده‌ام بدرخشم و سپس پیراهن تیم ملی رابر تن کنم. 

> میثم بائو طی سالهای اخیر نوسانات بسیاری داشت. 
آیا باز هم این اتفاقات رخ خواهد داد؟ 

0ب ول دارم. یک فصل عالی کار کردهاماماء فصل بعد 
در حد بازیکنان متوسط بوده ام ولی قصد دارم تغییر رویه 
بدهم و در یک سطح و فرم باشم. امیدوارم بتوانم با یک 
انتخاب درست. تیم ایده‌آلی رابرای ادامه کارم بر گزینم و 
پس از آن‌با جدیت تمام شایستگی‌های خودم رابه معرض 
نمایش بگذارم. 

2 پس میثم بائو به زودی ملی پوش خواهد شد؟ 

9 حتما!اگر طبق یک برنامه‌ریزی مشخص واصولی 
پیش بروم.می توانم به خواسته‌هايم برسم. حضور در تیم 
ملی یکی ا زآرزوهای‌بز رگم است که به زودی محقق 
خواهد شد. 

و حرف آخر... 

»با تشکر از شماو مجله خوبتان. امیدوارم تیم ملی ایران 
با کسب نتایج شهوب رآهی جام جهانی شود و من هم یکی 
از مسافران ان باشم! 





ر ای مه ققت سه چ لادم است 


عفل علم. تلاش 
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۱ حمت ؤاد 


ریاست کمیته انضباطی با کار شما در قوه قضاییه 
تداخل ندارد؟ 

۴ این دوسمت به‌هیچ وجه‌باهم تداخلی ندارند!از 

صبح تاظهر در داد گستری‌هستم و بعد از ظهر نیز به کارهای 
فوتبال می رسم. 

رایس جندسال که‌رییس کمیته انضباطی 
بو دید جه قدر برای فدارسیون درآمدزایی داشته اید؟ 

٭ سال گذشته ۲۶۰ میلیو ن تومان...درامدسال 
جاری‌رانیزهنو زمحاسبه‌نکرده‌ايم.البته هدف کمیته 
انضباطی درامدزایی نیست‌این درامدها در راستای 
مقررات واجرای احکام مختلف است و خیلی خوب 
نیست که ‌بگوییم درامد زیادی داشته‌ایم چراکه‌این 
موضوع نشان می دهد در فوتبال تخلفات فراوانی صورت 
گر فته استا. 

پسسسسالا خسره بسرای بایس‌گانی کردن 
پرونده هایتان کامپیوتر گرفتید؟ 

چه جالب !مش خص است که شما تمام مسائل 
مها یائ وان گرم کارا یتامرای 
که‌برخی ازافرادبنابه دلایل مختلف چوب لای چرخ کمیته 
انضباطی می گذارند. 

جرا؟ 

به این دلیل که کمیته انضباطی مر جعی است که به 
ات رسد کر کو رای دادرم کل ا نماد که 
راق تاد رش ود عدا ا اف اد ار ام ر ات 
قوه قضاییه هم همین است!به همین دلیل بر خی از خواسته 
های کمیته انضباطی براورده نمی شود.اما درباره کامپیوتر 
بایدبگویم که مایک کامپیوتر قدیمی‌داشتیم و می خواستیم 
برای تسریع در روند کارهایمان یک کامپیوتر جدید گرفته 
تابرنامه‌های جدیدی روی ان نصب کرده و تمام اطلاعات 
موردنیازمان راذخیره کنیم.وضعیت ان زمان طوری بود 
کک لان نمی وان انن کمزه او ایند کل ره 
باشید که من اگر در فوتبال بمانم کمبودهای موجود در 
کمیته رابرطرف خواهم ساخت. 

در صدور آرا تا جه میزان مصلحت اند یشی 
می کنید؟ 

در قضاوت مصلحت اندیشی هیچ جایگاهی 
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زیر نظر: علی ای مرح 


نداردامشکل ما بابرخی از آقایان همین موضوع است. 
بعضی از آقایان معتقدند در نظام فوتبال برخی مواقع به 
مصلحت هم باید تو جه کرداولی در کار ما مصلحت هیچ 
جایی ندارد و عدالت حرف اول رامی زند! 

شما گفته بودید که داوران رامی توانید محروم 


هنوز هم این حرف رامی زنم! 

#8 د کتر سیار گفته این محرومیت در موارد غیر فنی 
با ید باشد... 

کاملاً درست گفته است! 

* آقای کفاشیان گفته شما خارج از زمین می توانید 
داوران را محروم کنید. 

ی دا عات ارو ا 
مسابقه به هیچ وجه صلاحیت رسید گی نداریم! 

RS‏ ی 
که کمیته انضباطی می تواند داوران را احضار کند 

* فک ر کنمآیین‌نامه‌شمابامافرق می کند(صفحات 
این نامه راورق زده و ماده ۷۷راپیدامی کند)رسید گی 
به تخلفات فنی و تخصصی داوران در صلاحیت کميته 
داوران‌است وسایرمواردانضباطی در صلاحیت کمیته 
انضباطی. 

موارد انضباطی جیست؟ 

منلاً داور یک بازیکن راهل بدهد.فحاشی یابی 
احترامی با توهین به بازیکن پا کادر فنی تیم داشته باشد .ما 
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آخرین مصاحبه پا عبدالرحمن شاه حسینی 


نهد ید به مرگ بر یم عادی شده 





عکس :محمد ذبیحبان 


به تنهایی ایستاده است.صبر و طاقت فراوانی که دارد باعث شده تابه امروز در سمت 
ریاست کمیته انضباطی باقی بماند. قاضی و گر وه تحت نظار تش تابه امروز توانسته اند برابر 
تمام فنشارهایی که از جانب مسو ولان فدارسیون,. کمیته استیناف و برخی از سیاسیون بر آنهاوارد 
می شود. مقا و مت کنند. بیش از ۳ساعت در دفتر مجله با قاضی عیدالر حمن شاه حسینی گفتگو بی انجام 
دادیم. گفتگویی جنجالی که در ان قاضی شاه حسینی با ما از فشارهایی که بر وی وار د شده سخن گفته 
و نکاتی رابرای خوانندگان مجله اطلاعات هفتکی باز گو کرده که تا به امروز در هیچ جای دیگری این 
سخنان گفته نشده است.شما رابه خواندن این مصاحیه استثنایی دعوت می کنیم. 


دراین موارد می توانیم داوران رابه کمیته فراخوانده وبرای 
رفتار آنها رای صادر کنیم.قبلاً هم این کار را کرده ایم. 

#8 یعنی شما قبل از رای عليه آقای قهرمانی.داوران 
دیگری راهم محروم کرده اید؟ 

۶ بله‌ادررسال گذشته ۳داوررامحروم کردیم و 
خود اقای عنایت نیز این موضوع را تصدیق کرد. یک خط 
نگه‌داربایرچم به سر یک بازیکن زده‌بود.یک داوردیگر 
نیز به بازیکنان توهین کرده بود. 

#*و آقای منوجهر صالحی در فوتسال... 

۶ بله!آقای صالحی یک درگیری فیزیکی دا 
هنوزاین موضوع برای ما گنگ و غیرقابل هضم است که 
چراارایی که مادرسال قبل صادر کردیم مشکل نداشت 
واجراشدامادراین مدت جهاتفاقی افتاده که طر زفکر 
برخی از دوستان عوض شده و سراین مسئله جنجال به 
پا کرده اند؟دراینجا صحبت از شاه حسینی نیست. کمیته 
ال ای نکن راز کان نار کار ققراسون و تال اس 
حال‌اگراین کمیته تضعیف شود یعنی اینکه فوتبال ما 
تضعیف شده است. 

دلیل محرومیت آقای قهرمانی جه بود؟ 

۶ مل دادن بازیکن که یک تخلف انضباطی است. 
وی رابه کمیته انضباطی فراخواندیم اما وی نیامد ومارای 
را غیابی صادر کرده و وی را ۳ جلسه محروم کردیم! 

٭ شمابا آقای نصیر زاده در گیری يا بگو و مگویی 
داشتید؟ 

(باتعجب می پرسد)در گیری؟خیر:من به 
هیچ وجه تفکرات و معلومات آقای نصیرزاده راقبول 
, ندارم .من به شسخصه آقای نصیر زاده را دشمن شماره یک 


۲ | کمیته انضباطی می شناسم و به‌هیچ عنسوان‌هم اعتنایی 
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| به حرفهای‌وی‌نمی کنم.درفوتبال کشسورمان آدمهای 
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" صادق.دلس وز.مطلع وبامعلومات زیادی‌وجوددارند که 
| متاسفانه از آنهااستفاده خوبی نمی کنیم وسراغ‌دیگران 
می رویم. ی ی 


ا اک( بیشتر از 


#۶ یک موردی به اسم خلا قانونی وجود دارد.یعنی 











یسک مورد در قانون و آیین نامه وجود ندارد و مجبوریم 
براساس یک سری از تشابهات با کشورهای دیگر رای 
صادر کنیم .درباره این خلا جه باید کرد؟ 

۶ ۶ حاقانونی و جودداردولی مابراساس سلایقمان 
بااین لاب رخوردنمی کنیم.علاوه‌بر آیین نامه انضباطی 
»یک آیین نامه لیگ حرفه ای نیز و جود دارد.در آن آیین نامه 
یک هیات هنم هیات منصفه لیگ مطرح شده که ریاست 
آن هیات نیز بامن است.در مواردی که خلا قانونی در آن 
وجودداردهیات منصفه لیگ سعی بربرطرف کردن مشکل 
می کند.البته باید به جرات بگویم که این نامه انضباطی ما 
از ایین نامه فیفاهم جامع تراست وبسیاری ازنکات ریز 
رانیز پیش بینی کرده ایم.طبق آیین نامه به این خلاٌبراساس 
مقررات فیفا و ای اف سی رسید گی می شود. 

نظر شسماراجع به حضور بانوان در ورزشگاه ها 
جیست؟ 

۶ بهنظرمن باید زمینه‌ای ایجاد شسود که ضمن 
ی اوه رش کان ا انر اندر رر مراد وا 
قسمتی از ورزشگاه را به بانوان اختصاص دهیم. حضور 
بانوان در ورزشگاه راباید مجازاعلام کنیم چراکه مراجع 
بین المللی فوتبال به این قضیه ايراد گرفته اند.به شسخصه 
معتقدم بایک مدیریت صحیح می توان این مشکل را 
رط کا 

نظر شما راجع به کمیته استیناف چیست؟ 

۹*۶ ایسن کمیته یکی از تشسکیلات ضسروری برای 
فوتبال است منتهاصلاحیت کمیته استینافی که ماداریم 
از چیزی که فیفا مقرر کرده.بسپار فراتر است.قسمتهایی 
ازاین صلاحیت هاباید اصلاح شسودو با اصلاح این 
موارد.تمام تنش هاازبین می رود چ راکه اختبارات کمیته 
ساف در غا ها مورد است: 

* پس چرا آقای کفاشیان گفته مامی خواهیم کمیته 
انضباطی را محدود کنیم؟ 

۶ یک سری از افراد مغرض در مدتی که من همراه 
تیم ملی فوتسال در تایلند بودم‌برای رضای خاط ر خود یک 
ایین نامه جد ید درست کردند.اقای کفاشیان بعد ازدیدن 
این آیین نامه آنرابرای‌من فکس کرد که نظرم راراجع 
به ان بدهم.من نظر خود رادر ۲صفحه به اقای کفاشیان 
فکس کردم.خلاصه ۲ صفحه این بود که اگر این ایین نامه 
تصویب شود.بزرگترین خیانت را در طول تاریخ به ارکان 
قضایی فوتبال کرده اید اسر تایای این ایین نامه با اساسنامه 
تدرا سرن رة ل ور راد فا سا ترس ی و 
ا ا اط ردک ا کیت اتا می را ا 
ورت سل ا 

* شاید با این آیین نامه می خواستند کاری کنند که 
شما از فو تبال کنار بروید... 

** خود من که بارها اعلام کرده ام حاضر هستم تا 
بروم‌ادریین مسوولین فدراسیون تنها کسی که درزمان 
امدن اقای کفاشیان استعفای کتبی داده بود.من بو دم ما 








هیات رییسه تصویب کرد که من دوباره پرسر کار حاضر 
شوم.نکته جالب این که دربین مدیران قبلی فدراسیون 
فوتبال که در حال حاضر در سمت خود مشغول به کار 
هستند تنها کسی که ابلاغ رسسمی از فدراسیون جدید 
دارد.من هستم.بنابراین دشمنی بامن نباید باعث شود که 
صلاحیت کل کمیته انضباطی زیر سوال رود! 

دشمنی با شما از کجا آغاز شد؟ 

ما پییشن از دوه از زای در کمیته انضباطی 
صادر کرده ایم که خیلی از افراد به واسطه این آرا متضرر 
شده‌اند .خیلی از افراددانه‌درشت محکوم شدندوقطعاً 
بسیاری ازافراد که منصف نیستند سر جای خو د نخو اهند 
نشست اقضیه شسخصی با کسی نداریم و آنهادنبال این 
هستند که این جایگاه را به دست اهلش بسپارند! 

٭ یکی از مواردی که باعث شد تنش بین شماو 
کمیته اسستیناف بالا گیرد.حکم بازی رفت پرسپولیس 
و سپاهان بود... 








۴ * بلهابعد از حکمی که صادر شد.جوبدی عليه 
مابه وجوداآمد که‌ای‌مردم‌امتیاز کم کردند.همچین 
چیزی و جود ندارد.در دنیا مرسوم نیست و...بر روی سکو 
ورزشگاه یک سرباز که حائل بین طرفداران سپاهان و 
پرسپولیس بود در حین انجام وظیفه توسط تماشاگران 
سپاهان مصد وم شد. چند روز بعدازاین حکم و جوسنگینی 
که عليه ما حاکم بود.خدا کمکی به ما کرد و پرسپولیس به 
خاطر بدهی مالی(نه جشمی کورشده ونه دعوایی شده 
بود )شش امتیاز خودراازدست داد.تمام افرادی که منتقد 
بودند.یکباره‌ساکت شدند. چرا این افراد نگفتند که فیفاهم 
چیزی نمی فهمد؟ما ۵ امتیاز کم کردیم و آن زمان یکی از 
اعفیای کته اتا ماه جرد و کشت سون سا هام 
درجام‌باشگاه‌های آسیا حضوردارد.مامی خواستیم با 
این حکم به انها روحیه بدهیم !این حرفها از لحاظ استدلال 
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قضایی قابل پذیرش نیست و از لحاظ قانونی رای زمانی 
تغییر می کند که غلط باشد.هیچ استدلالی در این قضیه 
وحود نداشت! 

آیا شمامی توانید به خاطر شکسته شدن آراپی که 
صادر کرده اید.از کمیته استیناف شکایت کنید؟ 

۶ بله‌امامی توانیم به خاطر آرای غیر قانونی کمیته 
استیناف به فیفا شکایت کنیم اما مصلحت نمی بینیم که این 
کار را انجام دهیم. 

شما سر این پرونده تهدید به مرگ شدید؟ 

۰ (خیلی راحت می گوید)طبیعی است.در کار 
تال که است که ار ار ار کی 
تهدید به مرگ کنند. 

این تهدید تا جه اندازه حدی بوده است؟ 

* باره او بارها تماس گرفته و پیام کوتاه‌داده واز 
تلفن های عمومی اصفهان مرا تهدید به مرگ کردند.همان 
موقع اعلام کردم این افراد منافعشان به حطر افتاده و این 
افراد را جزء مردم خوب اصفهان حساب نمی کنم. 

#*شما آقای دایی رابه کمیته انضباطی فر اخو اند ید. 
آقای کفاشیان گفتند من به دایی گفتم که در کمیته 
انضباطی حاضرنشود .طبق اساسنامه آقای کفاشیان 
نمی تواند این کار راانجام دهد و تخلفی صورت گرفته 
است.... 

۶ زمانی که از تایلند بر گشستم.پیش آقای کفاشیان 
رفته و گفتم که در فوتبال چه گذشته‌است؟ این صحبتها 
جه بوده؟سپس اقای کفاشیان متن اصلی مصاحبه اش رادر 
احتیارمن قرارداد.مشاهده کردم متنی که در روزنامه‌ها کار 
شده بود زمین تا آسمان با آن چیزی که من خواندم تفاوت 
داشت ما از اقای‌دایی دعوت کرده بودیم که برای دفاع 
از حودش به کمیته انضباطی بیاید.شنبه جلسه رسید گی 
بود و یکشنبه تیم پگاه با سایپا بازی داشت.اقای دایی 
نامه‌ای می نویس د که به علت بازی با پگاه و مسافرت به 
رشت‌نمی توانددر جلسهش کت کند و زمان‌دیگری را 
تعیین کنید. آن‌ز مان من در تایلندبودم.آقای‌دایی‌باآقای 
کفاشیان تماس می گیرد و می گوید به این دلیل نمی توانم 
در جلسه کمیته انضباطی حاضر شوم.اقای کفاشیان هم به 
وک کک کت تکفا اماب ای ی از هماران 
ا 0 
آقای کفاشیان به آقای دایی گفته نرواتصمیم آقای کفاشیان 
قانونی.منطقی و مدیریتی بوده است.این نامه زمانی به 
دست همکاران مامی رسد که جلسه‌بررسی پرونده آقای 
دایی به اتمام رسیده و رای صادر شده بود.در اینجا می 
خواهم از آقای‌دایی تشکر کنم چراکه بر حلاف گذشته 
پس از انکه حکم صادر شد و یک میلیون تومان جریمه 
شد.کوچکترین عکس العملی برابرکمیته انضباطی انجام 
نداد. 

*#*ولی هنوزدل شسما از سال گذشته که محرومیت 
آقای دایی شکسته شد پر است... 
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تهدید به مرگ بر ایم عادی شده 


بقیه از صفحه قبل 


SGC E 
کنم که نمی توانستم در مسند قضاوت بنشینم.اتفاق افتاده‎ 
که خیلی از بازیکنان را محروم کرده و آنها رادر جایی‎ 
دیده‌امبا انها خوش وبش کرده و حرف می زنم.آنها با‎ 
تعجب به من می گویند آقای شاه حسینی»شما همان آدم‎ 
هستید؟می گویم بله‌امن همان آدم هستم اما این رفتار من‎ 

# اگرر بیس فدراسیون تخلفی‌داشته‌باشد.رسید گی 
به پرونده وی برعهده چه کسی است؟ 

ی 
e‏ 
فدراسیون می زند.این موضوع یک خلاًقانونی است که 
باید به مقررات بین المللی مراجعه کنیم تاببینیم انجا چه 
نوشته شده است؟ 

آقای تاج گفته سرمربی تیم ملی نباید به کمیته 
انضباطی فراخوانده شود... 

۵ (با| قاطعیت می گوید)این حرف صد در صد 
اشتباه‌است.طبق فرمایش آقای تاج پس جواب قانون راچه 
بايد داد؟البته خود وی این حرف را تکذیب کرده اما بهتر 
است تمام مردم بدانند که همه برابر قانون یکسان هستند! 

آقای تاج تا چه اندازه به دنبال منافع سسپاهان 

۶ چرااز من می پرسید؟آقای تاج‌هیچ زمانی درباره 
باشگاه سپاهان با من صحبت نکرده و حتی یکبار هم به من 
گفت علت استعفایش از ریاست هیات مدیره سیاهان این 
بوده که حرفها و شایعات ازبین برود.حتی جندبارسپاهانی 
ها از آقای تاج دلخور شده بودند. 

* بازی بر گشست سپاهان و پرسپولیس.آنها از چه 
جیز شکایت داشتند و خواسته شان جه بود؟ 

در زم ان انجام بازی در ایران حضور نداشتم. 
زمانی که‌باز گشتم‌بایک تاخیر چهاریا پنج روزه گزارشهای 
این بازی را دریافت کردم.این گزارشها دو جنبه داشت: 

ا-داوری ۲-مسوول بر گزاری مسابقه. 

باشگاه سپاهان هیچ شکایتی نکرده و هیچ خواستی را 
نیز مطرح نکرده بود.آنها تنها اتفاقاتی که افتاده بود رامطرح 
کرده و خواستاررسید گی به این موضوع شدند.این پرونده 
بسیار جالب‌بود.دراین پرونده یک سری اتفاق درون‌بازی 
افتاده و یک سری اتفاق نیز خارج از بازی که تلویزیون آنها 
رانشان داده و در مطبوعات نیز منعکس شد. 

٭ رای سنگینی صادر نکر دید ؟ 

نداب | توجه به مسائل واتفاقاتی کهافتادرای 
خوبی صادر کرده ایم.یک نکته جالب هم درباره این رای 
بگویم.درگیری در جریان بازی پرسپولیس و سپاهان در 
این جند سال گذشته تبدیل به‌امری عادی شده ودر چند 
بازی قبل همیشه شاهد تنشهایی بوده‌ایم. تصمیم گرفتیم تا 
بازی رفت و بر گشت سال اینده آنها در لیگ بدون حضور 
تماشاگرب ر گزار شود تاشاید تماشاگران وبازیکنن دو تیم 
درس عبرتی بگیرند! 





یک انتقادی که به شمامی شوداین است که با 
تیم ملی به مسافر تهای فراوانی می روید.این انتقاد به 
شما وارد است؟ 
نمی خواستم این حرف رابزنم‌اماشمامرا 
مجبور کردید که‌بگویم.آیاشماتعدادمسافرتهای‌روسای 
دیگر کھت هارا اسه کرد اد کرای مدا کر دن شی 
از آقایان باید مرزرابست!سال گذشته که همراه تیم ملی 
به مسابقات جام ملت های اسیارفتم.اقای قلعه نویی در 
مصاحبه ای تلویزیونی ازمن تشکر کردو گفت فلانی 
به اردو ملحق شد و مقررات انضباطی بر اردو حاکم شد 
وهی چ تخل ف انضباطی نداشستیم.اصلاً فرض رابراین 
بگیرید که حسته شسدهام وه رشش ماه یکبارمی خواهم 
استراحت کنم.هرچند در این مسافرتها هیچ استراحتی 
نمی توانم داشته‌باشم.این سوال شماهم یکی از تو طئه 
های اقایان است تا بخواهند وجهه مراخراب کنند.از 
جام ملتهای قبل تا اسسال تنها یک مسافرت همراه تیم 
ملی فوتسال به تایلند رفتم.کمترین مسافرت بین اعضای 
فدراسیون رامن داشته ام!افرادی به‌مسافرتهای خارج 
از کشسورمی روند که به هیچ و جه نباید به این مسافرتها 
ر 

Sea 

بله امن در جام جهانی هم حضور داشتم و نکته 
جالب این بو دبااینکه آن زمان در فدراسیون سمت داشتم»با 
هزینه خو دم به المان رفتم.در مسافرت تایلند هم من تنها 
به‌عتوان نماینده فدر اسیون فوتبال در مسابقات حضور 
داشتم. 

شاید به این علت روی شما حساس هستند که 
شما مسافرتهای شهر ستان زیادی دار بد... 

۴ 9 مسافرت شهرستان که‌یرازدردسر است به‌عنوان 
مثال در بازی استقلال و فولادبه اهواز رفته بودم.زمانی 
که به خانه با زگشتم»بیش از شش ساعت از خستگی 
نمی توانستم حرکت کنم.صبح به آهواز رفتم.ظهر جلسه 
برگزاری مسابقه رااداره کردم.سپس همراه نمایندگان 
فدراسیون‌شرایط پیش ازبازی راچک کردم.بعد در 
گرمای ۶۲ درجه بازی ر بر گزار کردیم و شب نیزبه تهران 
باز گشتم.مسافرت شهرستان برای من زجراور است اما 
چاره ای نیست و برخی مواقع باید به شهرستان مسافرت 
کنیم تا تتشهای حین بازی کمتر شود. 

* زمانی یک پرونده به شدت سروصدا کرد و به 
سرعت نیز سر وصدای آن خوابید.صحبت از معضل 
دویینگ است... 

۶ 9 دو پینگ دو قسمت داشت 

اا کو ا رد 
محض اینکه جواب آزمایش آنها آمد.محرومشان کردیم 
جراکه درپرون ده‌دوپینگ زمانی که جواب آزمایش 
باز گشت.دیگر احتیاجی به تحقیق نیست و بلافاصله آن 
فرد باید محروم شود 

۲-افرادی هستند که در امر دوپینگ مشار کت داشته یا 
امردوپینگ راتسریع می کنند. .درب رخوردبااین افرادباید 
e‏ شود که آنهامجرم هستند. 
باآبروی‌افرادنمی توانیم‌بازی کنیم.این قسمت پرونده 
هنوزهم بازاست. یک بازیکن گفته که مربی به من گفته 
تادوپینگ کنم!این حرف به تنهایی کافی نیست چراکه 
دراثبات یک تخلف دو نفر باید شهادت دهند.قرارشد 


ر 7 
12 (ع) رر ۳۳۲۹ 


افاایات 





فوتبال خود را از دامغان آغاز کرد و در ۱ 
تیمهای ابومسلم و همای دامغان ۱ 
سابقه بازی دارد. 





این بازیکن یک فرددیگررابه‌مامعرفی کند تاعلیه آن 
مربی شهادت دهد اما هنوزاین بازیکن به همراه شاهد 


کنیم وبا توجه به حرف این بازیکن بتوانیم ان مربی را 


ا ۱ 
٭اگرپرونده ان مربی رامشاهده کنید.همه جیز 


۶ * ابت دااجازه بدهید که مثالی بزنم.شاید دریک 
محله فردی مشهوربه سرقت باشد ولی این فردزند گی 
عادی خود را دنب ال می کند.به‌مامی گویند چراوی را 
بازداشت نمی کنید؟ما در جواب می گوییم این فرد باید 
ابتدا جرمی رامرتکب شود تابعد ما بتوانیم دستگیرش 
کنیم.با توجه به اینکه یک فردمشهوربه کاری است نمی 
توانیم وی را محکوم کنیم. 

٭علی کریمی یک انتقاد از فدراسیون کرد. 
موضع گیری بدی عليه وی توسط فدراسیون صورت 
گرفت ووی رامحروم کردند. چه مرجعی باید وی را 
و 

۴ 9۶ د رفو تبال تنها کمیته انضباطی می تو اند اشخاص 
رامحروم کندولی ممکن است که‌به خاطربر خی مشکلات 
یک بازیکن رااز تیم ملی خط بزنند.در خصوص آقای علی 
کریمی هیچ پرونده ای به کمیته انضباطی ار جاع نشده و ما 
نیز هیچ دخالتی نداشتیم.بقیه داستان راباید از کسی بپر سید 
که این حکم را صادر کرده است. 

#* پس شما چرا هادی عقیلی را محروم کردید؟ 

محرومیت وی قانونی بود .به ما اعلام شد که 
و تم ملی دعوت سا * وی از و 
حودداری کرده‌است.(ایین نامه انضباطی راورق زده‌و 
ماوق ما انم هن اھات رون ةا سره 
بازیکن از حضور در تمرینات تیمهای منتخب.باشگاهی 
و ملی مستوجب تنبیه است. 

او مریگ چاری. 

۶ (کمی آشفته شده و باناراحتی می گوید)آخرمن 
که نباید جواب همه چیز رابدهم!من تنها جواب کار خودم 
رامی دهم و کار من مشخص است.فوتبال ما خیلی جالب 
شده است چراکه من باید جواب کارهای دیگران را بدهم. 
درباره اقای جباری نظر من همان رایی بود که دادم. 

# پس بهتر است قبل از اینکه تنشی بین ما به وحود 
بیاید.سوال خود رابه صورت دیگری بپرسم. کمیته 
استیناف کاری کرده که آرای کمیته انضباطی بی اثر و 
بی فایده شده است... 

۴ (اقای شاه حسینی کمی آرام شده و 
می گوید)نه!این حرف راقبول ندارم. ٩۷‏ درصد آرای ما 
در کمیته استیناف تایید شده است اما چند مورد مهم تغییر 
کرده که آثار اجتماعی در فوتبال داشته است! 

جواد رزاقی.بازیکن ابومسلم.به چه علت 
محروم شد؟ 

٭*٭ کارت معافیت آقای جواد رزاقی مشکل دا متا 
کرت وی ی وداه ما ی صاور در ی و33 
اقای رزاقی کارت پایان خحدمت خود رابه حاطر معافیت 











پزشکی دریافت کرده بود اما پرونده پزشکی وی مشکل 
داشت وبه‌همین دلیل اورا سال محروم کردیم.حدود 
۶ ماه از محرومیت وی می گذرد و به تازگی شنیدم که 
کمیته استیناف محرومیت وی رابخشیده که من هم با این 
بخشش خیلی مخالف نیستماوی حدود ۱۵ ماه از فوتبال 
دور بوده و متنبه شده است! 

8 درایسن همه مدت فعالیت پیشنهاد رشوه 
داشته اید؟ 

۴ به هیچ وجه‌اطوری کار می کنم که کسی جرات 
نمی کند پیشنهاد رشوه به من بدهد.زمینه دریافت رشوه در 
یک فرد باید وجود داشته باشد تا به وی پيشنهاد بدهند. 

فکر می کنید جر یمه هایی که کرده‌اید.مو ثر بوده 

۴ ۶ خحیلی ازمانی که بهسمت ریاست کمیته 
انضباطی رسیدم.در زمین فوتبال بازیکنان باهم جنگ و 
دعواداشتنداخداراشکر می کنم که امسال این قضیه تا چند 
هفته به خر لیگ صفر بود.این چند هفته به حاطر حساسیت 
چند مورد پیش آمد که ما هم رای خود را دادیم. 

#* سیستم رای دادن شما شورایی است با 
شخصی ؟ 

٭*٭ م ایک موضوع رارسید گی می کنیم»پس از 
رسیدگی درباره موضوع بحث کرده و نظراکثریت رابه 
عنوان رای اعلام می کنیم.نکته جالب اینکه بارها من در 
اقلیت قرار گرفتهام.به عنوان نمونه در بازی سپاهان و 
پرسپولیس در مرحله رفت.نظر من در اقلیت بود و به نظرم 
باید مجازات شدیدتری اعمال می شد. 

شسنیده ام دفتر شما در فد راسسیون مانند داد گاه 

آن میزی که آنجاوجودداردرامن‌درست 
نکرده‌ام و از قبل بوده است.یکی دوبار هم گفته ام که اگر 
می خواهید آن میزراعوض کنید ولی به یک چیز اعتقاد 
دارم.جایی که محل داد گاه است باید یک ابهت خاصی 
داشته باشدایعنی فردی که به آنجاواردمی شد متو جه 
شود که آن مکان یک شان و منزلت خاصی دارد.به‌همین 
دلیل است که آنجا این شکل و شمایل رادارد چراکه کمیته 
الفا کے داد گام فقو تال اس را کف که سای زا 
تحویل گرفتم یک اتاق سه در چهار به ما داده بودند ولی 
امروز کمیته انضباطی رادرست کرده ایم. 

شایعه رفتن شما به مجلس جه بود؟ 

۶ ** برحی از روزنامه هایی که نان رابه نرخ روز 
می خورند.ءدر آن زمان نوشته بودند شاه حسینی به این 
دلیل در تلویزیسون زیاد حاضرمی‌شسود که می خواهد 
به مجلس بروداسپس شایعه کردند که می خواهم در 
انتخابات شورای شهر شرکت کنم.شغل من قضاوت و 
در دستان قاضی اسست.برخی از افراد تنها به دنبال بهانه 
جویی هستند و اهداف بدی را درسر می پرورانند. 

داستان استعفاهای شما در این مدت جه بوده 

ی ارا نابات سال کل شفه که ریما اسا 
دادم.یکبار دیگر هم سر پرونده آقای علی دایی استعفا 
خاطر اعتراض به این رای استعفا دادم. 





۷ 
تا یت 
تشویقهای ما کار رسانه ای کمی می کنند.دوبار آقای غلام 
پیروانی.یکبار باشگاه پرسپولیس و استقلال را تشویق 
کرده ایم.طرفداران باشگاه علم و ادب مشهد را تشویق 


مالی کردیم 
e E‏ 
7 دوج فوتبال می کند... 


۶ تا آنجایی که بتوانم سعی می کنم که این حکم را 
صادر کنم ولی زمانی که دریک ورزشگاه یک اتفاق چندین 
راصادر کنیم.به عنوان مثال زمانی که سال گذشته استقلال 





رامحروم کردیم. تا ٩مسابقه‏ بعد از محرومیت.تماشاگران 
استقلال هیچ تخلفی نکردند.این تنبیه در ایین نامه ماو فیفا 
وجوددارد.اگردراین مواقم نخواهيم آنرااعمال کنیم.پس 
کی باید اعمال شود؟ 

* دلالی و مافیا در فوتبال ایران وحود دارد؟ 

۶ دلالی یک شغل شریف و قانونی است !در قانون 
تجارت دلالی یک شغل محسوب می شود و مانباید به 
دلالی توهین کنیم.در فوتبال‌ماهم دلالی قطعاً وجود 
داردواگر کسی بگوید وجودندارد.دروغ گفته است!اما 
دراینجا صحبت مااز کارچاق کنی است.اگر کسی از 
راههای غیرمعمول و غیرمنطقی و به وسیله ارتباطات 
و قالش فرشا ریا رکه اف ایو میت 
آورد.این پول حرام و غیرمشروع است.یک با زیکن سال 
گذشته می حواست به یک تیم دیگر برود.یک کارچاق 
کن به‌وی گفت که ۱۰میلیون تومان از تسومی گیرم تا 
دستت را در دست مدیرعامل باشگاه بگذارم! کار این فرد 
غیرقانونی است اماافرادی هستند که مجوز دلالی دارند و 
آنها 1 1۷یا کار گزارفیفامی گوییم. این فردواسطه‌ای 
بین بازیکن و باشگاه بوده و تمام کارهایش قانونی است. 
غیر از این افراد بقیه کسانی که فعالیت می کنند کارجاق 
کن هستند ویک روزباید دست این افراد را از جامعه 
فوتبال قطع کنیم 


*٭ کمیته انضباطی می تواند با این افراد بر خورد 


لیات اضر ی 9 ۳۳۳۹ 


کند؟ 

۵ بله!امامتاسفانه هیچ موقع هیچ فر دی به ما کمک 
نمی کند.اصلا احتیاجی به کمیته انضباطی نیست و اراده 
عمومی مدیران‌باشگاههااین قضیه راتمام می کند. 
عدو اف ررض وجرا اھ ای سا اریت الال اس 
می شود.دراین مواقع خود دولت هم باید نظارت کند.نقل 
و انتقال بازیکنان را به سادگی می توان قانونمند کرد. 

و 

#۶ و جود مطبوعات برای جامعه لازم است ولی من 
فک رمی کنم که تعداد مطبوعات ورزشی از حد متعارف 
خارج شده است.نظارت بر مطبوعات هم ضعیف شده 
است.بسیاری از این مطبوعات مصاحبه های خیالی 
می کنند یاجومنفی علیه افرادبه وجودمی آورند.باید 
با تخلفات مطبوعات ورزشی به صورت جدی برخورد 


کنیم.وضع فعلی بسیار ناراحت کننده است. 
8 ازاینکه این سمت راقبول کرده‌اید. پشیمان 
ن تا ؟ 


۴ ۶ نهاهدف من ار ین است که‌برای آخرت خود 
توشه ای‌به دست آورم.در فوتبال‌هم سعی کردم که با 
برقراری عدالت کار خیری انجام داده باشم. 

و حرف آخر... 

از شماتشکرمی کنم.ازهر کسی هم که از ما 
دلخوری دارد تقاضامی کنم که مرا حلال کند.در کارمان 
اشتباه داشته ایم ولی این اشتباهات عمدی نبوده است. 


زیرچاپ 
خبرشدیم که اقای‌ شاه حسینی از سمت خود 
کناره گیری کرده‌است.باوی تماسی گرفته وازقاضی 
SG Te‏ 
0 دربیانیهای که ہت EET‏ 
1 و 
شده مصون ماندند وبر خی از مد یران فدراسیون فوتبال 
در این قضیه مقصر بودند.دلایلی از قبیل عدم توجه به 
اصلاح مقررات آموزش روسای کمیته‌های سراسر 
از احکام حقوقی علیه بر خی باشگاه ها.دلایل دیگری 
نیز وجود داشت که قابل طرح در رسانه ها نیست.) 

شاه حسینی در پاسخ سوال ما که پرسید یم به تاز گی 
جهاتفاقی افتاده‌بود که نما مجبوربه کناره گیری 
7 در رای کمیته انصباطی آقای 
ساکت. مدیرعامل باشگاه‌سپاهان, به خاطر مصاحبه 
عليه فد راسیون و داوران جریمه نقد ی شد.همچنین 
هادی عقیلی به خاطر عدم حضور در تمرینات تیم 
ملی جر یمه شده بود.ولی متاسفانه کمیته استیناف رای 
کاص ار رات وا در مر رنه 

ار را ار 
کرد:باوضعیت موجودبه هیچ و جه به فدراسیون 
برنمی گردم.تنهاشرط من برای باز گشت. تغییر کلیه 
مدیران حال حاضر فدراسیون فوتبال است‌اوی در 


را را ی 
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مه 0 


دیا 


همه مه قشت 


های دار کت د ادد 


۰ 


دکت شکست دنا شد ۵ است 


اندر ه ما 


وی 





حلقه د ار: رضا رفیع 
rz.rafie@gmail.com‏ 


در بخت واقبال و علم مد یریت فرماید 
ابوالفضل زرویی نصر آباد 
اولین شرط نفی گمراهی 
دانش است و سواد وآگاهی 
هر مدیری که در جهان باشد 
اند | گاهه کار دان‌باشد 
ندهد هوشمند با تدبیر 
«به فر ومایه» کارهای خطیر» 
شرط احراز پست و جاه و جلال 
نیست تنها سواد و علم و کمال 
اا همات ست 
بخت و اقبال و ارتباطات است 
ای بسا دکترای در فیزیک 
شده صندوقدار در بوتیک 
وی بسا کم سواد ناآگاه 
شد رئیس فلان پژوهشگاه 
انیاًهیچ کس به آن مفهوم 
ات و و 
لیک در این ولابت ای فرزند 
همه در هر زمینه استادند 
چه بسا یک عزیز شیمیدان 
بوده معمار در فلان استان 
ادبع رتس دهداری 


بعد از آن هم مدیر بهداری 
بعد از آن, با فشار تشکیلات 

عضو هیات مدیره شیلات 
پس از آن» طبق حکم در نامه 


بعداًاز سازمان که بیرون رفت 
سردرآورده از وزارت نفٽ... 
جان باب تو هم در این عالم 
تا توانی» نگو نمی‌دانم 
گیرم اصلا بدون تدبیری 
که مهم نیست. یاد می گیری! 














گنج بدون درد 

محمد جاو ید 

یک گدا دیدم شبی در سر سبیل 
واقعا بدجور زحمت می کشید 
جامه و شلوار و کفشش مندرس 
دست خود راباندپیچی کرده بود 
لابه لای جیب بدبویش شپش 
موی را بدجور قیچی کرده بود 
نان خحوران گشنه‌ام چون کفتران 
چشم در راه پدر در لانه‌اند 
گفت با همکار خود با سوزو اه 
درددل دارم هزاران مثنوی 
گر که آن رانشنوی گویم به چاه 
بابت جراحی پوز و لبش 


بدگرفته تازگی حال مرا 
یک پسر دارم که رفته ونکوور 
تابگیرد دکترای اقتصاد 
حتم دارم تا بگیرد مدرکش 


می دهد دار و ندارم را به باد 

دختری دارم مقیم انگلیس ۱ 
زیر حرجش واقعا زاییده‌ام 

تاشود خانم برای خود کسی 
جد خود را پیش چشمم دیده‌ام 
aT‏ ات 
جای آن نزدیکی برج العرب 

بان نسوس مرو ۳۳ . 
امده از قسط آن جانم به لب 

خانه‌ای دارم ری ونک ۱ 
اخرین قسطش اخیرا داده‌ام 

از ونک تا انتهای سرسبیل 
تا بیایم از نفس افتاده‌ام 

با اضافه کار باید اندکی 
اقتصادم را سر و سامان دهم 

از محل یاری همشهریان 
مشکلات خویش را پایان دهم 

ماکسیمایی ناگهان ترمز گرفت 
شوفرش درب عقب راباز کرد 

چون سوارش شد کداویراژ داد 
گوییا آن وقت شب پرواز کرد 

مات شد «جاوید» و گفتا این چنین 
ای خوشا گنج بدون درد و رنج 

گر گدایی تنگ می‌باشد ولی 
می‌دهد دست گدایان رمز گنج! 


الاعات ی @ ارم ۳۳۲۹ 





دار 
دراین چرخ گردنده روزگار 
که هر کس به نوعی است مشغول کار 
یکی دکتر» ان یک مهندس بود 
یکی کته ات استاو تاکن بود 
یکی پیله‌و آن یکی تاجراست 
فروشنده توئی و تایر است 
یکی حرفه او کشاورزی است 
یکی گازر و آن یکی درزی است 
بای ناویک فلا 
یکی بانکدار و یکی وامدار 
پشت فرمان و راننده است 
یکی همراه ساز و خواننده است 
یکی می‌پزد شیرمال و لواش 
یکی هم بود صاحب کارواش 
یکی توی دستش کلنگ است و بیل 
کند کار بنایی از هر قبیل 
پودهستی واوا وان 
وان کر نمی دنل ارد کمن 
خحلاصه در این دار پرقیل و قال 
که جمعند از پیر و از خردسال 
یکی «بل» یکی «آنشتین» می شو د 


یکی پخمه‌ای مثل من می‌شود! 


رز و صحر ۵ 
دکتر محمدرضا تر کی 
روزی بزی نحیف که هر سوی می‌دوید 
خود رابه روی سینه کشی صعب بر کشید 
جستی زد و به چابکی اهوان دشت 
از شیب تند صخره به بالای آن حزید 
بر صخره ایستاد و به هر سو نگاه کرد 
برتر ز خویش در همه عالم کسی ندید 
سر می کشم به دامن شبگیر همچو شید 
انگاه سینه صاف نمود و ز عمق جان 
مانند شیر نعره جانانه‌ای کشید: 
کا مر فرع ر ری مراست 
اه ای نهنگ و شیر و پلنگان شما که‌اید؟!» 
دشنام‌های آن بز مغرور را شنید 
لختی به ناتوانی آن بز نظاره کرد 
یک چند هم به هیبت آن صخره سپید... 
کته این نو ست که تین کے وس کف 
وینک شرار جنگ و جنون می پراکنید 


آتشفشان خفته خشم‌اند مردمان 


آسوده بر صلابت صخره نیارمید 
بز روی صخره باز بز است ای بزدلان 
شیراست شیر گرچه به زنجیر و ناامید! 


توضیح: این شعر براساس یک قصه قد یمی سروده شده که اولین 
بار آن رااز استاد علی معلم شنیده‌ام. 










جمع کنید تأمجبور به توجیه کردن خود و سرزنش دیگران 
نشوید و امیدوارم دراین مورد خاص حداقل لجبازی را کنار 
بگذارید. جرا که اعتراف کودکانه حداقل برای مدتی درهای 
بسیاری رامی گشاید و حس برتری را تشدید خواهد کرد و 
باتو جه به اینکه توانایی‌های شماخاص و زبانزد می‌باشدمن 
اطمینان دارم به نتیجه خواهید رسید. در ضمن در مورد دوستی 
که خودراباش ماهمانند دوماهی در تنگ آب احساس می کند 
باید بگویم که اورابا اعماق و جود خود دریابید ورعایت جوانب 
امورراکار بعلا ربلد تا یراد در رادم حر کت کی و دهتان 
راآرایش دهیدواین همان چیزیاست که احتیاج دارید و موظف 
به رعایت آن هستید. 


مرداد شهر پور 


مدتی است که سکوت سنگینی بر خانه دلتان حاکم است و 
تحمل ان نیز برای اطرافیان دشوار که امیدوارم فکری برای ان 
کنیدواین نیازواقعی خودودیگران راب رآورده‌سازید تاغم 
میهمان همیشگی خانه دل شمانشود. 

درروزهای آینده در جمعی قرارمی گیرید که باعث شادی 
شمامی شود و مسائل جدیدی رااشکارمی سازد که البته امیدوارم 
مغرور نشسوید و حرمت شکنی نکنید. چرا که عواقب‌ان قابل 
جبران نمی‌باشد و آیینه وجودتان را تیره می کند. 

در ضمن مهمترین ت و صیه من دراین روزهااین است که 
برای کسب پول بیشتر و راحتی احتمالی آن به هر راهی متوسل 
نشسوید. بلکه بر خواستتان حاکم شوید واوضاع رادر کنترل 
خود دراورید. 


مهر 


دوست خوبم روزهای خاصی را پیش رو دارید که 
لازم است وفاداری خود رادر سختی‌ها هم ثابت کنید 
وبدانید که حانه حوشی راباید ساخحت. نه اینکه ان را 
کر دا ار 
پاری خواستن در این راه نگران نباشید. 

دوست خوبم! 

دراین روزهاش انس باشمایارو همراه است»ولی 
باتمام این اوضاع و احوال توصیه می کنم که حتی به 
آنهم اکتفا نکنید و دست روی زانوی خود بگذارید و 
بلند شوید که با همت بلند خو د تمامی خواسته‌هایتان 
به همین زودی برآورده می‌شود. البته اگر با تمام وجود 
در بزنید و «او» بگشاید. 


دراین روزهالازم است که غرور بیهوده‌تان رازیر پابگذارید 
وبه‌جایآن احساسات پاکت ان راجایگزین نمایید واگرلازم 
است انهارابرو زدهید. چرا که غرورباعث دورشدن هر کسی 
از هدف‌ها می‌شود و محبت صادقانه قلبها رابه تسخیر خود 
درمی‌آورد پس حالا که آرام گرفته‌اید انتظار برای چیست؟ 

دوست خوبم! در زندگی هیچ چیز کامل نیست و شماباید 
برای رسیدن به تکامل تلاش کنید وامکانات نامحدود دنیا را 
به تسخیر خود درآورید واين همان چیزی است که خیلی‌ها 
نمی توانند و شاید هم نمی‌دانندا به جمعی دعوت می شوید که 
آزمایش شگفتی رابرای شما رقم خواهد زد و من توصیه می کنم 
دل نیازمندان راشاد کنید تادل با اد نمایند. 





باشید 
ابر 


TT 

تلقی کنید و به خود یادآور شوید که امروز همان روز 
خوبی است که در انتظارش بودید و هم کنون زمان در 
دستهای طلایی شماست و باید برروی آن کار کنید و 
به رویاهایت جان ببخشید و به نیتی که دارید عمل کنید 


وسعی‌نمایید ازاین پس برنامه‌های زیباتری راوارد 
زند گی خود سازید. 
درست است که در زند گی هیچ چیز کامل نیست. 
ولی دردنیای نامحد ود امکانات خود. می توانید نفس 
عمیقی بکشید و زند گیتان رارونق دائمی بدهید و بدانید 
که درپی هر حادثه‌ای فرصتی نهفته است. پس بیدار 
شد! 


دوست خوبم!اجازه‌ندهید که پیچید گی‌های 
که قبول ندارید رابا وجودتان تحمل کنید. چون شما 
استوارتراز ان هستید که بخواهید تسلیم کسی ویاحتی 
زدن را تجربه کنید و آواز شوق زند گی رااز سر بگیرید 

در مورد سخنان دوستانه‌ای که ذهن شمارابه سوی 
میزبان انرژیهای منفی نگردید و وقتی موفق شدید به 
جشن و پایکوبی بپردازید که لازمه روح و جسمتان 


ابان 
روزهای جالبی راپیش روداریدومی خواهید متفاوت از 
دیگران‌عمل کنی د والبته گاهی اوقات هم مثل کود کان خود را 
لوس می کنید و نوازش می‌طلبید واگر به توصیه‌های من اعتقاد 
دارید با تمام وجود می گویم» دوست خوبم» احساسات لطیف 
گیرید و اطمینان داشته باشید که دیگر اعضای خانواده هم ازاین 

امر احساس رضایت خواهند داشت. 
در مورد فرآموشی مسائلی که برای شمامهم و تعیین کننده 
بوده‌اند باید بگویم که گذشته‌هارافراموش کنید و به استقبال 
فردایی بروید که بهترین‌هارادر خود دارد» پس مشکل فاصله‌ها 


راحل کنبد که‌بااین کاربزر گترین موفقیتی را که در انتظارش 
هستید برای شما رخ خواهد داد. 


لذتی همراه بادلهره برای شما پیش بینی می شود درست مثل 
بال زدن‌د رآسمانها! که به‌راحتی می توانید دنیای‌فانی رازیر 
پاهای خود ببینید. البته اگر بخواهید! 
بخواهد» پس بایدراه و کلید آن‌رابیابید وبرای رسیدن‌باید از 
اراده قوی خود استفاده کنید» پس ترس و تردید را کنار بگذارید 
وازبه چهره‌زدن نقاب دیگران‌دوری جویید که‌همگی آنها 
aT‏ 

دوست خوبم!اگر می خواهید جزء فراموش شد گان نباشید 
Ts‏ 


7 ۰ 
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از:د کتر نوید خدادوست 


دوست خوبم روزهایی رابدون حریف پشست سر 
گذاشته‌اید و یکه تازمیدان‌بوده‌اید.ولی‌باید بدانید که‌در 
این روزها باید تحولی رادر خود ایجاد کنید و درهای بسته 
رابا کلید عشق بگشایید. چرا که تنهایی شما رااز ريشه نابود 
e‏ 

دوست خوبم!زمانی که می توان از محبت استفاده 
Ea ES‏ 
به زور واجبارمتوسل می‌شوید و خودرابه بیراهه 
E‏ 

درضمن لازم است گوشزد کنم»برای کامل‌ترشدن 
خود گذشته رابه دست فراموشی بسپارید و در تدارک تغییر 
و تحول دلخواهتان باشید که رنگ خاصی به زندگی شما 
E‏ 


۰ 


به موفقیتی که سخت در اندیشه‌اید. بايد جسارت به خرح دهید 
وعادتهای نادرست رابشکنید ودراصل غالب‌شکنی کنید و 
کی ارت رل ال تال تا ترا تاره 
تجربه دوباره نیست.در ضمن مهمترین نکته‌ای که لازم است 
یاداور شوم اینکه از وجودبرکت عشق حضرت دوست در 
زندگی حودغافل نشسوید و آن‌راقدربدانید که‌باوجود آن 
می توانید به خوشبختی لبخند بزنید و با تمام دنیا رقابت کنید. 


۳ 


روزهای شلوغ وپرکاری راپیش روداربد ومسائل حاشیه‌ای 
شماهم بسیار است که باید شیوه صحیح قدم برداشتن را بیابید و البته 
امیدوارم که نخواهید دیگران از شما حساب ببرند و یا اینکه بيهو ده 
موردتوجه فرارگیرید» چرا که وجهه شسمابه‌ان دازه کافی خاص 
می‌باشد و با انجام بهتر امور خودبه خود منحصر به فرد خواهید شد. 

دوست خوبم!ذهن خودرادر حساب وکتاب مسائلی 
مشسغول کرده‌اید که به نظر می‌آید چندان ضرورتی برای شما 
ندارده پس اگر شماهم به این نتیجه رسیده‌اید به جای آن مراقب 
سلامتی روح بلند خود باشید که این روزها بسیار حساس شده و 
زر رت یر رال یو ی رد که 
راز باارزشی دران نهفته می‌باشد. در ضمن مسائل اقتصادی شما 
کاملاً بر وفق مراد دلتان خواهد بود. اگر چشم دل بگشایید. 


می‌خواهید برنده‌بازی زند گی باشسید ولی اصلاً طاقت 
تحمل پیمودن‌راه‌هموار آن را ندارید چه رسد به عبوراز 
صخره‌هایی که در پیش رودارید. دوست خوبم!برای رسیدن 
باید دل رابا خودهمسغر کنید تابتوانید و البته امیدوارم بدانید 
که مسیر پیمودن بسیار زیبا و لذت‌بخش تراز رسیدن است و این 
یعنی محال را به ممکن تبدیل کردن و به آن بالیدن. 

دوست خوبم! وسوسه‌ها شما را به اشتباه و خطا می کشاند. 
پس خو د تان رابه خالق یکتا بسپارید و راضی باشید به رضایت 
حضرت دوست و در تدبیرش شک به دل راه ندهید که آنکه 
بات عقیده‌داردبه» سرنوشضت معتقد است و آن که دمدمی 
مزاج به اقبال! 
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مرد موشکی: چهارشنبه ۱۶ می.«یووه ۱ 
راسی»رادرحال پرواز توسط یک کایت ۰4 ۲ 
۶موتوره‌برفرازرشته کوههای الپ در 

سوئیس مشاهده می کنید. او کار خود را : اسسن 
EE‏ 
تمرین وسالهای بیشتری رویاپردازی _ ۳ 















توانست‌ابن کایت رابسازد.اوباار: ۳۳ 
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اک LCE E‏ 
SS‏ را 
کمک ‌های هوایی و دریایی برای آن‌ا رسال کرد. امامتاسفانه نیروی نظامی بااین سازمان‌همکاری 
eS‏ 
خارج شدن از مرز اعلام می کرد. 





۳ ۳ ۱ #قتنتت > 1 
۱۱۱۱3 ۲۱۱ 
را ای را اه ی ات 
می کنند. در معبد شا گی در شهر سئول در کره جنوبی, آنها برای 
یکسریآیین‌های مذهبی برای روز تولد بودا که چند روزدیگر 
فرامی‌رسد. اماده می شوند. در این مراسم ۸ کودک وارد معبد 
می‌شوند و برای ۱ ماه مانند یک راهب زند گی می کنند. 
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ویرانی: دوشنبه ۲می. «لاویندا 
سیب) را در شهر پیلجادر 
اوکلاهوما در کنار اتومبیل 
واز گون شده‌اش می‌بینید. وی در 
وسایل مورد نیازش م گردد. در 
۲ تعطیلات هفته گذشته ۱۱۶ خانه 
۳ با رال و رال ۱ ۳ 
۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ نتوفان باعث ایجاد جند کردباد 
سواری تمام شسا: پنجشنبه امی, در کلوپ . یز شد که جنوب ر 
چینچبلاس در شهر استاسیون درارو گوثه در طی یک درنوردیدندو ۲۷ برجای 

E‏ پشت خو د به زمین گذاشتند. 

می‌اندازد و خود نظاره گر نحوه افتادن اوست! 
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رفتارها و واکنش ها بقیه از صفحه ۱۳ 
وب سح 


در بر ابر هلند 

در نیمه نهایی دانمارک که به دلیل ناآمادگی بازیکنانش دچار آسیب دید گی‌های 
فراوانی شده بود. در برابر هلند صف‌آرایی کرد. هلندی‌ها خیلی زودبا دو گل جلو 
افتادند و همگان دیگر شگفتی‌های دانمارک را پایان یافته تلقی می کر دند. از جمله 
هلند که دانمارک را تضعیف شده هم می‌پنداشت شت و همجنان به حمله پرداخت امادر 
اواخر مسابقه که‌هلندی‌ها کمی خسته شده بودند. ضد حملات مربع شکل دانمارک 
در کناردروازه‌بانی ورهبری معجزهاسای اش مایکل که یک تنه در مقابل بازیکنانی 
جون فان‌باستن, ر گکمپ ورایکارد. ایستادگی کرده رد موثر افتادو دانمارک با 
زدن دو گل مسابقه رابه تساوی کشاند که در پایان وقت اضافی کار به ضربات پنالتی 
را حذف ودانمارک رادرمیان ناباوری به مسابقه فینال رساند. امافینالی که در برابر 
ان دا دا 


معجز ه‌ای ورای معجزات 

همه معتقد بودند که آلمان با مربیگری برتی فو گتس و بازیکنانی نظیر ایلگنر 
دروازه‌بان بلندقد بر مه» کوهلر هسلر هلمر رویتر سامرو کلینزمن و ذخیره‌هایی 
که‌هر کدام درردیف ستا رگان جهان فوتبال جای داشتند. دیگر حریفی است که 
دانم ارک رابا تمام معجزه‌ه ای آن مغلوب خواهد کرد چرا که اتفاقا قدرت و نقطه 
قوت آلمان در بخشی بود که دانمارک در آن به دلایل واضح ضعیف بود و آن آمادگی 
بدنی خارق العاده‌بود. ضمن آنکه آلمانهاهم از نظر رو حیه جنگند گی زبانزدبودند 
واز قوم وایکینگ‌ها کم نداشتند. تاکتیک آلمان براساس حملات همه جانبه و فشار 
بی‌پایان بر دانمارک بود تا انها تسلیم شوند. اما باز هم قبل از شروع مسابقه» اشمایکل 
به‌عنوان کاپیت ان تیم اعضاء را گرد خود خواند و به آنها گفت که‌هشتادس ال از 
آحرین قهرمانی فوتبال دانمارک در صحنه‌ه ای جهانی م گذرد و ملت دانمارک 
دیگر صبرش لبریزشده. او از اعضای تیم حواست که آخرین ذره توان خود رادر 
همین مسابقه بکار گیرند واز حریف هراس بهدل راه‌ندهند. اوبه‌بازیکنان خو د 
گفت که زمان آن رسیده که دنیافو تبال دانمارک راباور داشته باشد. در ضمن مربی 
دانمارک متوجه این نکته شد که آلمان حملات بسیاری را از جناح چپ جایی که 
برمه»سامر و کلینزمن یک خط طولی راتشکیل می‌دادند. تدارک‌می‌ دهد اماهمین 
حملات فراوان باعث می شد که بر مه که دفاع چپ بو د در تمامی حملات شرکت 
کند و در نتیجه منطقه او خالی از دفاع شود. آنگاه او با قرار دادن لارسن و لادروپ در 
جناح راست خود از انها خواست که در غیاب برمه دروازه المان را با ضد حملات از 
همان منطقه تهد ید کنند و بدین ترتیب فینال نهمین دوره جام ملتهای اروپا اغاز شد 
و همانگونه که انتظار می‌رفت حملات المان از چپ و راست روی دروازه دانمارک 
شروع شداماسد سکندری چون اشمایکل و هشت مدافع از جان گذشته در برابر 
آنها قرار داشتند. در این میان هراز گاهی ضدحملات دانمارک از جناح راست که تنها 
با دو یاسه بازیکن طراحی و دروازه المان را ازار می‌داد. تا اینکه در یکی از این 
ضدحملات یانسن دروازه المان را گشسود. پس از آن هم داستان به همان شکل بود 
وحملات دیوانه‌وار المان دروازه دانمارک رابه توپ بسته بود و باز هم اشمایکل 
مقاومت اصلی رانشان می داد امادر اواخر مسابقه یک ضدحمله زیبای دیگر گل دوم 
رابرای دانمارک به همراه داشت وهمراه‌باسوت پایان بو د که ضمن شادی فراوان 
برای ملت دانمارک. جهانی» فو تبال دانمارک راباور کردند. بدین ترتیب تیمی که تا 
ده روز قبل از اغاز مسابقات حتی قرار نبود که در مسابقات شر کت کند و بازیکنان و 
مسوولان آن از تعطیلات تابستانی در چهار گوشه کره زمین جمع آوری شده بودند. 
بدون آمادگی و در حالی که تنهاسه روزقبل از آغا ز مسابقات تشکیل شده بود.از 
شکست‌های اولیه ترسی به دل راه نداد و تنها با خودباوری و جانفشانی کلیه نظریه‌ها 
و تلوریهای فوتبال را تحت الشعاع خود قرار داد و با به دست اوردن عنوان قهرمانی 
اروپاء ملت خود را شاد کرد. ایا تعطیلات از این بهتر هم می‌ شود؟ 


لازم به ذک راست که پس از قهرمانی دانمارک تنی چند از باز یکنان دانمارک 
چون اشمایکل و لادروپ توسط باشگاههای بز رگ جهان همچون منچستریونایتد. 
خریداری شدند. فوتبال دانمارک پس از آن قهرمانی به عصری تازه قدم گذاشت. 








سامان صفا دا ( 
دانش اموز کلاس دوم ابتدایی مدرسه حاثری 
منطقة دو نهر آن در سال تحصیلبی ۸۷ یار 
نا معذل ۳ شباگر د معتاز شتا کته شندش ابس . 


با تشکر از معلیم ابشان سر کار خالیم حسین پور 







داتشآموز کلاس اول ابتدایی با معدل ۲۰ 


سال تحصیلی ۸۷ - ۸۶رادر مدرسه سیدرضی 
به پایان رسانیده است. 
















رانش آمو لاس روم ابترایی مررسه شویرفر اقلي سنففه ۴ ثهرا 
در سال تقسیلی ۸۸-۸۱ باسعرل ۰اشاگرر فمتاز شاف شره است. ,0۷" 
ربا تشکو از اولی محارم عد رسه عخص‌صا نس کار خانم زارعی استا 











اولین موسسه ترمیم مو در ابران تن 


زیر تظر متخضص ترمیم مو از کاناد! * 
تلف ۰ ۱۳۰۱۳۳ AAA‏ — ۳ یی ,۹ خیش - ۲۳ ۴ پر » یل - AAAS TAS‏ ۵" 


خوش خود نج وود 


کدام اتومبیل کامل است؟ 
اتومییل ۴-تفاوت اتومبیل‌های دیگر با آن به این شسرح 
۱ زب ۷ ات ۸( عط بدن رخ مارم مارم دای 0ا (دو 
E 2‏ 3 حط مایل‌روی‌دم) ](زایده‌روی دم) 7)(بالاداشبورد) 1( کله 
ي کات ت ٍ راننده) 1(چراغ جلو ندارد) [( کرو ک پشت سر راننده). 


نقشه گنج! 


بقبه از صفحه ۴۹ 


نقشه شماره ۲ 
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مد صابری کلاس اول راهنمایی از قوچان 
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بهزاد صمدی 
۷ساله از ارومیه 
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سازمان سا هيوه ۹ 
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